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 1پیوند طلسمات و صورتگری در اسلام

 
 2نگار ذیلابی

 دانشگاه شهيد بهشتی، تهران، ایرانگروه تاریخ و تمدن ملل اسلامی، استادیار 
 

 چکیده
در  .های مسلم پژوهشگران تاریخ هنرهای اسلامی است فرض حرمت تصویرگری در اسلام یکی از پيش

، نقش)نخستين از مبحث تصویر مسلمانانهنيت این پژوهش این پرسش اصلی مطرح است که تصور و ذ
چه بوده است که بر اساس آن، پرداختن  (حيوانی و انسانی)طور عام مقوله صورت و صورتگری  و به (تمثال

بر اساس منابع اصلی نشان داده شده  ،است؟ در این نوشتاربوده از جانب شارع ممنوع شده صورتگری به 
مسبوق بر ذهنيتی کهن در _ های نخستين اسلامی صورتگری در سدهمسلمانان از تصویر و  که  ذهنيت

عنوان یکی  عمدتا تصاویری بوده که در جادوگری و طلسمات به _های ایران و مصر و فلسطين باستان تمدن
کاران بوده  تحریم صورتگری مخالفت با ساحران و طلسم ،رفته است؛ بر این اساس کار می از عناصر اوليه به

توان گفت در کنار موضع صریح قرآن در برابر شرک  و میمعنای ناسازگاری با هنرهای تجسمی؛  نه بهاست 
گيری و تداوم آموزه حرمت صورتگری در اسلام با این ذهنيت فرهنگی هم مرتبط بوده  پرستی، شکل و بت

 است. 
 

 .طلسم ،جادو ،سحر ،فقه و هنر ،هنرهای اسلامی ،صورتگری: ها کلیدواژه
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 لهأو پیشینه فرضیات درباره مس لهأمس تبیین
حرمت صورتگری در اسلام در ميان نسل اول خاورشناسان و نویسندگان تاریخ هنرهای 
اسلامی از چنان شهرتی برخوردار است که مبحث چرایی و چگونگی آن و یا امکان پذیرش 

ریخ هنرهای آراء انتقادی در این باره کمتر مجال ظهور یافته است. بيشتر نویسندگان تا
 اط بتبم در بسياری از مباحث مرهای مسل   فرض اسلامی این حکم را به عنوان یکی از پيش

هایی بس متکلفانه از هنر اسلامی  و با این پيش فرض قطعی، تحليل ،هنرهای تجسمی تلقی
اند. این  ارائه و غالبا بر این اساس احکام اسلام را در تعارض با هنرهای تجسمی معرفی کرده

فرض البته منحصر به دوران معاصر و تلقی خاورشناسان نيست و این طرز تلقی در  پيش
ميان عموم مسلمانان، فقها و حتی پژوهشگران تاریخ هنرهای اسلامی هم امری بس شایع 
است. این پژوهش در پی حل سوء تفاهم تاریخی و تعارض کهن و درازدامن ميان فقيهان و 

یرگری از یک سو و هنرورزان تصویرگر از سوی دیگر است؛ قائل به حرمت تصو متشرعان  
نگارنده کوشيده است با تکيه بر روش پژوهش تاریخی که  ،برای رسيدن به این هدف

های قبل و بعد از آن  استقلال و سپس در ارتباط پویا با دوره ات اجتماعی هر دوره را بهئاقتضا
زمينه های فرهنگی و اجتماعی این حکم پس از بررسی روایات و احادیث اوليه،  ،نگرد می

ها، تفسيری تاریخی از مسأله  های ميانه فرا روی نهد و بر اساس این زمينه را از آغاز تا سده
ارائه کند. آیا بر اساس این روایات و احادیث حقيقتا اسلام صورتگری )نقاشی و ساختن 

معنای هنرمندی که نقشی را  داند و بر اساس حکم اسلام، تصویرگر )به مجسمه( را حرام می
های متمادی تعارض ميان فقها و هنرورزان مبنایی  ؟ آیا سدهواهد بودخترسيم کرده( در آتش 

های متشرعين  ها و آثار هنری در ميان گروه ؟ آیا در هم شکستن مجسمهاشتهدحقيقی 
های روشن  خشمگين به تأسی از سنت نبوی، تقليدی منطقی و معقول و مبتنی بر حجت

 ارزیابیین پژوهش پس از طرح فرضياتی که تاکنون در این باره مطرح شده، با است؟ ابوده 
های رایج خاورشناسان فاصله گرفته و بر اساس منابع اصلی  از کليشه ،تر به این مسأله دقيق

ثر در ؤاست که اسباب و عوامل عرفی و اجتماعی م را در ميان آوردهاین پرسش اساسی 
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چه بوده است؟ به بيان دیگر چه تصوری از تصویرگری  پيدایش و سپس گسترش این حکم
حکم  ،بوده که بر اساس آن نخستينهای  نقوش حيوانی و انسانی در ذهن اعراب سده

 حرمت تصویرگری شکل گرفته است؟ 
های مختلفی ارائه شده است:  درباره دلایل حرمت تصویرگری در اسلام تاکنون فرضيه

ی اول خاورشناسان طرفداران بيشتری دارد آن است که از ها نخستين فرضيه که در ميان نسل
برداری فراگيری از شریعت فریسی یهود بوده و در این شریعت  آنجا که شریعت اسلامی گرته

به  9تصویرگری ممنوع بوده در فقه اسلامی هم به تبع آن چنين سنتی تداوم یافته است.
 4.در اسلام هم چنين حکمی نبودعبارت دیگر اگر در یهودیت چنين حکمی وجود نداشت 

زمانی گسترش اسلام با  در کنار این فرض این مسأله تاریخی نيز مطرح شده که چه بسا هم
توانست در پيدایش چنين فکری در  در بيزانس می 5پدیده شمایل شکنی )ایکونوکلاسم(

                                                 
منع شده  يانصراحت تراشيدن مجسمه به شکل انسان و حيوانات و پرندگان و خزندگان و ماه . در سفر تثنيه به9

ال هر شکلی از شبيه ذکور یا اناث بسازید، یا شبيه هر مبادا فاسد شوید و برای خود صورت تراشيده یا تمث»است: 
ای بر زمين یا شبيه هر  پرد، یا شبيه هر خزنده ای که بر روی زمين است یا شبيه هر مرغ بالدار که در آسمان می بهيمه
 (.11-11)تثنيه، باب چهارم، بندهای  «های زیر زمين است ای که در آب ماهی

اند و در بسياری از  نس و تامس واکر آرنولد و آلفرد گيوم از طرفداران این فرضيه. خاورشناسانی مثل هنری لام4
 .؛ نکدانند های فقهی و فرهنگی اسلام را تداوم یهودیت می سنت

Arnold, Painting in Islam, 3-13; Ettinghausen, Studies in Muslim 

Iconography, 3-6. 

5. Iconoclasm. 
ها و شمایل مسيح و مریم و دیگر قدیسان  تدریج رسومی مبنی بر تقدس مجسمه به از اواسط سده پنجم ميلادی

 م امپراتور بيزانس لئوی سوم 621مسيحی در ميان مسيحيان رواج یافت و آدابی شبيه جوامع بت پرست پدید آمد. در 
توجه از مسيح در  موران وی تصویری مشهور و بسيار موردأحکمی مبنی بر ممنوعيت شمایل پرستی اعلام کرد و م

اما در زمان  ،که با مخالفت مسيحيان و پاپ مواجه شد کليسای قسطنطنيه را نابود کردند. این اقدامات با این
قدرت رسيدن ملکه ایرن که  شکنی یا ایکونوکلاسم تا زمان به /قسطنطين پنجم هم ادامه یافت. شمایل کنستانتين

ثيرپذیری أشد. در نقد نظریه ت گيری می گرداند به شکلی جدی پیها را به جامعه باز مجددا حمایت از شمایل



 9315ستان تابو  بهارم، سوازدهم، شماره بيست و دوسال  ،ىتاريخ و تمدّن اسلام/ 1

نی در ثير شمایل شکأ. فرضيه تقليد از فقه یهودی یا تافتاده باشدثر ؤفضای اسلامی م
های عينی جوامع اسلامی قابل تطبيق  با واقعيتش، طرفداران بررغم کثرت ،مسيحيت شرقی

 _از جمله کليشه رایج اخذ و اقتباس_نيست و با مشکلات بزرگی در روش شناسی تاریخی 
در آنها یک از این دو فرضيه استنادات تاریخی معينی برای اثبات  مواجه است و درباره هيچ

 دست نيست. 
بر این نظرات که دليل اصلی حرمت صورتگری را به خارج از جامعه اسلامی علاوه 
ناظر به وضع اجتماعی و فرهنگی جوامع  کند، برخی نظرات درون دینی دیگر، منتسب می

از  ؛کننده همه دلایل نيست برخوردار است اما تبيين یاسلامی مطرح شده است که از اهميت
کمی حسازی که به عنوان  پرستی و تمثال ک و بتجمله نظر مشهور مخالفت اسلام با شر

مسلمانان  ،در ميان فقها و کتب فقه و حدیث پذیرفته شده است. بر این اساس مُصرَح
برساختن تصاویر و تماثيل شبيه جانداران را نوعی رقابت با خالق می پنداشتند و پرداختن به 

مثل پرهيز از  ،های هنر اسلامی ژگیویاز برخی  ؛ ودانستند صورتگری را مصداق شرک می
چنين برخی دلایل  هم 1.)پرسپکتيو( هم از نتایج این اعتقاد ذکر شده است عدنماییبُ 

ترفان با تصاویر و تماثيل که های متمولان و مُ  های شاهان و خانه مثل تزیين کاخنيز تر  یئجز
رمت صورتگری عنوان از دلایل ح 6،آشکارا با زهد و ساده زیستی اسلامی در تعارض بوده

 شده است.
یعنی اصل مخالفت _ علاوه بر پذیرش دلایل درون دینی مطرح شده ،در این پژوهش

فرضيه دیگری بر اساس ارتباط و پيوند   _پرستی و شرک و نيز تعارض با ساده زیستی با بت
ميانه اسلامی مطرح  دورهطلسم و جادو در فضای فرهنگی  پدیدهاساسی مبحث تصویر با 

                                                                                                                   
ها در اسلام قبل از  ها و تمثال شکنی مسيحيان، برخی معتقدند از آنجا که مخالفت با شمایل مسلمانان از شمایل

 ثر از فضای اسلامی بوده باشد. أبوده حتی ممکن است لئوی سوم مت 621
 .44بورکهارت،  .. نک1

7. G.S. Hodgson, “Islam and Image”, History of Religions, Vol.3, No.2 

(winter 1964), 220-260. 
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مسبوق بر سنتی کهن در  ،های نخستين اسلامی در سده ،ده است. بر اساس این فرضيهش
)ایران، فلسطين، عربستان، مصر  و شمال افریقا(، از مبحث صورتگری و  های باستان تمدن

شناسانه وجود نداشته و فهم  سازی برداشتی زیبایی ویژه تصاویر انسانی و حيوانی و تمثال هب
شده است )شواهد  و رازورانه تلقی می يزمای جادویی و سحرآ در زمينه تصویر در درجه اول

تصویر  (؛دیآ میتفصيل  و ادله تاریخی ملازمت تصاویر و طلسمات در ادامه نوشتار به
رفته و از آنجا  کار می کاران و ساحران به حيوانی و انسانی به عنوان ابزار اوليه و اساسی طلسم

نهادن بر  ثيرأبوده و با نيات شوم سعی در تمتمرکز امور شر  برکه اهداف ساحران عمدتا 
های باطل و  ها داشتند و فضایی نا امن مبتنی بر اوهام و اندیشه زندگی و سرنوشت انسان

آوردند، با مخالفت شدید ادیان ابراهيمی از جمله اسلام  ضدعقل را در جامعه پدید می
ای مثل شرک و قتل قلمداد شده است.  بيرهردیف گناهان ک مواجه شده و اقدام به سحر هم

 ،های شریعت ها و عقاب با همه عتاب ،ویژه یهودیان و مسلمانان ههرچند پيروان این ادیان ب
 ،گرفتند. با این استدلال های سحر و طلسمات را در جوامع خود پی شکلی فراگير، سنت به

توان نتيجه  ، میباشد سم بودهطبيعی است که اگر مفهوم تصویر مساوی یا قرین با مفهوم طل
در اصل مخالفت با طلسمات بوده و نه مخالفت با ، گرفت که مخالفت شارع با تصویر

 هنرهای تجسمی.
 

 له در قرآن و متون تفسیری و حدیثیأبررسی مس
ر از کيد آشکار و صریحی بر حرمت صورتگری وجود ندارد. مصوّ أرسد در قرآن ت به نظر می

در  1.دادن به موجودات است در ارتباط با خلق صورت و جانصفات خاص باری تعالی و 
دست  که البته تفاسير یک هستطور غير مستقيم اشاراتی به مجسمه سازی  برخی از آیات به

سوره مائده که عيسی مسيح به اذن خدا در  991درباره آیه  ؛و متفقی درباره آنها وجود ندارد
                                                 

(؛ هو الذی یصور فی الارحام کيف یشاء )آل 24، )حشر ر له الاسماء الحسنی....المصوّ  الباریء الله الخالق . هو1
 (.1، عمران
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 که چنانفسيری زیادی وجود دارد دمد، اختلافات ت جان می لگ   ان ساخته ازگمجسمه پرند
 93چنين از آیه  اند؛ هم هم طرفداران تصویرگری و هم مخالفان آن به این آیه استناد کرده

نظرهای مختلف، برداشت مثبتی هم صورت گرفته که  ها و اختلاف در کنار تأویل 9أسوره سب
تأیيد ضمنی تمثال ی اتوان ساختن تماثيل به دست دیوان برای سليمان را به معن گویی می

های انسانی و حيوانی به  سازی پنداشت. در متون تفسيری هم ذیل همين آیه، ساختن تمثال
 کشافو  11طبرسی مجمع البیان 12،شيخ طوسی تبیاندر  ؛سليمان نبی نسبت داده شده است

آمده است که سليمان تصاویری از پرندگان و حيواناتی نظير شير، عقاب و  12زمخشری
از انبيا و  19هایی مسی یا بلوری و مرمری چنين مجسمه برای شکوه کاخش و همطاووس را 

های  ش نصب کرده بود. با این همه از تمثالقصرفرشتگان را برای تشویق مردم به عبادت در 
برقی یا  المحاسنهای بسيار متنوعی صورت گرفته و در برخی از منابع مثل  سليمان برداشت

های اول  سدهدر هایی که متأثر از فضای تحریم صورتگری  ایتبر اساس رو ،کلينی کافىال
ی درختان و گياهان بوده ها پيکره آنهاگفته شده که چنين اند، برای رهایی از این تناقض  بوده

بی سر  یهای احتمالا مجسمه 15که به تعبير زمخشری یا این 14؛نه مجسمه مردان و زنان است
اند که در زمان سليمان  اظهار کرده ازی صورت مسألهس قصد ساده بهاند و یا  و ناقص! بوده

ها موضع  با این همه تردیدی نيست که قرآن در مقابل بت 11.سازی حرام نبوده است مجسمه

                                                 
 . یعملون له ما یشاء من محاریب و تماثيل . . . 3

 .1/919، تبیان. 12
 .292 /22، مجمع البیان. 11
 .  9/562. زمخشری، 12
 .526 /9(، 152مقاتل بن سليمان) م. . نيز نک19
 . والله ما هی تماثيل الرجال و النساء و لکنه الشجر و شبهه.14
 .9/562 . زمخشری،15
 .2/643(، 222یحيی بن سلام تيمی)م .نک ،. برای نمونه11
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بوده  کپرستی و شر رهيز از بتپو یکی از دلایل اوليه حرمت صورتگری  16صریحی دارد
وشتار حاضر ماجرا نيست و برای کشف دلایل دیگر و از جمله فرضيه ن ۀاست؛ اما این هم

  و تحليل شوند و ذهنيت دقت بررسی و ... به ی، تاریخی، فقهیلازم است منابع دیگر حدیث
 د.گرد سیاجتماعی و فرهنگی مردمان صدر اسلام درباره صورتگری بازشنا

شوند به  درباره حرمت صورتگری نقل می در منابع حدیثمشهورترین روایاتی که 
 ند: یاختصار اینها

ای که در آن تصویری یا سگی  روایتی از پيامبر آمده است که فرشتگان به خانهدر  -
 11گذارند. باشد قدم نمی

در قيامت تا  ،ابن ابی جمهور آمده است: هر کس تصویری بسازد لىعوالى اللآدر  -
کشد و چون چنين چيزی محال  زمانی که نتواند آن تصویر را زنده کند عذاب می

و پيامبر)ص( سازندگان تماثيل حيوانی را لعنت  واهد بودخعذابش جاودان  ،است
  13.ه استفرمود

                                                 
طور  کند. همين صافات، ابراهيم پدرش را از پرستش تماثيل نهی می 19ز سوره انبياء و ني 58-59در آیات . 16

مخالفت قرآن با  ؤیدمای طلایی به شکل گوساله ساختند، نيز  برخورد شدید موسی با قومش که در غياب او مجسمه
ت جامعه به منان اوليه از بازگشؤها و ترس م گيری شدید در برابر بت رسد این موضع نظر می پرستی است. به بت

 . باشدسازی را پدید آورده  های اوليه مبحث منع تصویرگری جانداران و مجسمه پرستانه زمينه های بت سنت
برای  ،و لا کلب و لا جنب،  این حدیث در منابع متعدد فریقين تکرار شده است ةبيتا فيه صور ة. لا تدخل الملائک11

؛ ابی 156 /1مسلم،  ؛1/212؛ نسائی، 221-4/222ترمذی، ؛ 11 /6؛ 12 /4؛ بخاری، 2/311مالک،  .نمونه نک
من لا ؛ ابن بابویه، 223 /1؛ دارقطنی،  1/419؛ ابن عبدالبر، 6/211، السنن الکبری؛  بيهقی، 2/212داوود، 

؛ 2/31؛ محقق حلی، 2/525؛1/33، الفقهاء ةتذکر؛ علامه حلی، 134؛ واحدی نيشابوری، 1/241، يحضره الفقیه
 .9/454 ،نوری

یقال احيوا ما  ةبون یوم القيامب حتی ینفخ فيها الروح و ليس بنافخ؛ ان اهل هذه الصور یعذَ عذ   ة. من صور صور 13
؛ ابن ابی جمهور، 2/145؛ احمد بن حنبل، 6/11خلقتم؛ فی الحدیث انه )ص( لعن من مثل بالحيوان )بخاری، 

 (.4/5؛ 421 /9 من لا يحضره الفقیه،ابویه، ؛ ابن ب521 /1؛ کلينی، 2/111برقی،  .؛ نيز نک122، 1/141



 9315ستان تابو  بهارم، سوازدهم، شماره بيست و دوسال  ،ىتاريخ و تمدّن اسلام/ 12

حدیثی از پيامبر نقل کرده که سازنده تصاویر را با  المريد ةمنیشهيد ثانی در  -
کسی که مردم با قتل رسيده و  جنایتکاری که پيامبری را کشته یا فردی که به دست پيامبری به

 22داده است. در یک صف قرار ،کند را گمراه می
سازم  های دست مردی به ابن عباس گفت زندگی من از راه فروش تصاویر و مجسمه -

گذرد. ابن عباس گفت هر کس تصویری بسازد خداوند در آخرت تا زمانی که نتواند در  می
 ؛آن تصاویر روح بدمد او را عذاب خواهد کرد؛ مرد از شنيدن این سخن سخت نگران شد

 جان بی یبه او توصيه کرد که تصاویری از درختان و اشيا اش نگرانیرفع ابن عباس برای 
 21.بسازد و بفروشد

 22های متعدد دیگر، منابع فقهی فریقين )شيعه و سنی( بر اساس این احادیث و نمونه
کنده از احکام حرمت تصویرگری در هر نوع و شکلی است و این منابع بر وجوب از بين  آ

ای که در آن صورت حيوانی و انسانی یا  ورود به خانهحرمت  29،بردن صورت و تمثال
عدم جواز  ،عدم جواز نماز در لباسی که بر آن نقوش حيوانی و انسانی باشد ،مجسمه باشد

 ند.ا داستان حرمت خرید و فروش مجسمه هم ،نماز در پوستين حيوانات درنده
 

                                                 
رجلا قتل نبيا او قتله نبی و رجل یضل  ةالمصورون؛ اشد الناس عذابا یوم القيام ةاشد الناس عذابا یوم القيام .22

؛ 1/111؛ مسلم، 6/15؛ بخاری، 211-6/216، السنن الکبری الناس بغير علم او مصور یصور التماثيل )بيهقی،
 .(212 /19نوری، 

 .. بخاری، همانجا21
؛ 991، 4/213 جزء ، منتهى المطلب،؛ حلی119-112 /1 ،ة؛ ابن قدام1/136؛ ابن عابدین، 212. کدمی، 22

-1/14، المبسوط ؛ شيخ طوسی،994-992، 215-214؛ ميرزای قمی، 11؛ مقدس اردبيلی، 252شهيد ثانی، 
؛ علامه حلی، 219 -1/211، السرائر، ؛ ابن ادریس حلی33 /1؛ ابن براج، 33 النهايه،، شيخ طوسی، 11

-111عاملی غروی،  .نک ،؛  برای ارجاعات تفصيلی تر درباره حرمت تصویر در متون فقهی1/222، تحريرالاحکام
 .16/222؛ 11/122؛ بروجردی،  923، 262-262؛ فاضل هندی، 294-296، 124

در موارد  گرم ،ان واجب بود آنها را از بين ببردبر حاکم مسلم آمد می. حتی اگر در غنائم تصویر و تمثال به دست 29
 (. 9/1251، ، شرح السیر الکبیر)سرخسیشد  ها که با آن معاملات انجام می معدودی مثلا نقوش بر روی سکه
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 پیوند طلسمات و تصاویر
سازان  ز ابزارهای اصلی و اوليه ساحران و طلسمدهد که صورتگری ا شواهد بسياری نشان می

به حرمت صورتگری  متعلقو احکام  هآمد شمار می بههای آغازین و ميانه اسلامی  در سده
در اصل، تسری و تعميم احکام حرمت سحر و طلسمات به این حوزه بوده و در حقيقت از 

که تصویر و تمثال  ،هم آنجا که سحر و طلسم حرام بوده، لوازم و ابزارهای سحر و طلسم
 حرام اعلام شده است: ،بوده

در باب نهی از پرداختن به طلسمات و بسياری در منابع حدیثی، احادیث و روایات 
شود که خطر ساحران در جامعه  سحر و جادو وجود دارد؛ با بررسی این روایات فهميده می

به عنوان یکی از گناهان کبيره و از این حيث  هکرد امنيت روانی و آسایش را از مردم سلب می
مذاهب اسلامی در باب حرمت دیگر شيعه و سنی و  ؛شدت از آن نهی شده است به

مثل  ،مذاهب فقهیجادوگری و مجازات مرگ برای ساحر اتفاق نظر کلی دارند. در برخی 
شود و در مذهب شافعی اقدام به عمل  حتی با توبه هم گناه ساحر بخشوده نمی ،مالکی
در فقه شيعی هم  24.مجازات اعدام را در پی دارد ،در صورت اثبات کفر جادوگر ،هساحران

 اصول( در ه381 پرداختن به سحر و جادو ممنوع شمرده شده است؛ برای مثال کلينی)م
سحر و جادو را در کنار کبائری چون شرک و فرار  ،( در آثار متعدد329 دو ابن بابویه ) کافى

به جای  که در مقایسه با این دسته از روایات، در روایات مشابهی  25اند. از ميدان جنگ آورده
توان حدس زد که در این  می ،شرک و قتل و دیگر کبائر یاد شده ونچسحر، از تصویرسازی 

اند. در برخی  احادیث تصویرسازی و سحر مرتبط و شاید مترادف و به جای هم استفاده شده

                                                 
 .31-13 /19، الحاوی الکبیر؛ ماوردی، 111 /6. قسطلانی، 24
کالساحر و الساحر کالکافر و الکافر فی النار؛ درباره : المنجم کالکاهن و الکاهن 63، خطبه نهج البلاغه. 25

 عیون اخبار الرضا،؛ 9/514، من لايحضره الفقیه؛ ابن بابویه، 9/624؛ 2/211کلينی،  .نک ،مجازات ساحر
-112، 121-19/125نوری،  .نک ،و تميمه ی  ق  و رُ  ت؛ برای تحریم کهانت و قياف2/932 علل الشرايع،؛ 1/211

 .11/561، ةوسايل الشیععاملی، حر .؛ نيز نک114
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ليت ساحران و تصویرسازان نشان دهنده این حقيقت است فعا نشستناز روایات کنار هم 
: نویسد می لب اللبابکه تصویرسازی با سحر و جادو ملازم بوده است. قطب راوندی در 

 سنخيتصراحت حاکی از  این عبارت به 21«.اند: ساحر و تصویرساز دو تن در آتش»
ز زمينه مشترک دهد که سحر و صورتگری ا معنایی ساحر و تصویرساز است و نشان می

 اند. شده برخوردار بوده و یکسان فهميده می
 26تصاویر حيوانی و انسانی با طلسمساخت و ملازمت  پيونددر منابع تاریخی درباره 

شود که  و امور مرتبط بدان، شواهد آنقدر فراگير و متعدد است که این گمان تقویت می
سازی اصولا بيشتر  ی و مجسمهکم در سده های نخستين و ميانه اسلامی، تصویرگر دست

شواهد ناظر بر جنبه هنری  ،بوده و در مقابل ، یعنی طلسمات،متعلق به این حوزه از شبه علم
 اند:   شناسی بسيار اندک و زیبایی

هایی که در  ای بس کهن دارد. صرف نظر از حدس ملازمت تصاویر با طلسمات سابقه
های آشور و سومر و بابل و ...  در تمدنها و تصاویر  باب کاربرد طلسمی برخی مجسمه

های عربستان سنگی  اقوام نبطی و لخمی تر را نزد های قابل اطمينان نمونه ،توان طرح کرد می
توان  سوریه و مصر امروزی( می و همسایگان شامی و مصری آنها )منطبق با فلسطين و

هایی با اشکال  به مجسمه ها، مربوط های برجامانده از طلسم در مجموعه ها نمونهیافت؛ این 
واخر است که به ا قابل ردگيری پشت مختلف حيوانی از جمله شکل سر گاو، مار و لاک

  21.گردد میهزاره اول پيش از ميلاد باز

                                                 
 :  من سحر فقد کذب علی الله و من صور التصاویر فقد ضاد الله. 19/112؛ 454 /9. به نقل از نوری، 21
م  المعارف اسلام ةداير. در تعریف طلسم تصاویر در کنار اعداد و حروف رمزآميز نقش اساسی دارند. در 26 لس  ط 

سم ماخوذ از واژه یونانی  ل  البروج و یا  ةشود که اشکالی از صور فلکی یا دایر به اشيایی گفته می Tilsma/ط 
 ،های مختلف مثلا در امان ماندن از آسيب ،از انسان و حيوان به عنوان ترفندهایی برای اهداف مشخص یتصاویر

 (.  Tilsamطلسم، ذیل المعارف اسلام ةدايرشد )روسکا و کارادوو در  مثل چشم زخم بر روی آنها نقش می
هایی وجود داشته که در اصل به شکل انسان و دیو بوده و درون  های جادویی، طلسم در سنت ؛12-1. تناولی، 21

برای اند ) کرده بدن این تصاویر را از اوراد و دعاهایی در ارتباط با هدف طلسم و یا با حروف و اعدادی مبهم پر می
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در دوره اسلامی هم شواهد پرشماری از ملازمت تصاویر با امور جادویی در دست 
پردازند نقوش مخصوصی  سمات میکار طل هایی که به کند گروه ابن ندیم تصریح می ؛است

در کنار وصف صورت جنيان  ،های طلسمات در برخی کتاب 23.کنند ها ترسيم می سنگ بر
 ،مثل شير و اسب بالدار هایی بر اساس همين اشکال و نيز اشکال حيوانی و دیوان، طلسم

ن پرنده مثلا با ت ،تاج و بال و موجودات عجيب دیگر وفرشتگان با سر  ،شترگاوپلنگ ،کرگدن
  92اند. ترسيم شده ،و سر انسان

در ميان عامه  ؛سازان بوده است صورتگری از ابزارهای اصلی کار جادوگران و طلسم
شکل  ها را به مردم هم این اعتقاد رواج داشت که ساحران قادرند با استفاده از تصاویر، انسان

نخستين حکایت  91.تغيير دهند، شبيه حيواناتی چون سگ یا خر ،تصاویر مورد نظرشان
وليد حضور انگيز او در  ساحر یهودی و اقدام شگفت( درباره ه345 د) مشهور را مسعودی

                                                                                                                   
گونه  ؛ این41و  31، تصاویر شماره 11به نقل از تناولی، ، هفت پیکر سلیمانىنقش دیو و انسان در  .نمونه نک

 ها هم اکنون در دوران معاصر هم در بسياری از جوامع اسلامی رواج دارد(. طلسم
ذیل فن اول و دوم مقاله هشتم تحت عنوان  الفهرست هایی که الندیم در کتاب ؛ عنوان کتاب994، الفهرست. 23

و اصحاب  ةفی اخبار المعزمين و المشعبذین و السحر»و نيز ذیل « ... فی اخبار المسامرین و المخرفين و»
پردازان با  نپردازان و افسو دهد که مصوران و خرافه آورده است به خوبی نشان می «ات و الحيل و الطلسماتي  النيرنج

امور جادو و ی بر های خرافی مبتن ها و قصه یکدیگر در ارتباط بوده و مضمون بسياری از آثار تصویرگران، افسانه
 (962-994، الفهرست .نک) طلسم و ...بوده است

 .نک ،برای نقوش کرگدن و شترگاوپلنگ؛ 99، 992، 91  ، تصاویر شماره13-18تناولی،  .نک. 92
Ettinghausen, Studies in Muslim Iconography, 224, plate:16. 

  .نک ؛لامیبرای تصویر اسب بالدار در نقوش ساسانی و اوایل دوره اس
Ettinghausen, From Byzantium to Sasanian Iran and the Islamic World, 11-

16. 
های اول که کاربرد طلسمی داشته و  ای مربوط به سده بندهای طلایی و نقره ها و گردن یبرای تصاویری از انگشتر

 .نک ،منقوش به نقوش حيوانی و انسانی هستند
Hasson, Rachel, Early Islamic Jewellery, 19-25, pl.14, 21. 

ها به حيوانات با خوردن داروهای جادویی از اعتقادات بسيار کهن بشری است و در اودیسه  . اعتقاد به مسخ انسان91
 (.21، دوازده + يک، در «جادو در فرهنگ عربی و اسلامی»)مارگليوث،  هم سابقه دارد
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در واقع  92و تغيير تصاویر به موجودات جاندار در مسجد کوفه روایت کرده است.بن عقبه 
و نيز ایجاد دود و  یها و صور و نقوش این ذهنيت شایع بود که ساحران با ساختن مجسمه

و پس از  99ةدلايل الامامطبری در روایت جالبی در  ند؛بیا ال آن به مقاصد خود دست میامث
جمعی از  ،است که منصور خليفه عباسی آورده الاختصاص( در ه493د) او شيخ مفيد

امام  ،از آنها خواست در کار جادو با قدرت جعفر بن محمد هساحران اهل کابل را گرد آورد
ران هفتاد صورت از اشکال حيوانات درنده ترسيم کردند؛ اما ساح؛ رقابت کنند ،ع()صادق

ای تبدیل کرد و بازار  با خواندن اوراد و اذکاری تصاویر را به حيوانات درنده (ع)امام صادق
کم نشان   دست آن،  نظر از صحت و سقم صرف ،این روایت 94ساحران در هم شکست.

اند و این رسمی رایج بوده که  باور بودهدهد که معاصران طبری و شيخ مفيد بر این  می
اند و مبدل شدن تصاویر به  کرده ساحران از تصاویر حيوانات در کار خود استفاده می

 حيوانات جاندار از توهمات رایج در ميان عوام بوده است. 
رابی، جمع ها )ب   خانه ویژه در مصر و شام طلسم هچنين در سراسر جهان اسلام ب هم

ی که جملگی کاربرد انسانی را برای مقاصد ای حيوانی وه داشته که تمثال ( وجود95برباة
مسعودی اطلاعاتی  91.اند کرده ها نگهداری می ساخته و در این مکان اند می طلسمی داشته

به نوشته او در نواحی صعيد و نيز شهرهای اخميم  ؛انگيز در این باره ارائه کرده است شگفت
هایی با اشکال  تمثال هادر آن کهانگيزی بوده  توار و معظم و شگفتبناهای اس مصرود نّ م  و س  

                                                 
 .2/993، مروج الذهب. 92
 .922-233، ةمدلائل الاما. طبری، 99
 .252-251، 5/241بحرانی،  .؛ نيز نک911. مفيد، 94
ای نبطی است که در زبان قبطی هم کاربرد داشته و در اصل به  ظاهرا واژه ،خانه . برابی جمع برباة به معنی طلسم95

 انگيزی ( برابی بناهای شگفت1/196(؛ به نوشته مدنی )35معنای بنای سحر محکم گفته شده است )خفاجی، 
 تری از اهرام مصر بودند. های کوچک شد و درواقع نمونه بودند که در آنها تماثيل و صور مختلف نگهداری می

فنون المعارف و ما جری فى الدهور ( نوشته که در کتاب دیگرش به نام 81 التنبیه و الاشراف،مسعودی ). 91
 عرفی کرده بوده است.ها را م خانه )که اکنون در دست نيست( به تفصيل این طلسم السوالف
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شده است. یهودیان مصری برای درهم شکستن قدرت دشمنان  حيوان و انسان نگهداری می
های  شيوهشدند  حجاز یا یمن یا شام و مغرب به سمت آنها روان می و سپاهيانی که از

هایشان و  اویری از دشمنان را سوار بر مرکوببه این ترتيب که تص ،بستند کار می جادویی به
ها  خانه آمدند، در این طلسم هایی را که از راه دریا به سمت مصر می حتی تصویر کشتی

هایی مخصوص و  افتاد این جادوگران با سوزن هنگامی که سپاه به راه می و کردند می ترسيم
قوی بود چندان این جادو  ؛دندکر با خواندن اوراد و اذکاری چشم حيوانات مصور را کور می

ها تا زمان  خانه این طلسم 96.شد های سپاهيان کور می های شتران و اسب که از راه دور چشم
نا،  ( همه989 د) یاقوت حموی چنان برجای بوده و او از مشهورترین آنها در شهرهای أنص 

ه در صعيد مصر یاد کرده است ر  ند  نسا و د  ه   91.ب 
های مصری رایج بود به جادوی  خانه تنی بر تصویر که در طلسمجادوی مباین نوع از 

ویژه در ميان یهودیان برای آسيب رساندن به افراد با  ه)تقليدی( شهرت دارد که ب انطباقی
جادوی انطباقی به این شکل بوده که از دیگر  ای اهداف معين بسيار رایج بوده است. نمونه

از دیوار  هاند و آن را واژگون کرده نظر را رسم میبر روی برگ یا کاغذی تصویر شخص مورد 
و بعد از خواندن اورادی، سوزنی آهنی را در آتش سرخ کرده و درون قلب  اند آویخته می

؛ ند که خواب از چشم فرد مورد نظر بيرون شودا هکرد ند و قصد میا هبرد تصویر فرو می
خواب و  بدونبماند آن شخص  که سوزن در تصویر باقی اعتقاد بر این بود که تا وقتی

  93.خواهد ماندخوراک و بيمار 
تصاویر و تماثيل در طلسمات روایاتی  کارگيری بههای بسيار جالب دیگر از  نمونه

ویژه در ایران  ههای شهرها ب های سنگی دروازه درباره مجسمه یاست که در منابع جغرافيای

                                                 
 .429-1/931 مروج الذهب،. 96
 .461 /2، 516، 1/215 . یاقوت،91
 .121-126، دوازده + يک، در Charms and Amuletsالمعارف دین و اخلاق هستينگز، ذیل  ة. دایر 93
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بزرگی که بر دروازه  41اره شير سنگیدرب 42(ه395 د) برای نمونه ابن فقيه ؛شده است نقل
همدان قرار داشته نوشته است که این مجسمه در اصل طلسمی بود که از دوران شهر 

باد/کواذ پادشاه ساسانی باد/ک  سرما در این شهر ساخته  اهش)سده پنجم ميلادی( برای ک ق 
مردم  42.ه شدشده بوده و اتفاقا بعد از برساختن این طلسم از ميزان برف و یخبندان کاست

دان  طلسم، آپولونيوس سالخورده /49ایران معتقد بودند که قباد در آغاز کار بليناس/بلنياس
از او خواست برای تمام آفات و شرور اقليم ایران طلسمی رسم  هرا فراخواند ،معروف رومی

اعتقاد عامه مردم بر این بود که بليناس برای آفات و بليات مختلف از نيش کژدم  44.کند
گرفته تا درندگان و خزندگان و حشرات و بلایای طبيعی چون طوفان و غرق شدن در آب و 

اما کنار هر طلسم صخره یا تمثالی  ،ها مخفی بوده این طلسم 45.هایی تهيه کرد طلسم ،سرما
 41.کردند می پنهانها  ها را درون این مجسمه که طلسم دادند و یا این عنوان نشانه قرار می به

                                                 
 .431 ،البلدان. 42
ا مردم همدان مخالفت کردند و . مکتفی بالله عباسی قصد داشت این شير سنگی را به دروازه بغداد منتقل کند، ام41

 (.433 ،گفتند این طلسم مخصوص شهر ماست و برای جای دیگر مناسب نيست! )ابن فقيه
 .416-5/415یاقوت حموی،  .. نيز نک42
 .941. الندیم، 49
 .422. ابن فقيه،  44
گيرد و افراد برای  ی. در آثار مربوط به طلسمات تا دوران معاصر هم مجموعه طلسمات بليناس مورد استناد قرار م45

مجموعه یک نمونه جالب کتاب  ؛کنند های خود را تداوم کار بليناس معرفی می معتبر جلوه دادن کار خود، روش
 ،است که قيس رامپوری در آن تصاویر متنوعی از حيوانات مختلف و موجودات عجيب طلسم اسکندر ذوالقرنین

ها و شروری مثل عقرب گزیدگی و دفع  برای دفع بيماری ،مه عقرب و ...مثلا با سر شير و تن اژدها یا نيمه انسان و ني
 -42 .را گرد آورده )نک ها و ... و فروکش کردن طوفان و نجات کشتی مار و تسکين درد دندان و تب و خونریزی و ...

 (  و در بسياری از موارد مرجع خود را طلسمات بليناس اعلام کرده است.49-52، 41
های پربرف نهاوند خبر داده و  های گاو و ماهی بر فراز کوه از دو طلسم به شکل همو،چنين  هم ؛421 . ابن فقيه،41

شوند و با وجود آنها  اما در تابستان هم آب نمی ،اند که از برف ساخته شده اظهار شگفتی کرده که این دو تمثال با این
 وجود داشتهایی از خوره نهاوند تصویر اسبی از علف چنين در روست هم (؛411) شود نهاوند هرگز دچار کم آبی نمی
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به نوشته ابن فقيه بالای  ؛به دروازه باب الابواب ارمينيه بود متعلقدیگر  طلسم مصور
 بالای هر ستون تمثال شيری از سنگ سپيد و نزدیک   ند ودیوار دروازه دو ستون ساخته بود

که در دهانش خوشه انگوری بود تصویر مردی سنگی و بين پاهایش مجسمه روباهی  وازهدر
بارو و برای حفاظت از شهر  خاصهای  اند که اینها طلسم قرار داشت و مردم معتقد بوده

 .اند داشتهوجود کاربردهای طلسمی  باهایی  ملتان مکران بت چنين در هم 46.بوده است
از  چند کتوضيح داده بود که یمقدسی  بهبود که مردی مسلمان  چندانجاذبه این اعتقادات 

های شهرها با  ت حموی نيز از طلسمیاقو 41.عشق این تماثيل از اسلام برگشته بوده است
 43.یاد کرده است ،مثلا صورت انسان و بدن شير ،هایی ترکيبی و مجسمه گانهای پرند شکل

از   استاند؛ نمونه جالب آن تصویری  جنبه طب جادویی نيز داشتهگاه این تصاویر 
. سر انسان و تن عقاب بر در مسجد جامع حمص که  بر روی سنگ سفيدی حک بوده است

معتقد بودند که هرگاه کسی را عقرب نيش  اناین تصویر به طلسم عقرب مشهور بود و مردم
عقاب بمالد و با آب آغشته کند و بنوشد،  -بزند اگر مقداری خاک را بر آن تصویر انسان

( بر اساس منابعی که در اختيار ه774 دابن کثير ) 52.دردش آرام خواهد شد «به اذن الله»
چنين طلسم معروف شهر  بهراجع عتقاد مردم دمشق در آستانه فتح اسلامی ا دربارهداشته 
ای بس بزرگ بوده از دوران رومی که در کف یکی از  است: این طلسم مجسمه نوشته

                                                                                                                   
مانده و برای همين به تعبير ابن  که به اعتقاد مردم طلسم فراوانی سبزه و گياه بوده و در زمستان و تابستان سبز باقی می

 (.521)ابن فقيه،  فقيه شهر نهاوند از همه شهرهای خدا سبزتر بوده است
 .511. ابن فقيه، 46
 .419مقدسی،  .41
؛ یاقوت 136،421ابن فقيه، . نک ،های شهرهای ایران ؛ درباره دیگر طلسم5/421؛ 9/129یاقوت حموی،  .43

 .9/129حموی، 
؛ درباره طلسم شفابخش 552، 521ابن فقيه،  .نک ،؛  برای دیگر موارد111؛ مقدسی، 112-111. ابن فقيه، 52

 .نک ،های نيل طلسمی برای در امان ماندن از تمساح های ؛ درباره تمثال444مقدسی،  .نک ،دیگر در فسای فارس
 .211-212مقدسی، 
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 اعتقادای جو مخفی کرده بودند و مسلمانان  ای گندم و در کف دست دیگر دانه دستانش دانه
واسطه آن هرگز گندم و جو در این شهر فاسد و  هو بد این طلسم کار حکمای یونان بوده داشتن
های  موارد متعدد شگفتی از کاربرد روش ،ةالنبطی ةلاحفالدر  51.شده است زده نمی آفت

اصحاب طلسمات برای دفع آفات و رشد و نمو گياهان و تهيه کودها و ... بيان شده است که 
های سحر  نویسد روش وحشيه میها هم مبتنی بر صورتگری است: ابن  بسياری از این روش

و طلسم ساحران عمدتا برای ضرر رساندن و ایجاد بيماری و اهداف سوء بوده و مثلا با 
ای  معين و تصاویر حيواناتی که هر یک افاده خاصيت ویژه یترسيم تصویر زن و مرد

ن از تبری جستبا کيد بر حرمت این امور و أکردند. او با ت داشت،  نيات شومی را اجرا می
هایی مجرب و برای دفع  همگی روش اش های طلسمی پيشنهادی نویسد روش این افعال می

ای تجویز  آفات نباتی است و او هرگز برای ضرر رساندن به انسان یا موجودی نسخه
هایی به شکل انسان مصلوب را برای دفع آفات  روش ساخت طلسم ،برای مثال 52؛کند نمی

اساس اطلاعات ابن وحشيه ظاهرا مرسوم بوده که در طول بر  59انگور توضيح داده است.
ای  با رشتهآن را کرده و  ترسيم میتصویری به شکل الاغ  یماهرتصویرگر دوره آبياری نخل، 

                                                 
-9317؛ 9824-9823 /8) ةالنبطی ةالفلاحبر اساس اطلاعاتی که ابن وحشيه در  ؛3/151، ةو النهاي ةالبداي. 51

گاهی از خواص برخی گياه دست داده است بسياری از  طلسم ( به9312 ان و های دافع حشرات و آفات در واقع با آ
و فرایند ترکيب و  «خواص افعال»شدند و به تعبير وی مردم عادی چون از این  ادویه و ترکيبات ضدحشرات ساخته می

 پنداشتند. ثير مواد بی اطلاع بودند اینها را طلسم میأت
 .8/9145، 9315-9314، 9/947. ابن وحشيه، 52
ه و به نوشته وی مردم این طلسم را برای جلوگيری تمثال مصلوب از پربسامدترین اشکال طلسمات دفع آفات بود .59

سانی های ان ؛ درباره دیگر تمثال912-1/911)ابن وحشيه،  دانستند از سرمازدگی و نشو و نمای بيشتر انگور مفيد می
هایی به شکل تماثيل  ؛ درباره طلسم529، 514، 414، 911-914 /1 .نک ،مصلوب و خواص طلسمی آنها

  .1/514 .نک ،پرندگان
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از آنجا  54.داشب ستاننخلافع آفات عمومی این طلسم د تاآویخته  نخل می شاخهاز کتان بر 
های  تر است دارای طلسم یگری به انسان شبيهاند نخل از هر درخت د که عوام معتقد بوده

 نامیو برخی ساحران  ،ویژه به اشکال تمثال و صورت انسانی بوده هب ،تخصصی متنوعی
او از ساحران  55.اند ای داشته ت نخل نسخه تخصصی جداگانهاآفاز  کیبرای دفع هر 

مدتا هم مبتنی بر دفع آفات که ع برایثر آنها ؤهای م جریانا و روش ،نامداری چون صبياثا
وضوح در کتاب ابن  این ذهنيت عمده به 51.اصلی صورتگری بوده، یاد کرده است هایابزار

شود که هر تصویری کارکردی دارد و تصاویر با خود قدرت هایی رازآلود  وحشيه دیده می
 ةغايدر کتاب  56.شود دارند و از این خواص تصاویر در کشاورزی بهره بسيار حاصل می

های بسيار زیادی از ملازمت تصویر/نقش/تمثال حيوانی و  مجریطی نيز نمونه الحکیم
های طلسمات لازم  انسانی با طلسم مطرح شده است. بر اساس تشریح مجریطی در نسخه

 بود در گام نخست مثال یا تصویری شبيه موضوع اصلی به شکل مسطح یا برجسته
دهد که ذهنيت  خوبی نشان می به هم 53 الحکیم ةغايبررسی متن  51)مجسمه( تهيه شود.

های ميانه در ارتباطی وثيق و نزدیک با مقوله  غالب مردم از مبحث صورتگری در سده
 طلسمات بوده است.

                                                 
های مختلف  ؛ اعتقاد به اینکه سر الاغ دافع چشم زخم است در مناطق دیگر و در دوره2/1911. ابن وحشيه، 54

علم کرد بر تاک  /، باب پنجم: یکی روستایی سقط شد خرشبوستانسعدی،  .نک ،)برای نمونه هباوری شایع بود
 بستان سرش...(.

 .1422،1446-2/1411؛ 1911-1/1916. ابن وحشيه، 55
 .2/1441ابن وحشيه،  .نک ،شدن ميوه ؛ برای طلسم مصور شيرین1441، 1429 /2. ابن وحشيه، 51
؛ ترسيم 1212-1211 /2. نک ،ثير تصویر افعی برای رفع سرمازدگی نباتاتأمثلا درباره ت ،های بيشتر . برای نمونه56

؛ 1215-1214 /2 .نک ،ی تاکستانتصویر درخت تاک پربار بر چوب یا  صفحه مرمر برای دفع آفات زمينی و آسمان
دميری،  .نک ،ها ؛ برای طلسم مصور دور کردن گرگ1/434، الحیوان ةحیادميری،  .نک ،های مشابه برای نمونه

1/525. 
51 .92 ،95 ،96. 
 .42-92، الحکیم ةغاي .. نک53
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بحث  12چنان تداوم داشته است: ابن خلدون ها هم خرتر نيز این سنتأهای مت در دوره
طلسمات بر کاربرد گسترده  مفصلی درباره طلسمات آورده و در کنار کاربرد فراوان اعداد در

ای با  اعتقاد مردمان درباره طلسم ویژه ،برای نمونه ؛ها هم اشاره کرده است تصاویر و تمثال
ای در طالع  هدف وصال دو یار را چنين وصف کرده که اگر برای هر دو شخص تمثال ویژه

از طلسم  شود. ابن خلدون نمونه دیگری زهره و ماه ترتيب دهند نتيجه مطلوب حاصل می
 :نویسد ناميده می «طالع اسد» بن احمد مجریطی، ةسلم  م   ةالغاي مصور را به نقل از کتاب

ای پولاد هندی صورت شيری را  شود که بر روی تکه این طلسم به این صورت آماده می
روی شير  هو سنگی را با دندان به دو نيم کرده و روب برآوردهم خود را کنند که دُ  ترسيم می

که  در حالی ،ماری است که از ميان دوپای شير به سمت صورت شير خيز برداشته تصویر
دهانش را به سمت دهان شير باز کرده و بر پشت شير نقش کژدمی در حال خزیدن رسم 

دیده نویسد که خود شاهد کارهای گروهی از این اصحاب طلسمات بوده و  شود. او می می
ها و با ترسيم اشکال حيوانات  اند که با همين روش هقدری در کار خود مهارت داشت هآنها ب

ای  چنين از رساله ای شکم حيوانات واقعی را پاره کنند. ابن خلدون هم اند به اشاره قادر بوده
ها در تصرف موجودات مختلف با استفاده از  یاد کرده که حاوی این روش ةخنزيريبه نام 

گيری از این طلسمات بيشتر برای اموری شر و  رهبهتصاویر و تماثيل بوده است. به نوشته او 
بوده  ،نرساندن به دشمنان معي   چون جدایی افکندن ميان زنان و شوهران و زیان نامطلوب

 11.است

                                                 
12 .1/ 153-112. 
های بعد و تا همين امروز  تی تا سدهاین ملازمت و کاربرد توأمان طلسم و تصویر ح ؛991-9/951. ابن خلدون، 11

 «ی  ق  اصنام و تماثيل و صور و نقش و رُ » از الوافىهم تداوم داشته است. بر همين اساس برای مثال فيض کاشانی در 
و امروزه هم در مشاهدات ميدانی اثبات این مسأله به عنوان امری متداول و مرسوم، ( 11) در کنار هم نهی کرده است

 پذیر است. نامکا آسانی هب
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کارها پدید آمده  ها، حجم انبوهی از راه برای در امان ماندن از آسيب این گونه طلسم
شده است. در  طلسم و تعویذ ارائه می های مقابله هم در قالب است. بخش بزرگی از این راه

 ؛شدند های مصور هم به قصد آسيب رساندن و هم با اهداف تعویذی ساخته می واقع طلسم
هایی که برای جدایی افکندن ميان زن و شوهر رواج داشته،  برای مثال در مقابل طلسم

ی که از های های ایجاد مودت هم کاربرد زیادی داشته که معمولا به شکل آدمک طلسم
های  طلسم 12.شدند ساخته می ،ظاهرشان تشخيص جنسيت زن و مرد هم ممکن بود

که مثلا از نقش شير برای کسب قدرت و یا  ، چنانتعویذی به شکل حيوانی هم مرسوم بوده
ویژه آزادی اسيران از بند حاکمان یا زنان از دست شوهران  هاز نقش پرنده برای آزادی )ب

 19است.شده  اهی برای رونق کسب و کار و آسودگی استفاده میاز نقش میا ستمگر( و 
و ریشه در نمادهای  رایج بودهوت هم بسيار ور و اسد و عقرب و حُ اشکال صور فلکی ث  

بسياری از دانشمندان علم نجوم  14.است داشتهبسيار کهن تقاویم ملل مختلف این نواحی 
ها و  و نيز کاربردهای اسرارآميز تندیس ه در احکام نجومر  مثل ابوجعفر بلخی یا ثابت بن قُ 

این تصاویر انسانی و حيوانی   ،مانده های برجای در برخی از نمونه 15اند. تصاویر متبحر بوده
نشان این خود و  هشد گری  های برنجی و فولادی و دیگر فلزات بریده و ریخته بر روی ورقه

ها اشتغالی  ته و این فعاليتگران هم با طلسمگران همکاری داش دهد که صنف ریخته می

                                                 
 .62-11، 31، 35، 34تناولی، تصاویر شماره  .نک ،ها های تصویری از این طلسم . برای نمونه  12
 .156، 151، تصاویر شماره 32، 11ها: تناولی،  . برای تصاویر این طلسم  19
 ؛ تناولی، همانجا. 12، تصویر شماره  21-22وارد،  .. نک 14
شود  گفته می ؛Pingree, vol 1, 37 .ب به ابومعشر بلخی است؛ نکمنسو ب الصور و الحکم علیها. کتا 15

حتی دانشمندی مثل  ،(12ها و تصاویر داشته است )گلسرخی،  ای در باب کاربرد جادویی تندیس ثابت بن قره رساله
چنين  هم ؛ستليف کرده اأدر علوم غریبه ت کنوز المعزمینای به نام  ابن سينا هم به این مقوله علاقمند بوده و رساله

محمد بن ابراهيم مجریطی )اواخر قرن پنجم( درباره سحر و  الحکیم ةرتبو نيز  الحکیم ةغايهایی نظير  کتاب
 طلسمات بوده است.
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هایی با نقوش فرشتگان  های متعددی از طلسم در شمال افریقا هم نمونه11مرسوم بوده است.
و حيواناتی مثل شير بالدار با سر انسانی و یا صور فلکی و دیگر نقوش انسانی برای اهداف 

 16های پنهان کاربرد داشته است. مختلف از جمله یافتن گنج
و نيز  11های قرآن مثل معوذتين )از سوره کارها چه در احادیث راه این حجم انبوه

و چه  (62وجود دارد 13مثل سوره بقره ،ها ثيرات ضدجادویی برخی سورهأروایاتی که درباره ت
ترین و  که این دسته از علوم غریبه/خفيه از کلی دهد میدر ميان عقاید عامه مردم نشان 

و بسياری از مردم  هالگوهای ذهنی زندگی مسلمانان و اقوام مرتبط با آنها بود فراگيرترین کهن

                                                 
ای متعلق به سده هفتم، به شکل گاوی است  مشربه ،یک نمونه منحصر به فرد در ميان آثار فلزی بر جای مانده. 11

است و شيری هم بر پشت او سوار است و برآمدگی کوهان مانند پشتش را در دهان  که در حال شيردادن به گوساله
گری  این تمثال با تکنيک ریخته ؛گرفته است؛ تمام بدن این گاو با نقوش طلسمی و ادعيه پوشانده شده است

 .(92ارد، و .نک) گيری شده و از لحاظ تکنيک هنری اثری بی نظير است پارچه به صورت یک قطعه واحد قالب یک
 ،ها های تعویذی مصور در خالکوبی های طلسم برای نمونه ؛Tilsam ، ویرایش دوم، ذیلالمعارف اسلام ةداير. 16
دهد که منظور  . در حدیثی که در سطور قبل ذکر شد از خالکوبی و تصویرگری نهی شده و نشان می41قانصو،  .نک

 از تصویرگری در این حدیث تصاویر خالکوبی بوده است.
در امان ماندن از عوارض سوء سحر و جادو عنوان شده  های معوذتين،  شان نزول سوره ،. در بسياری از تفاسير11

 و بسياری از تفاسير دیگر. 193-2/191  ؛ ابن حيون،121-122  فرات کوفی، .نک ،برای نمونه ؛است
رات قرائت سوره بقره آمده است که این ثيأمسلم )ذیل باب فضل قراءة القرآن و سورة البقرة( درباب ت صحیح. در 13

سوره برکت است و ترک آن حسرت در پی دارد و بطلة قدرت غلبه بر آن را ندارند. معاویه در توضيح بطلة آن را 
 مترادف ساحران دانسته است.

آن و ادعيه یيد شده در اسلام برای مقابله با طلسمات و سحر و جادو بيشتر با استفاده از آیات قرأ. راهکارهای ت62
گيرد )خواص الایات(. در اسلام تعاویذ که عمدتا جنبه حمایتی  قرار می ها بوده که در حوزه تعاویذ و حرزها و رقيه
ای که نشان دهنده تمایز این دو بوده است. بسياری از بزرگان و  نکته ،داشته حاوی کلمات بوده و نه تصاویر

اند.  های متعددی در این باره نوشته شده اند که رساله م خدا را تجویز کردهنویسندگان مسلمان نه تنها تعویذهای با کلا
شق نيز رسائل  ،( استه191 )م الدین بن عربی ینوشته محية النعمانی ةالشجرها رساله  یکی از مشهورترین نمونه

تاج الرسائل  ،ةالعظم کتاب ،المدخل الى المقصد الاسمى فى الاشارات ،ةمنزل المنازل الفهوانی ،الجیب بعلم الغیب
 .و منهاج الوسائل
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جای طی طرق عقلانی به طلسمات متوسل  برای انواع و اقسام اهداف خير و شر به
له شرک و أهای نخست ظهور اسلام بعد از مس ند. شاید بتوان گفت در سالا هشد می
يت دیگری فراگيرتر بوده و این ذهنيت در پرستی، موضوعات مرتبط با سحر از هر ذهن بت

  61.خود را حفظ کرده بوده است فوذنچنان قدرت و  هماسلامی های ميانه  سال
 

 نتیجه
و استفاده  ،مثابه بت بهآنها یعنی پرستش  ،دو علت عمده در کارکرد تصاویر ،بنابراین پژوهش

و  ،ودن و مخالفت با توحيدآميز ب به علت شرک ، اولیمثابه ابزار سحر و طلسم از آنها به
ناپذیر را در  که فضایی ضد عقل و مبتنی بر امور موهوم و تبيين سبب این دیگری احتمالا به

تحریم  موجبدر عمل  62،کرده سلب می آنجامعه ترویج و امنيت و آسایش را از 
 کيد وأده است. اگر چنين فرضی را که در این نوشتار بر آن تشصورتگری در سنت اسلامی 

بر اساس شواهد و استنادات فراوان تبيين شده بپذیریم، در حقيقت به این معناست که مساله 
پيدایش و  ،ایم. بر این اساس حرمت تصویرسازی را به طور کلی از قلمرو هنر خارج ساخته

ترین مضامين آن حول نقوش انسانی و  گسترش هنر نگارگری ایرانی و مينياتور که عمده
در فضایی  ،چرخد های بشری و یا زندگی عرفی می های مربوط به حماسه حيوانی و داستان

ها و نيز  که پيدایی نوع معراج نامه سو با عقاید دینی قابل تفسير خواهد بود. طرفه این هم

                                                 
های معاصر هم از بين نرفته و نه تنها در ميان مردم عادی  ثير جادو در زندگی انسان حتی تا دورهأ. عقاید مبنی بر ت61

، 919، 249-293، 294، 292، انصاری .)نک های فقها و بزرگان دین است مشغولی چنان یکی از دل بلکه هم
آید  رسان  به کار می هایی که در مقابله با طلسم آسيب و و سحر و طلسم را حرام دانسته مگر طلسمانصاری انواع جاد

پرستی و  رسد ميان دو الگوی کهن شرک /بت نظر می (؛ به36-31، مختلف الشیعهحلی،  مثل طلسم جنة الاسماء؛
 واند موضوع پژوهش دیگری باشد.ت باور به سحر و جادو و طلسمات هم ارتباط معناداری وجودد دارد که خود می

. دلایل مخالفت اسلام با امور جادویی خود به پژوهش مستقلی نياز دارد. دلایلی مثل مبارزه با امور غير عقلانی 62
های مالی شيادان و  و یا حتی ترس از آسيب دیدن مسلمانان از نيات سوء و یا محافظت جامعه از سوء استفاده

 اند.  کرده قادات موهوم کسب مال میفریبکارانی که از این اعت
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چنين بخشی از هنر نقالی که به مضامين دینی و  بزرگان دین و امامان و انبيا و هم  لیشما
هایی از هنروران مسلمان اصولا  ین مطلب است که گروهید اؤم ،مذهبی اختصاص دارد

های هنری خود را از  اند و هرگز فعاليت فهميده ماجرای منع تصاویر را در زمينه دیگری می
اند.  دیده هایی که در احادیث مستحق عذاب جاودان توصيف شده بود نمی سنخ فعاليت

اده و خلط دو فضای متفاوت چنين در این چرخش مفهومی که برای تصویرسازی رخ د هم
شناسانه، بسياری از متفکران و حتی برخی از  مربوط به امور جادویی و فضای هنری زیبایی

ارشاد اند. جواد تبریزی در  فقهای مسلمان درباره فتوای حرمت تصویرگری دچار تردید شده
وان به ت نوشته است که مستندات و دلایل حرمت تصویرگری ناتمام است و نمی 69الطالب

محمد عبده نيز تصریح کرده که  64.و در نتيجه آن را مکروه دانسته است ،حرمت آن فتوا داد
ای چون  گناهان کبيرهمرتکب پرستی، برابر دانستن گناه صورتگر با  غير از موارد مربوط به بت
عنوان یکی از بهترین  تحریم صورتگری را بهچنين  همعبده  65.قتل امری منطقی نيست

امر بعيدی دانسته  ،ا، در شرایطی که هيچ خطری از جانب آن دین را تهدید نکندابزاره
 61است.

 ه،با توجه به این تردیدها و نيز با توجه به مجموعه مستنداتی که در این مقاله ارائه شد
پرستش و امور مربوط به  در ساحتتوان نتيجه گرفت که تصویرگری در صورتی که  می

. در شود نمیو دین متعرض آن  نداردسوء  یصولا مفسده و پيامدجادوگری و طلسم نباشد ا
خر است و احادیث و سنت فقهی تحریمگر صورتگری به أشناسی مبحثی مت حقيقت زیبایی

به  متعلقاشتباه حرمت تصویرگری ناميده شده، اصولا  این حوزه ارتباطی نداشته و آنچه به
 شناسی نبوده است.  حوزه زیبایی

                                                 
69 .1/129. 
 .524 توضیح المسائل،تبریزی،  .. نيز نک64
 .521-431 /1. رشيد رضا، 65
 .221-225 /2 ،. محمد عبده61
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 کاغذ بغدادی در قرون نخستین اسلامی 

 1بازخوانی یک انگاره
 

 2مهدی مجتهدی
 ایرانمشهد،  استادیار گروه تاریخ و تمدن ملل اسلامی، دانشگاه فردوسی مشهد،

 
 چکیده

بدیل و پایدار نهاد آشنایی آنان با های فرهنگی مسلمانان تأثير بیترین رویدادهایی که بر پویش یکی از مهم
های ميانين سده دوم هجری بود. در بسياری از تحقيقات جدید، چنين صنعت کاغذسازی از سال کاغذ و

نخستين تولد این شهر  هادعا شده که ایجاد صنعت کاغذسازی در بغداد و توليد کاغذ بغدادی با چند ده
ر شده، چندسالی هایی از منابع نسبتا متأخر استوازمان بوده است. بر پایه این تحقيقات که بر گزارشهم

، توليد کاغذ در بغداد به دستور فضل بن یحيی برمکی، ه(171پس از ساخت کاغذ در سمرقند )حدود 
(، آغاز شد. در مقاله پيش رو، با استدلال بر متأخربودن نسبی منابع 111-171)حک.  وزیر هارون الرشيد

ار توليد کاغذ در چين و سمرقند و نيز مورد استنادِ این دست از تحقيقات و نيز با ذکر شواهدی چون انحص
ها تا سده ششم هجری، معلوم شده که قدمت وجود کاغذ اتکای بغداد به واردات کاغذ از این سرزمين

 .رود نمیبغدادی از سده هفتم که یاقوت حموی از وجود آن در بغداد خبر داده  فراتر 
  

 کاغذسازی در سمرقند.کاغذسازی در دوره اسلامی، کاغذ بغدادی، : ها کلیدواژه
  

                                                 
. پيراستگی، رسایی و انسجام این مقاله حاصل ویرایش 21/5/1115تاریخ پذیرش:  ،2/11/1111تاریخ دریافت:  .1

  ریحه مجله است )سردبير(.ق صوری و محتوایی ویراستار فاضل و خوش
 mmojtahedi@um.ac.ir: رایانامه .2
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 مقدمه
کتف شتر،  های خویش را ابتدا بر استخواننوشتنی مسلمانان تا پيش از آشنایی با کاغذ،

پهن سفيد و شاخه درخت خرما و بعدها بر پوست گاو، گاوميش و گوسفند و نيز  سنگ
يش از که پ 1کمی پس از نبرد طراز 1.نوشتندیا همان پاپيروس( می )قرطاس طومار مصری

های اسلامی  نيمه قرن دوم هجری رخ داد، سمرقند به اولين مرکز توليد کاغذ در سرزمين
ميان آمده، ادعا که به فراخور موضوع، سخنی از کاغذ به 5تبدیل شد. در اغلب تحقيقاتی

کاغذ در سمرقند، ساخت آن در بغداد نيز آغاز شد. به فاصله اندکی پس از ساخت  شده که
 باید به بازخوانی مستندات تاریخی آنها پرداخت. چنين مدعياتی می برای ارزیابی

 
یخ  ساخت کاغذ سمرقندی تار

صنعتگرانی ن بار ( نخستي بنا بر نوشته محمد بن اسحاق الندیم )زنده در اواخر قرن چهارم ه
این گفته  6از ميان چينيان، در خراسان به ساخت کاغذ بر گرته کاغذهای چينی، دست زدند.

شرق  در 7در کنار رود طراز  ه935ه حادثه جنگ طراز اشاره دارد که در حدود سال او ب
تر رود سيحون، ميان مسلمانان با چينيان روی داد و به واقع در مناطق شمالی ،اسبيجاب

هزار تن از آنان به اسارت جنگجویان مسلمان شکست چينيان انجاميد و قریب بيست
این  هم بودند که در ساخت کاغذ مهارت داشتند. یوران پيشه در ميان این اسيران، 8.درآمدند

-هم 1ای بازتاب یافته است.گونه( نيز به ه591گزارش ابن ندیم در آثار ابومنصور ثعالبی)د 

                                                 
 .22 ندیم، .1
 .. ادامه مقالهکن .1
  کيد شده است.أهای فارسی که اغلب به عنوان منابع دروس تاریخ و تمدن اسلامی هستند ت این مقاله بر نقد کتاب. 5
 .21 ندیم، .6
 .1/27به کسر و فتح طاء، یاقوت،  طراز .7
 .1/221ابن خلدون، ، 5/111ابن اثير،  .8
 .126، لطائف المعارفهمو،  ؛ 511، ثمارالقلوبثعالبی،  .1
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سخن گفتن از موادی که مسلمانان  ( هم در ضمنه554زمان با ثعالبی، ابوریحان بيرونی)د
و کاغذ نيز نام برده است؛ وی افزوده که  11طاساند، از پوست، قرنوشته بر روی آنها می

  11.چينی در سمرقند ایجاد کردند  صنعت ساخت کاغذ را اسيران
  

 ساخت کاغذ بغدادی در تحقیقات جدید
زبان، هنگام اشاره به شکوه عصر ویژه تحقيقات فارسیبه 12،در شماری از تحقيقات جدید

ست. در این تحقيقات، پس از اشاره به عباسی، اغلب از ساخت کاغذ در بغداد یاد شده ا
ماجرای ساختن کاغذ در سمرقند، ادعا شده که صنعت کاغذسازی چند سال پس از 

سازی در ها بر وجود کارخانه کاغذدر برخی از این پژوهش 11.سمرقند به بغداد هم راه یافت
غداد به فضل و افتخار ایجاد این صنعت در شهر نوبنياد ب 11تصریح یبغداد در قرن دوم هجر

برخی از این محققان از این نيز  15.بن یحيی برمکی، وزیر هارون الرشيد، اعطا شده است
به   فراتر آمده، با ذکر جزئيات، از اقدام فضل برمکی در انتقال صنعتگران ماهر خراسانی

ن به زعم اینان، ربع قر 16.اند در این شهر  سخن گفته  های کاغذسازی بغداد و ایجاد کارخانه
  17.پس از رواج ساخت کاغذ در سمرقند، این صنعت و فنّاوری آن به بغداد رسيد

                                                 
  ”Sellheim, S.v., “Ḳirṭās. ل پاپيروس یا ورق البردیقراطيس. معاد :جمع آن .11

 .111بيرونی،  .11
های فارسی که اغلب به عنوان منابع دروس تاریخ و  مقدمه گفته شد، در این مقاله بر نقد کتاب طور که در همان .12

 شده است. کيدأت اند تمدن اسلامی
 .211رباصی،  .11
 .11زرین کوب، ؛ 111، یحت .11
 .511، یحت .15
 .117حبيبی،  .16
 .161روسو،  .17
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منبع جمعی از این نویسندگان که قائل به ورود زودهنگام صنعت کاغذ به بغدادند، 
المعارف   ةدائردر  «کاغذ»و گروهی نيز  این باور را به مدخل  18استکارنامه اسلام کتاب 
اند داری را رعایت نکرده اینان در این استناد جانب امانت 11.اند مصاحب مستند کرده فارسى  

طور قطعی چنين خبری داده، در ند که گویا مصاحب بها هو با نقل خویش چنين وانمود
گویند فضل بن یحيی برمکی نخستين کسی بوده است »که گزارش او قطعيتی ندارد:  حالی

نظر از بيان تردیدآميز مصاحب در این صرف  21.«کاغذسازی دایر کرد  که در بغداد کارخانه
کند،  المعارفی که منابعش را نيز ذکر نمی  ةاستناد به چنين دائر درستیتوان در جمله، نمی
   تردید نکرد.

بعضی از محققان نيز بدون ذکر هيچ منبعی، از ساخت کاغذ در بغداد سخن 
ای فضل، پدرش یحيی را جخلدون، به ابن همقدمدقتی در نقل از  و یا با بی 21اند گفته
و با وجود اتفاق منابع اصيل بر آغاز  22های کاغذسازی در بغداد انگاشته گذار کارگاه بنيان

روی  ه55کاغذسازی پس از نبرد طراز، این رخداد را به فتح سمرقند، که در حدود سال 
  21.داده، منسوب کرده اند

زی در شمار دو صنعت سا کاغذسازی در کنار چرم 21،شماری از تحقيقات جدید در
المعارف    ةداير، در «بغداد»مهم بغداد ذکر شده است؛ مستنَد این تحقيقات مدخل 

                                                 
 گفتنی است که زرین کوب به کتاب روسو ارجاع داده و روسو نيز سندی ارائه نکرده است. ؛11ی، دميرچ .18
 .11اسلامی فرد، ؛ 27ولایتی،  .11
های کاغذسازی سمرقند و  کارگاه»اگرچه یک جا عبارت  ؛به بعد 251مایل هروی،   . قس:2/2111مصاحب،  .21

 را به کار برده است، ولی در معرفی انواع کاغذ، از کاغذ بغدادی یاد نکرده است.« بغداد
 .161روسو، ؛ 211زیدان،  .21
 د.اننمای سهو القلم را بعيد می تکرار این خطا، احتمال ؛121 ،111جان احمدی،  .22
 .121همو،  .21
   اند: این دو به ترتيب هرکدام از ترجمه آن مدخل با این مشخصات استفاده کرده ؛2/261قره چانلو، ؛ 11بينش، . 21

، چند مقاله در تاريخ و جغرافیای تاريخى  بغداد:ب: دوری و دیگران،  ؛دانشنامه جهان اسلام، «بغداد»دوری، الف: 
21. 
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  11/ انگاره ک، بازخوانی یکاغذ بغدادی در قرون نخستين اسلامی
 

مختصر کتاب نوشته عبدالعزیز الدُوری است. الدوری خود مدعایش را به کتاب  25،اسلام
این در حالی است که در این  .فقيه، به تصحيح دخویه، مستند کرده است ابن تأليفالبلدان، 

اب هيچ سخنی از کاغذ بغداد در ميان نيست و در مقابل، از انحصار کاغذ به سمرقند کت
خواه از _رخ داده است المعارف اسلام   ةدائرهر رو این خطا که در  سخن رفته است. به

 به آثار و تحقيقات دیگران راه یافته است. _نویسنده خواه ویراستاران
  

 کاغذ بغدادی در منابع
، یکی از منابع محققانی که به بحث درباره ورود کاغذ به جهان اسلام که گذشتچنان

فی »با عنوان  مقدمه،ویکم  سی( است. او در فصل  ه818دون )د ابن خل مقدمهاند، پرداخته
کيد کرده است که ابتدا بر روی پوست« صناعة الوراقة های نازک  از انواع مکتوبات یاد و تأ

سبب شد؛ سپس با افزایش مکتوبات و نيز به نوشته می «(جمع رِقّ  قوق،رُ )»شده دباغی
گاه که کاغذ ساخته شد فضل بن یحيی دستور داد کاغذ بسازند، و آن»... کمبود پوست 

های سلطان را بر کاغذ معمولی بنویسند و سپس مردم کهای دیوانی و چ  فرمان داد تا نامه
به سلطان و ادارات دولتی و هم برای تأليفات هایشان   نيز این نوع کاغذها را برای نوشتن نامه

  26.«و کارهای علمی برگزیدند و صنعت کاغذسازی ترقی کرد
های مقریزی و قلقشندی )د. با استناد به گزارش و محققان نيز برخی از نویسندگان

ها را فقط  ( معتقدند جعفر بن یحيی برمکی، وزیر هارون الرشيد، دستور داد تا دیوان ه821
آورده که هارون در کتاب صبح الاعشى فى صناعة الانشاء قلقشندی  27.اغذ بنویسندبر ک

                                                 
25. Duri, Vol.II/898b. 

فأشار الفضل بن یحيی بصناعة »...  ؛1/512ابن خلدون،  ؛2/812، فارسی( ترجمه) مقدمهابن خلدون،  .26
الکاغد و صنعه و کتب فيه رسائل السّلطان و صکوکه. و اتّخذه النّاس من بعده صحفا لمکتوباتهم السّلطانيّة و 

 .«العلميّة
 .511، یحت .27

onenote://MAHDI-PC/D/0%20warraq/متون%20نورالسيره%20-%20Copy900418/13-%20تاریخ%20ابن%20خلدون/ج1.one#532%20الفصل%20الحادي%20و%20الثلاثون%20في%20صناعة%20الوراقة&section-id={B7AF4592-BBE6-4354-996A-5E7A4D2FCD78}&page-id={E81C47B6-A327-46A4-BAF1-D999633E52BB}&object-id={EADFAD76-9611-0FED-2B49-6D343AC8014C}&1B
onenote:خطا.one#حتي، فيليپ خليل، تاريخ عرب، ترجمه ابوالقاسم پاينده، تهران آگاه،&section-id={BB04A247-208A-4667-B3E4-38867ACEF00E}&page-id={C3ABAA32-5F6D-43B3-9D9C-F5CE9C34DE67}&object-id={E63FC9C6-0F44-0FB4-162B-364570F2DD29}&2B&base-path=J:/0%20Researches/کاغذ%20بغدادی


 9315ستان تابو  بهارم، سوازدهم، شماره بيست و دوسال  ،ىتاريخ و تمدّن اسلام/ 11

 28.زمان با فراوان شدن کاغذ، فرمان داد مردم نباید بر چيزی جز کاغذ بنویسندالرشيد، هم
در بسياری از  تحقيقات تنها سندی که برای اثبات وجود کاغذ بغدادی ارائه شده، گزارش 

( نيز گفته که جعفر بن یحيی برمکی، وزیر هارون  ه815)د مقریزی 21.قلقشندی است
این دو  11.ها استفاده کرد و کاغذ ميان مردم متداول شد الرشيد، از کاغذ برای دفاتر دیوان

تواند بود؛ در یکی  به فرمان خليفه برای استفاده از گزارش در واقع حاکی از یک واقعه می
کارگيری کاغذ توسط وزیر این خليفه و رواج آن هکاغذ تصریح شده، و در دیگری سخن از ب

ها متضمن این معناست که  با وجود صدور چنين فرمانی که است. در هر حال این گزارش
بایست در بغداد نيز کاغذ مستلزم استفاده گسترده از کاغذ در تشکيلات دیوانی است، می

 توليد شده باشد. 
ها، خاصه گزارش ابن خلدون آن است که شانگيز درباره این گزاراولين پرسش تأمل

چرا به چنين گزارشی که به وجه مهمی از تاریخ و تمدن مسلمين اشاره دارد، پيش از این 
های مرتبط با وزرا و کتّاب، تراجم و  نویسندگان سده نهم، در هيچ کدام از انواع کتاب

لمثل جای این پرسش های ادبی و جز اینها، یادی از آن نشده است؟ فی ا طبقات و کتاب
چرا  در شرح حال  11دانست  کسی چون ابن خلکان که خود را از تبار برمکيان میاست که 

ای به این دستور  رغم ذکر برخی از جزئيات اقدامات او، اشاره علی 12مبسوط فضل برمکی
 و ساخت کاغذ نکرده است؟

                                                 
 .516- 2/515قلقشندی،  .28
کاغذ در »عظيمی،   ابيش مطالب همين مقاله در دو مورد دیگر تکرار شده است:کم ؛178 ،171عظيمی،  .21

روند »همو، ؛ 116-111، «پردازی نسخ خطی شناسی و کتاب کاغذ در نسخه»، «اسلامی -های خطی ایرانی نسخه
 .«تهيه کاغذ تکاملی

 .1/172مقریزی،  .11
 .1/111ابن شاکر،  .11
 .16-1/27ابن خلکان،  .12
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  15/ انگاره ک، بازخوانی یکاغذ بغدادی در قرون نخستين اسلامی
 

یت ابن خلدون که ها، باید توجه داشت در این رواحال با صرف نظر از این پرسش
دوم قرار گرفته، سخنی  هسد ربع پاپانیمورد استناد طرفداران نظریۀ ساخت کاغذ بغدادی در 

همه اینک با ميان نيامده است. باایناز محل ساخت کاغذ و یا از وجود کاغذ بغدادی به
توان امکان تاریخی مطالعه در زندگی خاندان برمکی، به خصوص فضل بن یحيی، می

 د. کرکاغذ در بغداد یا سمرقند را ارزیابی ساخت 
 

 خاندان برمکی و کاغذ
 ه118تا اواخر  111برمکيان نخستين وزیران دولت عباسيان بودند. خالد بن برمک، از سال 

ها استفاده  نقل است که وی از پوست برای دفاتر دیوان 11.وزیر سفاح و منصور بود
وزیر او بود و در  ه171هارون یعنی سال  ، از ابتدای خلافتپسر وی، یحيی 11.کرد می

درگذشت. فضل بن یحيی بعد از پدر وزیر هارون شد و مدتی والی خراسان بود.  ه111
در این مقام  ه187به وزارت رسيد و تا حدود ه177جعفر بن یحيی پس از برادر در سال 

 15.بود
این امارت در منابع النهر و وسعت درباره تاریخ امارت فضل بر ایالات ایران و ماوراء

و جهشياری عزیمت او را  ه971اختلاف هست. یعقوبی حکومت او را بر خراسان از سال 
معتقد است فضل که والی جرجان و سيستان   دانسته است. حمزه اصفهانی ه975بدانجا در 

بدانجا  ه977و خراسان و جبال بود ابتدا یحيی بن معاذ را به نيابت از خود در رمضان 
عازم خراسان شد. دوره حکومت فضل بر خراسان را غالب  ه975د و خود در صفر فرستا

عمرو بن شرحبيل را به جای خود گمارد و رهسپار  ه971اند. او در سال  مورخان ستوده

                                                 
 .5زامباور،  .11
 .1/172مقریزی،  .11
 .11و 6باور، زام .15
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 16عراق شد و ظاهرا حکومتش بر خراسان در همين سال به پایان رسيد.
قلقشندی و مقریزی (،  ه545که ابن خلدون )د  حال حتی با قبول این فرض 

اند باز هم  های خود را  بر اساس منابع  اصيل و معتبری که در دست داشته، نوشته گزارش
تواند مبنای استناد محققان مورد اشاره قرار گيرد و به کار آنان بياید، چه ها نمی این گزارش

ند. انویسندگان این روایات محل صدور و اجرای فرمان فضل برمکی را مشخص نکرده
چند وزیر هارون در بغداد بود و پس از آن به خراسان رفت و بار که گذشت، یک فضل، چنان

دیگر به بغداد بازگشت. از آنجا که فضل بين یک تا سه سال در خراسان بوده، شاید این 
تر باشد که فرمانش در خراسان و در شهر سمرقند صادر شده باشد که  احتمال منطقی

کاغذسازی در   ه935فته بوده و به گواهی منابع، چندسال پس از کاغذش شهرت قطعی یا
  17.آن رواج یافته بوده است

 
 کاغذ در بغداد پس از عصر هارون الرشید 

در صورت صحت صدور چنين فرمانی و سپس رواج استفاده از کاغذ در  ،از این گذشته
هارون بدین سو، گسترش کارگيری کاغذ در بغداد از عصر چنين فرض کرد که به دبایبغداد، 

کتابت در  هایهای ناظر بر ابزاریافته باشد. برای ارزیابی چنين فرضی لازم است گزارش
 دربار عباسيان پس از  دوره هارون الرشيد محل توجه واقع شود. 

نوشتند قرطاس بود که منشأ مصری ترین موادی که مسلمانان بر آن می یکی از مهم
( و وليد بن ه949-11ق به دوره عمر بن عبدالعزیز )حک. های متعلداشت. از گزارش

توان نتيجه گرفت که استفاده از قرطاس در عصر اموی ( میه991-995)حک.  18یزید
( نيز روایتی درباره رواج ه955-931دوره خلافت منصور عباسی )معمول بوده  است. در 

                                                 
 .66-61سجادی،  .16
 مقاله. آغاز. کن .17
 .18 ، 18، یجهشيار .18
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ت که حاکی از رواج خورد؛ بلکه گزارش مهمی در دست اس چشم نمیکاغذ در بغداد به
های مالی به دوانيقی شهرت  گيری قرطاس در عصر اوست. منصور که به سبب سخت

با بررسی خزانه خود، متوجه کثرت جمع قرطاس در خزانه شد و دستور داد تا  11داشت
ها که به صورت طومار بودند، در بازار فروخته شود، زیرا درآمد حاصل از آن را  قرطاس

اما یک روز بعد از این نظر بازگشت و دستور داد آنها را نفروشند. او  دانست؛ مفيدتر می
ها  ها را روی قرطاس علت اصلی این تغيير نظر سریع را چنين شرح داد که چون نوشته

ای در مصر  شود هميشه بيم آن است که حادثه نویسند و این محصول از مصر وارد می می
در دوره اخلاف منصور نيز گزارشی از  11.فه شودرخ دهد و مانع رسيدن قرطاس به دارالخلا

که بغداد را  913که به نوشته ابن ندیم، در سال  تداوم کاربرد قرطاس در دست است، چنان
ابن ندیم افزوده چون  .های حکومتی غارت شد سپاهيان مأمون محاصره کرده بودند، دیوان

سال پس از آن، برای نوشتن،  بر روی پوست نوشته شده بود، مردم بغداد تا چند ها دیوان
 11اند.نوشته شسته و دوباره بر آن می را می ها های مستعمَل دیوان پوست

های حاکی از رواج قرطاس و پوست، گزارش دیگری در دست علاوه بر این گزارش
است که بر اساس آن، در اوایل سده سوم، صنعت کاغذسازی در بغداد شناخته نبوده 

به دستور  993است به ساخت شهر سامراء در حدود سال  این گزارش راجع 42است.

                                                 
 .85، یاتليد .11
 .81-88 همان،، یجهشيار .11
توجه است که هر دو از قابل  ؛(217به، ذابن خرداکند ) یيد میأله را تأبه هم این مسذخبر ابن خردا ؛21 ندیم، .11

 اند. تعبير کرده« محمد بن زبيده»امين به 
این دارد.  بر کثرت کاغذ در اوایل سده سوم در بغداد دلالتگزارشی آمده است که ( 999) تاريخ طبرستاندر . 12

وف و بادیه منادی فرمودندی که: حیّ علی غذاء الأمير، معر  هروز ب هر: »... استدرباره علی بن هشام حکایت 
عوض هيزم  هخریدند و ب یبغداد او را تره و هيزم نفروشند، کاغذ مه خوان او نشستندی، مأمون بفرمود تا ب  همجهول ب

دلالت بر آن ندارد که »گفته شده که . در این باره دارد های مختلفی از این متن وجود البته برداشت...«. سوختند  یم
بلکه مقصود این  ؛بدون ذکر منبع مطلب( ،54کوب،  )زرین «سوزاندند میجای هيزم  آن قدر کاغذ زیاد بود که به
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تحت سلطه  یها این خليفه برای سامان دادن شهر جدید دستور داد تا از سرزمين 11.معتصم
هایشان به سامراء آورده در آنجا  خلافت، افرادی را از صاحبان مشاغل و حرف با خانواده

ه و بازار مخصوص خود را داشتند ها که هر یکشان محلاسکان دهند. در ميان این گروه
انتقال اینان از  11.سازان نيز حضور داشتند که از مصر به سامراء آورده شده بودندقرطاس

های کاغذسازی در بغداد  بایست کارگاهها نمیدهد که در این سالنشان می ءمصر به سامرا
ن مصری، کاغذسازان سازاجای قرطاسبایستی بهبود، ایجاد شده باشد؛ و اگر جز این می

 خواندند. می داشته فرا ءبغدادی را از بغداد که فاصله کمی با سامرا
کاغذ مورد استفاده نویسنده و ادیب پرکار مقيم بغداد، جاحظ بایست ها  در همين سال

وزیر معتصم، ای که در پاسخ به نامه ابن زَیّات،  . وی در رسالهباشدبوده ( ه913-955)
هایش را نه بر پوست، که بر کاغذ چينی و  ته تصریح کرده است که کتابنوش 15واثق و متوکل
خليفگان عباسی برعکس  نيز از نامه او چنين پيداست که این وزیرِ  16.نویسد خراسانی می

جاحظ طرفدار نوشتن بر پوست بوده است تا کاغذ. طرفه این که جاحظ برای اثبات برتری 
کند.  برد و فقط از کاغذ چينی و خراسانی یاد می میکاغذ بر پوست، نامی از کاغذ بغدادی ن

                                                                                                                   
. البته نویسنده در (971-975)افشار،  «کرد ترین چيز سوختی را مصرف می برای آماده ساختن غذا گران»است که 

رسد علی بن  میمون نسبت داده است، در حالی که به نظر أ، کار را به متاريخ طبرستاناینجا غير از نقل نادرست متن 
بن  یکه او همان عل در دست نيست، مگر این یاطلاع یبن هشام آمل یهاشم این کار را کرده است. درباره این عل

مون و مقتول به دست أاز فرماندهان م ،یبن هشام بن فرخسرو أبوالحسن المروز یعل ، یعنیمون باشدأهشام، وزیر م
الرضا  یبن موس ی. گفته شده او در به شهادت رساندن عل(911 ،53/911)ابن عساکر،  .ه997او در سال 

در ارشی زنظر از ناشناختگی علی بن هشام چنين گ صرف(. 9/553، تاريخالسلام نقش داشته است )یعقوبی،  عليه
 نماید.  آميز می اغراقاین گزارش هم  یبع کهن دیده نشده و از نظر محتوایامن

 به بعد. 52، البلدان، ییعقوب .11
 .261ابن رسته، ؛ 65همو،  .11
 . ه211مقتول به دستور متوکل در  .15
 .112-111 ،الرسائل الادبیة، جاحظ .16
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ای به کاغذ بغدادی نکرده و فقط از کاغذ چينی و  هيچ اشاره الفهرستابن ندیم نيز در 
 17.خراسانی نام برده است

های بعد در دوره خلافت معتضد  (، در ساله555صابی )د  نسّ حَ مُ هلال بن  هبه نوشت
ها ضمن استفاده هميشگی از قرطاس،  در دیوان (،ه394-915و مقتدر ) (ه971-951)

-گرانی کاغذ در زمان ابن فرات، وزیر مقتدر، که به 18.است کارگيری کاغذ هم معمول بودهبه

شاهدی است بر کمبود کاغذ و نيز رواج تدریجی  11سبب استفاده زیاد از این محصول بوده
( نيز تصریح کرده که تا ه554ی )د ها. افزون بر اینها، ابوریحان بيرون کاربرد آن در دیوان

  51.شده است چنان بر قرطاس نوشته می های خلفا هم نزدیک عصر او، نامه
استفاده از کاغذ در دوره عباسيان  توان نتيجه گرفت که اولاها میاز همه این گزارش

های ميانين سده پنجم رواج کمتری نسبت به قرطاس و حتی پوست داشته کم تا سال دست
؛ ثانيا گزارشی حاکی از ساخت کاغذ در بغداد در دست نيست؛ بلکه برعکس در است

تاريخ العراق منابع زیادی سخن از واردات کاغذ به بغداد است. عبدالعزیز دوری در کتاب 
او محسوب کرد، در فهرست « بغداد»ای باید تصحيح مقاله ، که آن را به گونهالاقتصادی

این بدان معناست که کاغذ در شمار  51؛غدادی نياورده استصادرات بغداد نامی از کاغذ ب
نيز « صناعات عراق»توليدات بغداد نبوده است. او در جای دیگری از این کتاب در فصل 

ای به کاغذ  نام برده و شرح داده اشارهرا در بغداد شده  ساخته که به دقت تمام محصولات 
که در آن، محصولات مختلف در مقابل، در بخش واردات بغداد،  52.نکرده است

ترین کالا برد، در ميان محصولات وارداتی از ماوراءالنهر کاغذ را مهم ها را نام می سرزمين
                                                 

 .21 ندیم، .17
 .17 ،26صابی،  .18
 .157ابن عمرانی،  .11
 .111بيرونی،  .51
 .161، الاقتصادی ... تاريخ العراقدوری،  .51
 .118-116همو،  .52
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های منابع قدیم از وفور کاغذ گزارش  51.کند دانسته به واردات کاغذ از چين هم تصریح می
ی. محمد بن های سوم به این سو خود مؤیدی است بر این نظر الدوردر بغداد در سده

شاگردانش در درس  ایدر اعتراض به کيفيت پایين کاغذه ( ه953-913غالب تمتام )
کيد می یعقوبی نيز در اواخر سده سوم  51.کرد که در بغداد کاغذ بسيار ارزان استحدیث، تأ

های صادرکننده کالاها بوده  تصریح کرده که فراوانی کالاها در بغداد بيشتر از خود سرزمين
 55 است.

 56از این گذشته، از تصریح برخی منابع به انحصار توليد کاغذ در ماوراء النهر
)سمرقند( و نيز به اشتهار سمرقند به کاغذ سمرقندی که  جز در چين و سمرقند یافت 

کيد ابن فقيه بر این که کاغذهای مورد خرید و فروش در بغداد  مو ه 57،شده نمی چنين از تأ
های نخستين اسلامی، آسانی دریافت که در بغدادِ سدهن بهتوامی 58،کاغذ خراسانی بوده

خبری از توليد کاغذ نبوده و وفور آن حاصل واردات گسترده کاغذهای چينی و سمرقندی 
 بوده است. 

  
 آغاز ساخت کاغذ بغدادی

اینک باید پرسيد ساخت کاغذ بغدادی که این همه مورد توجه شماری از پژوهشگران دوره 
دشوار بتوان  ،ه، از کی آغاز گردیده و مستند به چه منابعی است. درواقعجدید واقع شد

                                                 
 .161 -162همو،  .51
( به استعمال کاغذ خراسانی در 1/117(تر در همين کتاب  که چند برگ قبل جالب این ؛1/161خطيب بغدادی،  .51

 اره شده است.بغداد اش
 .211ابن رسته، ؛ نيز 11، البلدانیعقوبی،  .55
وشاذر ء من بلدان الاسلام الن و ليس فی شی»او این ویژگی را برای نشادر هم ذکر کرده است:  ،288اصطخری،  .56

  آمده است.« الکاغذ» در آن که، 162، چاپ مصر ،اصطخریقس:  ؛«اوراءالنهرمی و الکاغد الّا ف
 .511، ثمارالقلوبثعالبی،  .57
 .211ابن فقيه،  .58
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درباره  51.تاریخی را برای آغاز کار اولين کارگاه کاغذسازی در بغداد در نظر گرفت
( اولين و ه191دانيم که یاقوت حموی )د  چندوچون توليد این کاغذ فقط همين اندازه می

او در  هنوشتت کاغذ در بغداد اشاره کرده است. بهای است که به ساخ ترین نویسنده قدیم
همراه سه محله دیگر، از جمله ، در دارُالقَزّ در یک فرسنگی بغداد، بهمعجم البلدانکتاب 

از گزارش یاقوت که  61ه است.شد کاغذ ساخته می جهارسوک یا جهارسوج )چهار سوق(
های کاغذسازی در زمان که کارگاه ، همراه شده، پيداست«اليوم»و « فی ایامنا»با قيد زمانی 

وجود آنها را، صرفا با استناد به این  هاست و سابق  ، در بغداد دایر بودهمعجم البلدانتأليف 
 تا پيش از زمان او به عقب برد. توان و نمیاثر یاقوت، نباید 

 
 نتیجه

ت و در بسياری از تحقيقات در حوزه تاریخ تمدن اسلامی که امروزه اغلب در مطالعا
زمان آغاز  ه971طور دقيق سال دروس دانشگاهی مورد توجه است، اواخر قرن دوم، و گاه به

در نظر گرفته شده است. در برخی از این « کاغذ بغدادی»ساخت کاغذ در بغداد و توليد 
ها به منابع متأخر و دست دومی استناد شده است که آنها خود اغلب بدون استناد یا پژوهش

ها، منابع ای دیگر از این پژوهشاند. در دسته شتباه از کاغذ بغدادی سخن گفتهبا استناد ا
ابن خلدون استناد شده است. اما با دقت در  مقدمهویژه، متعلق به اوایل قرن نهم به

توان ثابت کرد که دستور منتسب به فضل بن یحيی و منابع مشابه نمی مقدمه های گزارش
باشد. گزارش رواج و وفور کاغذ از   داد صادر یا اجرا شدهبرمکی برای کاغذسازی، در بغ

تواند دليلی بر ساخت کاغذ در بغداد باشد، چه اخباری  عهد هارون به بعد در بغداد نيز نمی
که حاکی از فراوانی و ارزانی کاغذ در بغداد از قرن سوم به بعد است نيز تابعی از جایگاه 

انواع کالاها به پایتخت خلافت عباسی در قرن  اقتصادی بغداد و حاصل واردات گسترده

                                                 
59. Huart and Grohmann, “Kāg h  ad”. 

 «.و فيها یعمل اليوم الکاغد»و « أیامنا هذه الکاغد یحالّ فهذه الم ییعمل ف»: 122 ،2/111حموی، یاقوت  .61
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های اسلامی تا سوم تا ششم هجری بوده است. اساسا از آنجاکه توليد کاغذ در سرزمين
پيش از سده هفتم منحصر به سمرقند بوده، سخن گفتن از کاغذ بغدادی در این محدوده 

ر کاغذسازی در بغداد ترین شاهدی که بزمانی فاقد پشتوانه و مستنَد تاریخی است. قدیم
های ( است که از کارگاهه191توان بدان استناد کرد، گزارش یاقوت حموی )د می

 کاغذسازی در بغدادِ روزگار خود خبر داده است.
 

 یکتابشناس
 م. 9115/ ه9355دار صادر و دار بيروت،  ،بيروت ،، الكامل فى التاريخابن اثير، علی بن ابی الکرم

پدیده خاور،  ،تصحيح عباس اقبال آشتيانی، تهران، تاريخ طبرستان،  بن حسن محمدابن اسفندیار، 
 ش.9311

، تحقيق محمد عبد القادر عطا و کالمنتظم فى تاريخ الأمم و الملو ابن جوزی، عبدالرحمن بن علی،
 م.9111/ه9599مصطفی عبد القادر عطا، بيروت، دار الکتب العلمية، ط الأولی، 
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ديوان المبتدأ و الخبر فى تاريخ العرب و البربر و من  العبر وابن خلدون، عبدالرحمن بن محمد، 

 م. 9155/ه9545دار الفکر،  ،، تحقيق خليل شحادة، بيروتعاصرهم من ذوی الشأن الأکبر
 ش.9375انتشارات علمی و فرهنگی،  ،، ترجمه محمد پروین گنابادی، تهرانلدونمقدمه ابن خ همو ،

دار صادر،  ،، تحقيق احسان عباس، بيروتوفیات الأعیان وأنباء أبناء الزمانابن خلکان، احمد بن محمد، 
 م.9179/9115

ان دخویه، ، به کوشش ميخائيل یالاعلاق النفیسة المجلد السابع من کتابابن رسته، احمد بن عمر، 
 م.9519بریل،  ،ليدن

 م.9175-9173، دار صادر،  ، بيروت عباس  ، تحقيق احسان الوفیات  فوات، محمد،  شاکر کتبی  ابن
 م.9115/ ه9595دارالفکر،  ،، تحقيق علی شيری، بيروتتاريخ مدينة دمشقعلی بن حسن،  ابن عساکر،

دار الآفاق العربية،  ،تحقيق قاسم سامرائی، قاهرة ،الإنباء فى تاريخ الخلفاءابن عمرانی، محمد بن علی، 
 م.9449/ه9599

 م. 9111/ه9591عالم الکتب،  ،، تحقيق یوسف هادی، بيروتالبلدانابن فقيه، احمد بن محمد، 
 م. 9555/ه9349بریل،  ،، تحقيق ميخائيل یان دخویه، ليدنالبلدان مختصر کتاب همو،
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، تحقيق محمد احمد عبد العزیز سالم، برامكة مع بنى العباسإعلام الناس بما وقع لل ،إتليدی، محمد
 م.9445/ه9595دار الکتب العلمية،  ،بيروت

 .ش9351،  دفتر نشر معارف ،، قمتاريخ فرهنگ و تمدن اسلامىاسلامی فرد، زهرا، 
 دارصادر، )افست از چاپ ليدن، ،، بيروت کالممال کمسال(، ه351اصطخری، ابراهيم بن محمد )د. 

 م.(9197
، الهيئة العامة لقصور الثقافة ،ةحينی، قاهر  ، تحقيق محمد جابر عبدالعال کالممال کمسالهمو، 

 م. 9443
 .ش9314مرکز پژوهشی ميراث مکتوب،  ،، تهرانکاغذ در زندگى و فرهنگ ايرانىافشار، ایرج، 

،  دار الجيل ،بيروت ،مراصد الاطلاع على اسماء الامكنة و البقاعبغدادی، عبد المؤمن بن عبد الحق، 
 .ه9599

 م9153/ه9543عالم الکتب،  ،، تحقيق علی صفا، بيروتتحقیق ما للهندبيرونی، ابوریحان، 
اداره عقيدتی سياسی نمایندگی ولی فقيه در  ،، تهران آشنايى با تاريخ تمدن اسلامى،  بينش، عبد الحسين

 ش.9357،  سپاه
، تحقيق محمد ابوالفضل ابراهيم، المنسوب ى المضاف وثمارالقلوب فبن محمد،  کثعالبی، عبدالمل

 تا.  دارالمعارف، بی ،ةقاهر
 م.9517بریل،  ،، ليدن P. De Jong، تحقيق لطائف المعارفهمو، 

علاق الا التبصرة بالتجارة فى وصف ما يستظرف فى البلدان من الأمتعة الرفیعة وجاحظ، عمرو بن بحر، 
 ه9595مکتبة الخانجی،  ،ةقيق حسن حسنی عبد الوهاب، قاهر، تحالجواهر الثمینة النفیسة و

 م.9115/
 م. 9443/ه9595دار الکتب العلمية،  ،تحقيق محمد باسل عيون السود، بيروت، الحیوانهمو، 
مکتبة الهلال،  دار و ،، تحقيق علی ابوملحم، بيروتالرسائل الادبیة ،«الهزل رسالة الجد و»همو، 

 م.9449
 ش.9351،  دفتر نشر معارف ،، قمتاريخ فرهنگ و تمدن اسلامى،  جان احمدی، فاطمه

 /ه9545دارالفکر الحدیث،  ،، تحقيق حسن زین، بيروتالوزراء والكتابجهشياری، محمد بن عبدوس،
 م.9155

دارالکتاب اللبنانی،  ،، جمعها ميخائيل عواد، بيروتنصوص ضائعة من کتاب الوزراء والكتاب همو،
 م.9115/ه9355
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 .ش9354افسون،  ،، تهرانتاريخ افغانستان بعد از اسلامی، عبدالحی، حبيب
گاه،  ،، ترجمه ابوالقاسم پاینده، تهرانتاريخ عربحتی، فيليپ خليل،   .ش9311آ
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دار الکتب  ،، تحقيق مصطفی عبد القادر عطا، بيروتدتاريخ بغدا ،خطيب بغدادی، احمد بن علی

 م.9117/ه9597العلمية، 
مرکز دراسات الوحدة  ،، بيروتتاريخ العراق الاقتصادی فى القرن الرابع الهجریدوری، عبدالعزیز، 

 م.9115العربية، 
هی و ایرج ترجمه اسماعيل دولتشا ،چند مقاله در تاريخ و جغرافیای تاريخى  بغداد:همو و دیگران، 

 .ش9375المعارف اسلامی،  ةبنياد دائر ،پروشانی، تهران
، زیر نظر غلامعلی حداد عادل، 3، جلد دانشنامه جهان اسلام، ترجمه مصطفی مؤمنی، «بغداد»همو، 

 ش.9371المعارف اسلامی،  بنياد دائرة ،تهران
 ش.9351،  دفتر نشر معارف ،، قمتاريخ فرهنگ و تمدن اسلام،  دميرچی، شهاب الدین
اکتوبر،  7جامعة  ،، مصراتهالمؤسسات التعلیمیة فى العصر العباسى الاول ،رباصی، مفتاح یونس

 م.9494
 ش.9351اميرکبير،  ،، ترجمه حسن صفاری، تهرانتاريخ صنايع و اختراعات ،روسو، پير

حشيه محمد جواد ، ترجمه و تنسب نامه خلفا و شهرياران و سیر تاريخى حوادث اسلامرد، ازامباور، ادو
 .ش[9351شاهنشاهی]9531 خيام، ،مشکور، تهران

 ش.9319اميرکبير،  ،، تهرانکارنامه اسلامکوب، عبدالحسين،  زرین
 ش.9373اميرکبير،  ،ترجمه علی جواهرکلام، تهرانتاريخ تمدن اسلام، زیدان، جرجی، 

 ش.9355افشار،  بنياد موقوفات دکتر محمود ،، تهران تاريخ برمكیانسجادی، سيد صادق، 
مکتبة  ،جا ، تحقيق عبد الستار أحمد فراج، بیتحفة الأمراء فى تاريخ الوزراءصابی، هلال بن محسن، 

 تا. الأعيان، بی
، به مجموعه مقالات کنگره استاد میرزا احمد نیريزی، «تهيه کاغذ روند تکاملی»، حبيب الله، عظيمی
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 عباسیآن در عصر اهداف و کارکردهای سیاسی و اقتصادی  مصادره اموال:

  1(ه پنجمسده تا پایان )از آغاز  
 

 2مهدى قربانى حصارى
 دانشگاه آزاد اسلامى، تهران، ايراناسلامى، واحد علوم و تحقيقات، ملل تاريخ و تمدن دانشجوى دكترى 

 بِشِلى ابراهيم موسى پور
 المعارف اسلامى، تهران، ايرانياد دايرةاستاديار گروه تاريخ اجتماعى، بن

 3قنبرعلى رودگر
 دانشگاه آزاد اسلامى، تهران، ايراناسلامى، واحد علوم و تحقيقات، ملل گروه تاريخ و تمدن استاديار 

 
 چکیده

خاطى دولتى به عنوان يک تنبيه از صدر اسلام و دوره عمر آغاز گرديد.  منصبانِ مصادره اموال صاحب
ها در عصر عباسى، دستگاه خلافت را واداشت تا به مصادره به عنوان يک ز اين مجازاتنقدينگى حاصل ا

در اين مقاله  ويسندگانسيس كنند. نأهايى براى رسيدگى به اين اموال تو نهادها و ديوان دمنبع درآمد بنگر
در مهار ثروت و  مصادره بر اين منبع، و نيز نقشخلافت عباسى د تا به بررسى ميزان اتکاى مالى نكوشمى

 . دنبپرداز لتبه تبع آن قدرت در درون اين دو
 

 تاريخ تشکيلات اسلامى، منابع مالى دولت عباسى، مصادره در خلافت اسلامى.ها: کلیدواژه
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 مقدمه 
هم  ۀسينه به سين سينه(، به معناى=) «صدر» هخوذ از واژأاصل مصدرى است مدرمصادره 

توافق با شخصى براى »فهوم به م، سلامىتشکيلات اح ادارى در اصطلاو  4ايستادن دو تن،
-جريمه صاحبترين معناى اين اصطلاح ما رايجا. بوده است« پرداخت تعهدات مالياتى

 5.اندل و غنايم نامشروعى كسب كردهمنصبان خاطى دولتى است كه از محل خدمتشان اموا
 صبان خطاكار و ضبط ومنكشى از اموال صاحبباسورث معناى اخير، يعنى حساب

ترين و مصادره اجبارى اموالشان را كه معمولا همراه با خشونت و شکنجه بوده است، اصلى
حاكى از در متون تاريخى كه اصطلاح كاربرد اين  6.داندترين معناى اين واژه مىتملمح

 )دچون طبرىمورخانى در آثار اين سو  از قرن سوم بهتداول آن در تشکيلات ادارى است 
د هلال صابى) و (ه411 (، مسکويه)ده944 (، تنوخى)ده946 ، مسعودى)د(ه913
چون،  . در اين آثار علاوه بر اصطلاح مصادره، الفاظ ديگرى همرواج يافت( ه444

در  7آمده است. معنايى مصادرههاى دلالتبا همان « مناظره»و « مطالبه»، «استيفاء»
، كاركردهاى آندر دوره عباسيان و بررسى دره مصااى ورود به موضوع بر ،تحقيق پيش رو

پيشينه  كاوش درشود. درواقع با پيشينه آن از دوره خلفاى راشدين و امويان ردگيرى مى
به پاسخى مقرون به صحت و قوت در باب نقش مصادره در  توان مىتاريخى مصادرات 

ثير و أو ت ،اسىعمال سلطه حکومت بر كارگزاران و نيز حفظ قدرت مركزى، در بعد سياِ 
سرشار براى دولت،  ىدرآمدكسب كار كننده قدرت و ثروت و راهعنوان تنظيمكرد آن، بهعمل

 دست يافت. در بعد اقتصادى
 

 

                                                 
4. Fischer, 481-4. 

5. Bosworth, “MUSADARA”, VII/ 652.  

 .داندمعنا مىاصطلاحات مفارقه، مرافقه، مصادره و مصالحه را هم (79) وارزمىخ جا.. همان9
7. Bosworth, Ibid.   
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 پیشینه 
از زمان مصادره در تاريخ اسلام دارد. برخى معتقدند كه  درازاى بس مصادره اموال سابقه

بدين صورت كه است،  آغاز شده (ه19-19 :حکخلفاى راشدين به خصوص خليفه دوم)
آوردند خلفا دست مىاگر واليان از راه تجارت يا طرق ديگر اضافه بر دستمزد، سودى به

با واليان خود در كوفه بن خطاب عمر  .كردندالمال مصادره مىنصف آن سود را به نفع بيت
داشت، مال و ام مىهرگاه فرماندارى را به شهرى اعز كرد ورفتار مى و بصره و بحرين چنان

ورزيد، عزل و و اگر آن مأمور در ماليات ديوانى خيانت مى 4،نمودمىثروت او را ثبت 
هاى كارمندان خاطى خود را به دو قسمت مساوى تقسيم و  دارايىعمر  3كرد.اش مىمصادره

 يا« مقاسمه»اين عمل را در آن دوره كه  نمودضبط مى المالبيترا به نفع آن يک قسمت 
مأموران خاطى دامنگير اهل ذمه  علاوه برمصادره اموال در اين دوره  13گفتند. مى« مشاطره»

كردند، يا مسلمانى را به مسلمانان نبرد يا به زن مسلمانى تجاوز مىبود، ذميانى كه برضد نيز 
جازاتشان طبق مجستند شركت مى هاآشوبو يا در  نمودندمىاش تشويق ترک عقيده

  11مرگ و مصادره اموال بود.مقرراتى كه عمر وضع كرده بود 
كار براى مخالفان حکومت نيز به ىتنبيه و مجازاتچونان مصادره اموال  ،در دوره اموى

به خونخواهى حسين بن على)ع(، سليمان بن  ه97گرفته شد. در جنبش شيعيان به سال 
وضوح پيوستن به اين نهضت، به براى اواز دعوت ن ضماى به سعيد بن حذيفه نامه درد ر  ص  

به پيشگاه : »ياد كرده استاز احتمال بروز مصادره اموال به جرم همراهى با اين نهضت 

                                                 
 .114/ 9ابن سعد،  .4
 .51جا؛ حسينى منشى، همان. 3

 .147؛ ابن حزم، 156/ 4؛ بلاذرى، 199/ 9؛ ابن سعد، 157 ،143/ 1يعقوبى،  .13
 .51/ 1، تاريخ ايران در قرون نخستین اسلامىاشپولر،  .چنين نکبه بعد؛ هم 73 ،63 ،64 يحيى، .11
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ها باشد و كشته شدن اولاد و مصادره گرچه در اين كار قطع گردن، پروردگارتان توبه بريد
  11.«اموال

منصبان جز صاحبترى، فراخ هاموال گستررسد در اوايل قرن دوم، مصادره به نظر مى
 شده است. در دوره امارت خالد بنشامل مى را خاطى يا اهل ذمه و يا مخالفان نظام حاكم

(، روزى دهقانى كه 115-135 .)حک عبدالله بر عراق در خلافت هشام بن عبدالملک
ملاک پسرش در سواد ا نهمباشر املاک او و پسرش بود، به او خبر داد كه عايدات سالا ظاهرا

به گوش خليفه برسد و اين رقم به نظر خبر كه اين است گذشته و بيم آن دراز ده ميليون درهم 
تواند نشان كاركرد جديد اين گزارش مى 14[.كنداو را مصادره درنتيجه اموال  ] و 19او زياد آيد

ن طريق كارگيرى تدريجى يک سازوكار نظارتى كه خلفا از آيعنى به ،مصادره باشد
 توانستند ميزان ثروت واليان را در محدوده مشخصى نگه دارند. مى

 
  دوره عباسی

ايجاد شد كه ها خاص مصادرهسازمانى مركزى  ،نظام ديوانسالارىبا توسعه در دوره عباسى، 
مصادره و نهادهاى مرتبط با آن از همان روزهاى آغازين و  15؛شداز طريق دارالوزاره اداره مى

يکى  كهچنانميشه جايگاهى ويژه داشت دولت عباسى تا پايان عمر اين دولت ه گيرىشکل

                                                 
 .556/ 5طبرى،  .11
آلاف الف، و لا آمن ان  ةقد زادت على عشر کابن ةخالد، فقال: ايها الأمير، ان غل ر ان دهقانا دخل علىكو ذ» .19

، قال: ان اسد بن عبد الله کو روح ک، و انا أحب جسدکون جسدو ان الناس يحب ثره.کيبلغ هذا امير المؤمنين فيست
ثم عزم  ! دع ابنى، فلربما طلب الدرهم فلم يقدر عليه.کبمثل هذا، فأنت امرته؟ قال: نعم، قال: ويح ىلمنكقد 

قد  اخفى ما کعلى عزله، فلما عزم على ذل -رههاکان يك ىثر عليه ما يتصل به عن خالد من الأمور التكلما  -هشام
     (.147/ 7)طبرى، « عزم له عليه من امره

 .914/ 9ملايرى، محمدى  .14
15. Duri, II/ 324.  
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ظهور انواع و اقسام و دراين دوره شاهد  16شده بودت ثابت نظام ادارى عباسيان از مشخصا
حتى گاه ؛ هستيم اىى به اموال و املاک مصادرههاى مختلف براى رسيدگنهادها با نام

 17شد.مى ايجاداى اموال برخى افراد ديوانى موقت و اختصاصى نيز بر
(، ديوانى 939-931 .)حک گيرى دولت عباسى و در حکومت سفاحدر ابتداى شکل

)يا  به ديوان ضياع اين ديوان احتمالابعدها  14سيس شد.أبراى مصادره اراضى مروانيان ت
 در دوره 13( كه حافظ املاک خالصه دستگاه خلافت بود، تحول يافت.ةالضياع المقبوض

شده ها ايجاد شد تا از اموال مصادرهموقت براى مصادره ى( ديوان951-939 .)حک منصور
از آمده به دستسرپرستى اموال نامشروع ش وظيفه ديگر 13دشمنان سياسى نگهدارى كند.

المال همان خزانه مخصوص بيتگويا منصبان خاطى و اخراجى بود. اين نهاد صاحب
 .)حک در دوره خلافت مهدى ،آمده در آنور ايجاد و اموال گردمنصفرمان  بهكه  ودمظالم ب

  11شان بازگردانده شد.( به صاحبان اصلى951-991
براى اولين بار با نام ديوانى كه مأخوذ از لفظ مصادره  در قرون سوم و چهارم هجرى

سورث محتملا نظر با 11خوريم.مىباشد، به نام ديوان المصادرين، يا ديوان المصادرات بر
( شکل واقعى خود را 191-911 .مون)حکأكه معتقد بود ديوان مصادره در اواخر دوره م

اشپولر ؛ ارتباط باشدمصادره شد بى از برمکيان ه911در سال تواند با ثروتى كه نمى 19يافته،
كه مصادره اموال، پس از سقوط برامکه و توقيف اموالشان به دوران هارون كند تصريح مى

                                                 
 .37/ 1، تاريخ ايران در قرون نخستین اسلامىاشپولر،  .16
 .177؛ جهشيارى، 945 ،993 ،934-939/ 5ه، ؛ مسکوي114/ 11طبرى،  .17
 .33جهشيارى،  .14
 .177، همو .13

20. Duri, II/ 324. 

21. Bosworth, “MUSADARA”, VII/ 652; .،173 سجادى                                
  .114 ،74 ،79/ 5مسکويه،  .11

23. Bosworth, “MUSADARA”, VII/ 652.  
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اين نظر حداقل درباره وزرا صادق  14جارى تبديل شد. ىرسم ( به913-941.الرشيد)حک
 اولين وزرايى بودند كه دچار مجازات مصادره اموال شدند. و زيرا برامکه جز ،است

منصبان بركنارشده چنان عموميت يافت كه صاحب اموال با گذشت زمان، مصادره
غرضى و پاكدستى بر بىخود  بعضى از مأموران حتى پيش از عزيمت به محل مأموريت

ركنار ، بآمده بودچه براى ديگران پيش بازخواستهايى شبيه آناز كردند تا مىتاكيد خود 
( كه وضع مالى دستگاه خلافت بحرانى شده بود، 131-114 .در دوره واثق)حک 15.بمانند

تر شد و در فراگير ،منابع مالىبر يابى دست ا هدففرآيند مصادره اموال مأموران اخراجى ب
( و جانشينانش، فرآيند مصادره، براى آن دسته از مأموران 311-115 .دوره مقتدر)حک

 16گيرى از مناصبشان بودند به امرى عادى بدل گشته بود.مالياتى كه در معرض كناره
گيرى ديوانى اما با شکل 17،شدگان در عصر اموى سابقه داشتشکنجه مصادره

خود گرفت؛  اين رفتار صورتى رسمى و سازمانى بهسى، مخصوص مصادرات در دوره عبا
ناظِر»منابع از  طالِب»يا « م  ستخرِج»يا « م  ل ؤوو مس اقرارگير اين ديوان در اين دوره كه« م 

محمد بن عبدالملک بن زيّات، وزير  14اند.كشيدن اطلاعات از قربانيانش بود نام بردهبيرون
گيرى و شکنجه رحم مشهور بود براى اقرارن و بىواثق كه به داشتن منشيان و مأموران خش

، كه به تنور زيّات مشهور بود. زيّات در بود دار ساختهشدگان غلتکى آهنى و ميخمصادره
او را كه براى نپرداختن پول  ،به فرمان متوكّل؛ چه ( افتاده174-131 .حک)متوكّل دوره

در و  تنور انداختند،آن والش در كرد، براى فاش كردن محل نگهدارى امبيشتر مقاومت مى

                                                 
 .34، جهان اسلاماشپولر، . 14
 .37/ 1، تاريخ ايران در قرون نخستین اسلامى، همو .15

26. Bosworth, “MUSADARA”, VII/ 652-653.  
، از شکنجه و مصادره اموال موسى بن نصير)فاتح اندلس( توسط خليفه سليمان بن 33-34/ 1ابن قتيبه،  .17

 عبدالملک سخن گفته است.
28. Bosworth, “MUSTAKHRIDJ”, VII/ 724.   
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در دوره وزارت محمد بن عبدالله خاقانى، وزير مقتدر،  13اثر همين شکنجه از دنيا رفت.
البقل و سپس ابن توابه مسؤول بيرون سرپرستان ديوان المصادرين، احمد بن يحيى بن ابى

از  :بار اول )وزير مشهور خليفه مقتدر عباسى، وزارت كشيدن پول از ابوالحسن بن فرات
( و اتباعش بودند. ابن 391تا  399از  :و بار سوم 319تا  317از  :، بار دوم111تا  119

. در كردندمصادره را اموالش  ، هر بار پيش از بركنارىشد كه فرات سه بار به وزارت گماشته 
سرش ( دوميليون دينار از او و سه ميليون دينار از پ391-399) آخرين دوره وزارتش پايان

حسّن -ا و كارمندان دولت مصادره مىوزردارايى ( به دست آمد. در اين دوره 391-141) م 

ه به هدف يند مصادراكه فرواقع از زمانىگشتند. درمىخود بازمنصب به آنان دوباره  و شد
ديگر مانعى براى بازگشت مأموران اخراجى به  مجازاتيافت، اين  تغيير تأمين منابع مالى

  93ان نبود.محل خدمتش
هايى براى ضمانت نوشتهشدند دسترسم چنان بود كه از كسانى كه دچار مصادره مى

ها، نوشتهاين دست عباسى، گرفتند. تا پيش از خصيبى، وزير مقتدرپرداخت مصادرات مى
شد و وزير قبلى آنها را به وزير ها، در گنجينه وزير نگهدارى مىنامهها و ضمانتنامهكفالت

اى ديگر براى خود كه نسخهها را بدون ايننوشتهسپرد؛ اما خصيبى اين دستز خود مىپس ا
تهيه كند، براى نگهدارى به هشام، صاحب ديوان مصادرات سپرد. پس از عزل خصيبى، 

تا  397از  :براى بار دوم ،317تا  319از  :، وزارت براى بار اول337د ) على بن عيسى
اگر تو خواهان گسترش »گفت:  شمرده ر وى را اشتباهى بزرگ( در محاكمه او اين كا399

؛ يک نسخه را به ديوان كردىدو بار استنساخ مىها را نوشتهبايستى دستدفترها بودى، مى
اين بازخواست بدان علت بود كه اگر  91«.داشتىسپردى و نسخه ديگر را خود نگاه مى مى

العاده داشت و اسناد مالى قتصادى فوقها را كه اهميت انوشتهصاحب ديوان، اين دست

                                                 
 .941/ 9؛ ابن خلدون، 117-116؛ ابن العمرانى، 153/ 3طبرى،  .13

30.  Bosworth, “MUSADARA”, VII/ 652.   
 .114/ 5مسکويه،  .91
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ناپذير واقع فروخت، زيانى جبرانشد به بهايى اندک به خود ضامنان مىدولتى محسوب مى
براى هر مصادره دو نسخه  و كار گرفته شدها بهشد. روش پيشنهادى على بن عيسى بعدمى

  91شد: يکى براى بايگانى در ديوان و ديگرى براى وزير.سند تهيه مى
 

  نقش مصادره در تأمین منابع مالی. الف
ها در طول هاى اقتصادى حکومتترين دغدغهبدون شک افزايش عايدات، يکى از مهم

خراج و در ادوار مختلف را ها مد دولتترين منبع درآان، اصلىخبه گفته مور وتاريخ بوده 
ترين منبع ها عمدهقرن ابتداى ظهور اسلام نيز تا زاو  99است داده شکيل مىت مالياتانواع 

بر دلايلى از جمله آشفتگى سياسى و مداخله سرداران ترک در اما بنا 94بود،خراج عايدات 
كه  از بغداد به سامرا در دوره واثق چنين مخارج سنگين نقل مکانامور حکومتى، و هم

ايى هاز قرن سوم هجرى به بعد شاهد دگرگونى 95وخامت رساند،اوضاع مالى خلافت را به
 به شرح زير هستيم:

اين  ها و مستأجران، كهبه نظاميان، نه به ضامن واگذارى جمع و جبايت ماليات .9
اى از و بخش عمده 96هاى نيمه مستقل گرديدن بساط حکومتشدهمنجر به گسترد خود

شد از نظارت ديوان مركزى خارج هاى ديوانى كه خراج آنها به خزانه دولت واريز مىزمين
 ه نتيجه آن كاهش درآمد دولت بود.ك شتگ

سابقه در خلافت در اثر كاهش درآمد ديوان مركزى، درآمدهاى نوظهور و گاه بى .1
فروش مناصب دولتى از  97،فروش القاب و عناوين در دربار ،عباسى مرسوم گشت، از جمله

                                                 
32. Duri, II/ 325.  

 .«خراج» ابريشم كار، ذيل .99
 .531/ 5بويل و ديگران،  .94

35. Bosworth, “MUSADARA”, VII/ 652. 
 .116-115/ 5بويل و ديگران،  .96
 .136-135متز،  .97
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 و ... گرفتن رشوه  93فروش حق مصادره رجال مغضوب، 94جمله مقام وزارت،
ترين منابع مالى ترين و در دسترسعنوان يکى از زوديابگسترش نظام مصادره به .3
 ممکن. 

 ،ترين كاركردهاى مصادره از قرن سوم به بعدبه اعتقاد بسيارى از مورخان يکى از مهم
متز معتقد است كه در اوايل  43.تأمين بخشى از بودجه دولت عباسى از اين محل بوده است

ت در كنار ارثيه خليفه پيشين، حاصل خراج قلمرو فارس و كرمان، قرن چهارم مصادرا
النهرين و اهواز، و اضافه دخل و خرج سالانه، يکى از شش خراج مصر و شام، خراج بين

ها چون در برخى دورهو  41؛دادمنبع اصلى درآمد خزانه خاصه خلافت عباسى را تشکيل مى
 41شدگان بود.يى مصادرهتکيه مالى بر دارا يندوره وزارت خصيبى بيشتر

مطالبه از كارگزاران دولتى با هدف  ابقهسكه گذشت چنان. مصادره کارگزاران دولتی
منصبان در دوره مسؤوليتشان به دوره عمر آورده صاحبچنگناحق بهبازگرداندن اموال به

گردد. اين سازوكار مطالبه از كارگزاران دولتى با بروز تدريجى ضعف در خلافت مىباز
هاى متوكل و مقتدر( به يک نظام اخاذى دولتى بدل گرديد كه از خصوص دوره)به عباسى

اهميت اين منبع در رفع مشکلات ناگهانى  49اين طريق خلفا ثروت زيادى فراچنگ آوردند.
دهند كه دولت چون ترين منبع تبديل كرده بود. منابع نشان مىمالى، مصادرات را به زودياب

 منصبى را بهاموال وزير يا صاحب عنىي ،ترين منبعدسترس خورد،مىربه تنگناى مالى ب
براى اتمام ساخت كاخش در بغداد،  ه953به سال  كرد؛ معزالدولهمصادره مى دستاويزى

هاى خازن، صاحب ديوان، صاحب ديوان نفقه، صاحب ديوان جيش و ساير كاركنان دارايى
                                                 

 (. 414فروخت)مستوفى، هزار دينار به ابوالعباس الضبى و ابو على بن حموله اصفهانى  فخرالدوله وزارت را به ده .94
 .163متز،  .93
 .146؛ متز،  Bosworth, “MUSADARA”, Levy  .نک. 43
 .146-145متز، . 41
 .111/ 5مسکويه،  .41

43. Levy, VI/ 287.  
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 ، وزيرچنين ابوالفضل عباس بن حسين هم 44كرد. را تا رسيدن پول نقد، موقتا مصادره
سوزى پس از وقوع آتشكه (، ه967-956 .کحمعزالدوله و پسرش عزالدوله بختيار)

از خليفه براى پرداخت مواجب كاركنان  ،در تنگناى مالى افتاد دولت وى، ناگهانى در بغداد
وى و همه متعلقان و  بختيار او را عزل و اموال اين درخواست،؛ به دستاويز كمک خواست

اموال اين كه ‎، تا زمانى(ه964-961) ابن بقيه كرد. وزير بعدى،يارانش را مصادره 
كشيدن اموال مذكور اما با ته داد،به اوضاع سامانى وسر به پايان نرسيده بوداى  مصادره

حسَن پسر ابوالحسن بن فرات ه911به سال  45.گريبان او را نيز گرفتمشکلات مالى  به  ،م 
، اموال زيادى از وزير قبلى و بازبگذاردمقتدر نوشت كه اگر دست او را در مصادرات 

. مقتدر نيز ابوالحسن بن فرات را وزارت داد. پسر نيز شروع چنگ خواهد آوردبهكارمندانش 
هاى مالى، به دستگيرى و مصادره وزير و كاتبان و ديگر بزرگان نمود. مصادرات و جريمه

نسبت به ابن فرات را گشود. به تدريج چون روزگار از ابن فرات برگشت،  زبان بدگويى
ابوالقاسم على بن محمد بن عبيدالله بن يحيى بن خاقان، كوشيد مقام وزارت را به 

ل شد كه از ابن فرات، دو ميليون دينار فاى به مقتدر متکآورد. از اين رو در نامه‎دست
چنين در دوره متقى كه مشکلات مالى على بن  هم 46مقتدر نيز او را وزارت داد. ؛بستاند

 ،سپاه، باعث آشوب سپاهيان شده بودموقع مواجب هعيسى وزير، در پرداخت نکردن ب
(، موقع را مناسب يافته پنهانى به ابو احمد، از نزديکان كورنکيج، ه957 )د قراريطى

را از محل مصادرات تأمين ها  هزينهتواند منابع مالى اميرالامراى متّقى، خبر داد كه مى
نمايد. بلافاصله وزارت به قراريطى واگذار شد. او نيز در اولين اقدام، مصادره اموال ابن 

  47نجلا و على بن يعقوب را براى به چنگ آوردن صدوپنجاه هزار دينار آغاز كرد.س  

                                                 
 .197/ 11؛ ابن كثير، 117-119/ 6مسکويه،  .44
 .531/ 4ابن خلدون،  .45
 .466-465/ 9، همو .46
 .43-44/ 6مسکويه،  .47
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اى از ديگر ترفندهاى خلفا و سلاطين براى كسب درآمد، بازگذاشتن دست كارگزاران بر
را  آنها ههاى چندين سال‎كه دسترنج تبهکارى درازدستى بر مال مردم بود؛ درواقع  به طمع آن

 ،اميرالامراى بغداد ،بختيار 44كردند.عنوان مصادره از ايشان بستانند، آنان را مؤاخذه نمىبه
 زكارگزار بصره را در گردآورى مال با ،به وزير خود ابوالفضل دستور داد كه دست ابوطاهر

خود  برد با فشار بر بازرگانان و توده مردم و گرفتن باج پيوندگذارد. ابوطاهر نيز كه گمان مى
كند، فشار را بر مردم بيشتر كرد راهش را به سوى وزارت هموار مى و تررا با بختيار مستحکم

ن، اكنون كه وزير به بختيار نوشت كه اين كارگزار، بصره را ويران كرده و مردم را بدبيتا اين
و  شتساخت و ديگرى را به جاى او گما هنگام آن است كه مردم را با دستگيرى او خشنود

سپس كسى را نيز به نزد بختيار وى چه مصادره كرده اموال او را مصادره نمود. بيش از آن
؛ طمع اندازدهاى ابوطاهر را برشمارد و دارايى او را عظيم بنمايد و او را به‎فرستاد تا جنايت

-اين گزارش به 43درنتيجه چنين اقداماتى بختيار دستور دستگيرى و مصادره ابوطاهر را داد.

 مشخص ىكارا راهشده و بپيش تعيين از هدفى دهد كه برخى از مصادراتن مىوضوح نشا
براى تأمين مالى حکومت بوده است. بعدها سعدى نيز ضمن بيان حکايتى، به اهميت 

ام فلان ذوالنّون مصرى پادشاهى را گفت شنيده»كند: ه اشاره مىشداقتصادى اموال مصادره
دارد، گفت كند و ظلم روا مىاى به فلان ولايت بر رعيت درازدستى مىعامل را كه فرستاده

روزى سزاى او بدهم. گفت بلى روزى سزاى او بدهى كه مال از رعيت تمام شده باشد، پس 
ر خزينه نهى، درويش و رعيت را چه سود دارد؟ پادشاه ستانى و دبه زجر و مصادره از وى باز

  53.«خجل گشت و دفع مضرت عامل بفرمود در حال
خدمت خود، پس از حاكمان عصر عباسى حتى از مصادره اموال وزراى خوش

پس از سيزده سال تصدى مقام وزارت، در سال  گردان نبودند. مهلّبىنيز روى ،مرگشان

                                                 
 .444، 1خشب 4جراوندى،  .44
 .995-994/ 6مسکويه،  .43
 .344-347سعدى، . 53
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پس از مرگش معزالدوله، زن و فرزندان و  ؛عمان بود درگذشتلى كه عازم فتح در حا ه951
آشنايان و حتى ملاحان و چاروادارانى را كه براى او كار كرده بودند بازداشت و اموالشان را 

 51كافر حربى و دشمن علنى با ايشان رفتار نمود. انمصادره كرد و چون
 اى‎تجار حساب ويژهثروت  براىدر اين ميان، دولت . مصادره تجار و ثروتمندان

سرآمده بود، تراكم به يمعباسى كه ديگر عصر فتوحات و كسب غناه در دور. گشوده بود
وصف  51اى خاص، تأثير فراوان نهاد.عنوان طبقهنقدينگى بر رونق تجارى و ظهور تجار، به

 الفخری فى آداب ثروت و تجمل بعضى از اين بازرگانان كه در كتب ادب از جمله
انگيز ابن اسفنديار آمده حيرت تاريخ طبرستان   و تاريخ بیهق، تاريخ نیشابور، السلطانیه

بارها شد  مىاز سوى ديگر همين تجمع ثروت و نقدينگى در دست افراد موجب  59است؛
 ه433مثلا در سال  54؛اموال بازرگانان را مصادره كند ،هاى گوناگونحکومت به بهانه

به دفع سپاه ابوكاليجار وادارد، نتوانست؛ چه الدوله هرچه كوشيد كه لشکرش را جلال
ناچار، اموال  سرانجامزدند. مىعلت نرسيدن جيره و مواجب از اطاعت او سر بازلشکرش به

حواله به جمعى از  پنداشتمىزر  صاحبغداد را مصادره و هركس را كه تجار و اغنياى ب
مرگ وى، چون طمع در مقام ابوجعفر بن شيرزاد، كاتب توزون نيز پس از  55نمود.سپاه 

تجار و كاتبان شهر را براى اموال اميرالامرايى بسته بود و پولى هم براى جمع سپاه نداشت، 
وى كه پس از اميرالامرايى بر مقدار مواجب ديلميان و تركان  56كسب پول مصادره نمود.

دبيران، و ديگر  رو شده مواجب سپاه را بر بازرگانان، هافزوده بود، در پرداخت با مشکل روب

                                                 
 .193-194/ 6مسکويه،  .51
 .«تاجر» ذيل برگ نيسى، .51
 .451-451كوب، زرين .59
 .«تاجر» ذيل برگ نيسى، .54
 .1115/ 9تتوى، ؛ 964/ 3ابن اثير،  .55
 .14/ 15ذهبى،  .56
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   57بندى كرد.كارگزاران بغداد قسط
عباسى  هواسطه ثروتشان نقش سياسى مهمى نيز داشتند. برخى از آنها در دورتجار به

سوم ه هاى برخى از تجار عراق در سدخلفا و اشراف بودند و به همين علت خانه هواسط
دادن به رجال گاه همين پناهاما  54عباسى بوده است. خلافتپناهگاه امرا و وزراى مغضوب 

اموال ابن  همصادرپس از كه ايشان بينجامد؛ چناناموال  همغضوب، ممکن بود به مصادر
هاى بغداد پنهان شدند. مسکويه درباره اى از آنان گريخته، در خانهفرات و كارمندانش، عده

يدند كه پس از ن و هشام و دو پسر فرجويه جار كشپس براى محسَ »نويسد: شدگان مىپنهان
اش اين آگهى، در خانه هر كس كه ايشان گرفتار شوند دارايى صاحب آن خانه چپاول و خانه

  53«.خواهد خورد تازيانهبه آتش كشيده خواهد شد و خود هزار 
دست به اموال ثروتمندان، در شرايطى كه دولت  همصادردوختن براى چنين پاپوش هم

وده است. مسکويه شرايط ناگوار دربار خلافت، پيش معمول ب بود، مشکلات مالىگريبان 
ترين كار وزير آن بود كه ‎مهم»كند: مى وصف چنين( را ه963-953 )د از وزارت ابن عميد

گرفتن وام از هزينه روزانه امير را از راه مصادره دارايى مردم يا راهى ديگر آماده سازد، مانند 
  63«.تهم به داشتن ثروت باشدبراى دارايى هر كس كه م توطئهدوستان، يا 

اند مصادره ارثيه و اموال درگذشتگان نيز در برخى موارد گزارش شده است. حتى آورده
ى مبنى بر موقوفه بودن بعضى از فبار، بدون توجه به اعتراضات وارثان متومعزالدوله، يک

  61را مصادره كرد. اشاملاک او، همه دارايى

                                                 
 .119-111/ 6مسکويه،  .57
 .«تاجر» ذيل برگ نيسى، .54
 .131/ 5، مسکويه .53
 .913/ 6، همو .63
 .75، كاهن و كبير .61
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وجود اطلاعاتى نسبى از ميزان درآمد،  .سیسهم مصادره در بودجه دولت عبا
اى از پراكنده هاىشها به همراه گزار‎بودجه و كسر بودجه دولت عباسى در برخى سال

مصادرات اشخاص سرشناس، اين امکان را براى ما فراهم آورده تا با مقايسه اين ارقام به 
 عباسى دست يابيم. تر از سهم مصادره در بودجه خلافتو دركى كامل ترتصويرى روشن

 هاى موجود، بيشترين درآمدهاى خلافت عباسى متعلق به دورهبر اساس گزارش
در دوره مأمون در  و ميليون دينار 95ا در دوره هارون هارون بوده است. اين درآمده

پس از مأمون  كهدينار هزار  533و ميليون  16ى لطور ميانگين سا به ه113تا  134هاى  سال
 61ميليون دينار رسيده است. 13از ميزان آن كاسته شده و در اواسط قرن سوم به  سال به سال

درصدى درآمد ديوان  53نشان كاهش بيش از  ه936سندى متعلق به عصر مقتدر به سال 
دينار هزار  533و ميليون  14به  ،دوران اوج آن در دوره هارون ،ميليون دينار 95مركزى از 

هاى دستگاه خلافت، از ‎ترين عامل اين كاهش ساليانه درآمدكه گفته شد مهم چنان 69است.
هاى تحت نظارت مستقيم ديوان مركزى بود. در سند مذكور از كسر ‎دست رفتن سرزمين

رسد بخشى از  نظر مىسخن رفته است. به ه936دينارى سال  43434ميليون و  1بودجه 
هاى ‎مثلا در ذكر درآمد ؛استشده ها از محل مصادرات تأمين مىحکومت اين كسر بودجه

محمد بن از مصادره اموال  فقط ه169الرشيد آمده است كه وى به سال خليفه هارون
ميليون  91و ميليون دينار  3 حاكم درگذشته بصرهعباس، بن  هاللّ بن عبد ىسليمان بن عل

يون دينار ميل 4درهم، به حدود  95احتساب دينارى با  هادست آورد كه مجموع آندرهم به
سالانه اين رقم در برابر درآمد  64وى بود. کجواهر و املااين مبلغ غيراز  رسد كه البته،مى

كل  درصد 13گير، و نزديک به مبلغى چشم 65حکومت هارون ميليون دينارىِ  95حدود 
                                                 

در تبديل واحد درهم به دينار از قاعده يک دينار معادل پانزده درهم استفاده شده است )زيدان،  ؛175 زيدان، .61
179 .) 

63. V. Kremer & A. Freiherrm, 23.            
 .1971/ 1 ،تتوى .64
 . 44، كاهن و كبير .65



  61/(ه پنجمسده تا پايان )از آغاز  عباسىآن در عصر اهداف و كاركردهاى سياسى و اقتصادى  مصادره اموال:
 

ساله خلافت مقتدر از د بيست و چهار چنين مسکويه ميزان درآمدرآمد آن سال است. هم
 با  يعنى ،هزار دينار 753ميليون و  11را، حدود اموال اشخاص زير  محل مصادرات

  66به شرح زير گزارش كرده است:در سال هزار دينار  336 ميانگين
 .هزار دينار 433ميليون و  4 :)وزير مقتدر( و دبيرانش على بن عيسى بن جراح

 .هزار دينار 153ميليون و  4 :)وزير مقتدر( ابن فرات
 .ميليون دينار 1 :)جواهر فروش( هرىاص جوصّ ابن ج  

  تفى( كه پس از كشته رايى، وزير مکرج  )ج   هاى عباس بن حسندرآمد حاصل از ديه
 .هزار دينار  433ميليون و  1 :مصادره شدبرضد او ابن معتز توطئه  شدن در

 .هزار دينار 133ميليون و  1 :)وزير مقتدر( و كارمندانش حامد بن عباس
  .هزار دينار 933ميليون و  1 :ز كارگزاران عصر عباسى در مصر و شام()ا هاماذرايى

 .ميليون دينار  1بار دوم  :على بن عيسى
  .هزار دينار 533 :(ه931 )د مرده ريگ راسبى

 .هزار دينار  933 :(ه915 )امير فارس د عىسم  ريگ ابراهيم مِ مرده
  .ميليون دينار 1 :)قهرمانه مقتدر( امّ موسى

داد و نيمى از درآمد سالانه دوره مقتدر را تشکيل مىدرصد  6لغ حداقل حدود اين مب
 1 نه مسکويه برخلافر ما به گزارش ديگران كه نمود. اگرا جبران مى نهاز كسر بودجه سالا

 ،اندگزارش كرده 67ميليون دينار 63اص را صّ ابن ج  اموال  همصادرميليون دينار، كه مبلغ 
بيست و چهار ميليون دينار در  41ه اى دوره مقتدر بآمدهاى مصادرهاعتماد نماييم، كل در

هزار دينار است، كه به طور  975ميليون و  9سال خواهد رسيد؛ اين رقم معادل سالى 
ا تشکيل رخلافت مقتدر  در دورهدستگاه خلافت  سالانه از درآمددرصد  19ميانگين حدود 

                                                 
 .915-914/ 5مسکويه،  .66
؛ 153/ 19ازجمله: ابن جوزى،  ،انداص سخن گفتهصّ ميليون دينارى ابن ج   63از مصادره  اناى از مورخعده .67

 .15/ 1؛ تنوخى، 15/ 19؛ ذهبى، 156/ 11؛ ابن كثير، 145/ 9ابن تغرى بردى، 
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كرده، ان مىليون دينارى سالانه دوره مقتدر را جبرمي 1. اين مبلغ نه تنها كسر بودجه دهدمى
 تر بوده است. بيشهزار دينار نيز  933يليون و ميک بلکه 

 
  نقش مصادره در مهار ثروت و قدرت رقبا. ب

كار كار براى تنبيه مأموران خاطى بود و سپس به يک راهاموال در ابتدا يک راه همصادركه با آن
هاى بيشتر در مفهوم و اهداف مصادره و نمونهبررسى  ،يل شدتبدها درآمدى براى دولت

 ،شودت در دست حاكمان رهنمون مى، يعنى تمركز قدر«سلطه»تاريخى آن ما را به پارادايم 
اى به نام كنندهيعنى يک گفتمان سياسى كه مبناى آن تمركز قدرت بود با بازوى عمل

ى همواره در مسير ارتقاى كارگزاران زيردست اسلام هحاكمان دور ،مصادره. به عبارت ديگر
ض نزديک شدن افراد محو حکام محلى سقفى براى قدرت و ثروت قائل بودند و به

كردند و مصادره يکى خود را اعمال مى حفاظتىنظارتى سقف معين اقدامات آنزيردست به 
ثروت بود؛ يعنى با قدرت و  مهاركنندهترين سازوكارهاى ترين و كارآمدترين و مهماز رايج

كه انواع نظامات اقطاع و تيول و سيورغال در جهان اسلام رايج بود، اما در نهايت همه اين
ت بود و با اراده شاه، سلطان، خليفه يا حاكم وقهاى قدرت و ثروت ماين واگذارى

 توانست ملغى يا محدود شود.  مى
 

 ،دهاى مصادره اموالترين كاركراز مهم. مصادره و محدود نمودن قدرت وزرا
محدود نمودن قدرت وزرا بود. درآمدهاى وزرا از اقطاعات، مستمرى، مصادرات و 

ترين مراكز ثروت تبديل كرده ديوان وزارت را به يکى از بزرگ 64ها، رشوه و ....، جريمه
اى موارد بتوانند سپاهى خاص خود اين ثروت فراوان باعث شده بود كه وزرا در پاره 63بود.

هاى مثلا فضل بن يحيى برمکى در سال شته باشند كه اين خود نشان قدرت وزرا بود؛دا

                                                 
 .35كلوزنر،  .64
 .155/ 5بويل و ديگران،  .63



  69/(ه پنجمسده تا پايان )از آغاز  عباسىآن در عصر اهداف و كاركردهاى سياسى و اقتصادى  مصادره اموال:
 

« عباسيه»( سپاهى از ايرانيان به نام ه174)حدود  حکومتش در خراسان، رى و سيستان
هزار نفر آنان به بغداد نفر از دوستداران برامکه ترتيب داد كه بيست ]!؟[هزارمركب از پانصد

اين خود نشانه افزونى كه  73مشهور گشتند« هنبيّ ر  ك  »روه در بغداد به منتقل شدند. اين گ
بيهقى از پانصد تا ششصد غلام حسنک  71قدرت برمکيان در خراسان و مركز خلافت بود.

الملک نيز نظام 71بردند سخن گفته است.وزير كه در كوشک حسنکى در نيشابور به سر مى
ک نظاميه شهرت داشتند و پس از مرگ وى سپاهى خاص خود داشت. غلامان وى به ممالي

خواهى خواجه، اى در برتخت نشاندن بركيارق ايفا نمودند، و سپس به كيننقش برجسته
  79هلاكت رساندند. الملک ابوالغنايم را كه براى جانشينى وى در نظر گرفته شده بود بهتاج

ت وزير در قدرت تصور شراك العاده برخى وزيران، گاهاين قدرت مالى و نظامى فوق
رفتار كرد. ايجاد مى خلفا و سلاطين را نه تنها براى وزرا بلکه براى خود خلفا و سلاطين نيز

كه   74هاستروى هارون در آزمندى يکى از اين نمونهدر موارد زياده برمکى آمرانه يحيى
ن و اقبال كرد. جز ثروت فراواكيد مىأفضل بن ربيع براى درهم كوفتن قدرت برمکيان بر آن ت

ان كه به نشخاندا ىميان اعضا عالى و مهمهاى تقسيم منصب ،خاص و عام به برمکيان
اند كرد، هم از دلايل خشم خليفه بود. گفتهبرمکيان كمک مىدر خاندان تمركز قدرت 

در اختيار  يحيى مناصب مهم لشکرى و كشورىپنج تن از فرزندان و نوادگان وبيست
 نيز 76رفت.بيم انتقال حکومت به ايرانيان مى ،برمکيانامکانات  اين اكه بچندان 75،داشتند

                                                 
( 9/511) ناپذير پانصدهزار تن در منابع بعد از طبرى، يعنى مسکويه آميز و توجيه ؛ شمار اغراق157/ 4طبرى،  .73

 و ... نيز تکرار شده است.
 .«برمکيان» ذيل منفرد، .71
 .619/ 1بيهقى،  . 71
 .159/ 5بويل و ديگران،  .79
 .«برمکيان» ذيل منفرد، .74
 .44سجادى،  .75
 .«برمکيان» ذيل منفرد، .76
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اند، ضرورتا يممحمود غزنوى مدعى بود كه وزرا از آنجا كه در قدرت خداوندان خود سه
در  ييد اين نظر معتقد بود كه وزير مسلماأو رئيس ديوان او ضمن ت انددشمنان پادشاهان

اخله او در قدرت موجب نفرت پادشاه از وزير كه مدچنانقدرت پادشاه سهيم است، 
ند. شايد به اگيرد كه تنها سفيهان و احمقان به دنبال وزارتشود؛ در ادامه وى نتيجه مى مى

همين دليل بود كه از شش تنى كه در پادشاهى محمود و محمد و مسعود به منصب وزارت 
 77از آنها بركنار و زندانى شد.و يکى  شدندسختى شکنجه گماشته شدند؛ سه تن بركنار و به

وى با  74دانست.چنين خواجه نظام الملک نيز خود را در سلطنت ملکشاه سهيم مىهم
قدرت و ثروت را در دست خاندان  ه بودتفويض مقامات مهم به اقوام و آشنايان خود توانست

ر ركان خاتون متهم به تقسيم كشوشد تا از طرف ت   اين كار او باعثو  73خود متمركز سازد؛
  43ميان فرزندانش شود.

به عقيده اشپولر اقتدار واقعى در اوايل دوره عباسى به وزرا تعلق داشت و وزرايى كه 
 نيزماندند به دليل وجود جوّى همراه با توطئه و وزارت مى منصبچند دوره بر 

سعى در حفظ قدرت در خاندان خويش داشتند، تا از  ،هاى متعدد رقيبانچينى دسيسه
 41دور مانند.احتمالى آينده به هاىآسيب

شد كه خلفا و  جان آنان بود و موجب آن مى ىوزيران، بلااين مايه ثروت و قدرت 
بخش عمده اين قدرت آنها و گاه سركوبشان برآيند؛  تحليل بردن سلاطين درصدد به

ان گيرى مجدد قدرت را از آنشکل ثر درؤمدره اموال بود كه منابع مالى همان مصا هاسركوب
وزيران خاندان برمکى، على بن عيسى، خاندان ابن فرات، حسنک وزير، احمد  ؛گرفتمى

                                                 
 .73-66باسورث،  .77
 .13اقبال،  .74
 .53كلوزنر،  .73
 .59، تدام و تحول در تاريخ میانه ايرانلمبتون،  .43
 .113، جهان اسلاماشپولر،  .41



  65/(ه پنجمسده تا پايان )از آغاز  عباسىآن در عصر اهداف و كاركردهاى سياسى و اقتصادى  مصادره اموال:
 

بن حسن ميمندى، مهلّبى، خواجه نظام الملک و فرزندانش، ابوالبركات درگزينى، خواجه 
كه ثروت و از كسانى بودند الله و ... شمس الدين محمد جوينى، خواجه رشيدالدين فضل

ايجاد  براىداشت كه نگرانى خلفا و سلاطين بود و آنان را وامى يايى آنها مايهؤقدرت ر
قدرت را  تبعهبموازنه قدرت، دست به مصادره اموال آنها بزنند. اين كار هم گردونه ثروت و 

  كاست.مىبار مشکلات مالى دولت از داد و هم مستقيم سلاطين قرار مىنظارت تحت 
و به زوال رفت، جاى آن را مسابقه دريافت تدريج كه قدرت وزرا در ادوار بعد ربه

چند داراى لقب پيشين با وزيران بين وزيران بى با مقايسهالقاب و عناوين گرفت. به قول متز 
خر نسبت به وزراى قبلى از قدرت و تسلط أيابيم كه وزيران متدرمى ،لقب قرن چهارم

كه محمد بن چنان ،دضعيف شدن بسيار در قرن چهارم وزرا 41كمترى برخوردار بودند.
ان توسط تركان دچار مصادرات دالدوله بويه چنالرحيم وزير جلالحسين بن على بن عبد

كه هاى كاهش قدرت وزرا آناز نشانه 49عظيم گرديد كه به طور ناشناس بغداد را ترک گفت.
رت عزل ولى از وزا ،معزالدوله ديلمى، وزير خود ابو محمد مهلّبى را صد و پنجاه تازيانه زد

كه مهلّبى را دوباره به كار گمارد مشورت خواست. يکى از آن ننمود. سپس با نزديکانش براى
توانست كه نمىتر كتک زد، چنانوزير خود را از اين سخت جمشاورانش گفت كه مرداوي

گرداند. عضدالدوله نيز در جهت كاهش و بنشيند، با اين حال وى را خلعت داد و به كار باز
در بغداد كه  دو ديگريکى در فارس و  ،زمان به كار گماشتهمرا قدرت وزرا دو وزير  مهار

هاى سياسى وى بود. بهاءالدوله نيز به تقليد پدرش عضدالدوله اين كار را ادامه از نوآورى
آن همه امور  کاىه اتّ وزير، آزادى مالى وزرا كه بچند همزمان بدين ترتيب با انتخاب  44داد.
كه قدرت ، محدود گردد. گو اينبودحد ايشان و منشأ قدرت بىتحت نظر ايشان  ى دولتمال

شکل  آسانى قدرت و ثروت نبايد به گونمراكز گونه به اين نتيجه رسانيد كهوزرا، خلفا را 

                                                 
 .116-115متز،  .41
 .44/ 5ابن تغرى بردى،  .49
 .115-114متز،  .44
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در ايران نيز روى داد و بعد از عصر سلجوقى وزرا از اداره امور مالى  كار اهرگيرد. شبيه اين 
   45.كنار گذاشته شدند

 
  نتیجه

كمّى  هاىدادهابع مالى عصر عباسى داشت. مين منأمصادره اموال نقشى انکارناپذير در ت
سازد تا با اطمينان بيشترى بر موضع خود پافشارى هاى آمارى، ما را قادر مىبرگرفته از روش

د براى ضبط اى بوهاى ما بيانگر آن است كه سازوكار مصادره بهانهنماييم. علاوه بر آن يافته
چنين  ها؛ همثروت و قدرت اين گروهمهار هدف  اموال مخالفان سياسى دولت عباسى با

درسر شراكت در قدرت خلفا را  هواى از جمله وزيرانى كه ،محدود نمودن قدرت رقبا
طبقه، گروه يا  تنها توسطافتاد و يا قدرت يا اتفاق نمىانباشت سرمايه و  كار اهر اين ابداشتند. 

وزرا، عاملان، واليان و هاى دارايىگرفت. مصادره ى)خليفه( شکل مىشخص خاص
 هاى مخالف در جهت تحقق اين هدف قابل توجيه است.سركردگان گروه

عنوان يک پيشنهاد، بررسى كاركردهاى مصادره در ديگر نقاط جهان اسلام از ايران به
وضوعى جذاب براى پژوهشگران تواند مگرفته تا هند، تركيه، افريقا و اسپانياى اسلامى مى

از اين تحقيقات به دست آمده بهحوزه تاريخ اقتصادى و اجتماعى باشد تا با استفاده از نتايج 
پاسخ اين حوزه مهم تاريخى از جمله بررسى تاريخ ذهنيت در امر مصادره هاى بىپرسش

 دست يافت. 
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 اندانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایر واحد علوم و تحقيقات، ،گروه تاریخ و تمدن ملل اسلامیاستاد 
 

 چکیده
ویژه مسير جاده های تجاری شرق و غرب، بهسبب موقعيت ممتاز جغرافيایی و قرارداشتن بر سر راهیمن به

بر  ه(858 -626بخور پيوسته مركز صادرات و واردات كالاهای مختلف بوده است. با سلطه رسوليان )
رونق بيشتری یافت؛ بازرگانان كالاها  ویژه هند، مصر و حجازبه ،یمن ارتباطات بازرگانی با مناطق گوناگون

رساندند و  و پس از گذر از بنادر و جزایر متعدد به بنادر هند و مصر می دریاو محصولات یمن را از طریق 
كردند. علاوه بر تجارت با هند و مصر، یمن از مناطق را به یمن وارد میدر برگشت، كالاهای گوناگون آن 

ویژه حجاز هم ارتباط تجاری داشت. این مقاله در پی العرب بهةمناطق داخلی جزیرطریق زمين و دریا با 
تجاری یمن در دوره زمامداری رسوليان معلول چه عواملی بوده  است كه رونقپرسش گویی به این  پاسخ

آن  های پيش از دهد كه در این دوره، تجارت یمن شرایطی متفاوت با دورههای تحقيق، نشان میاست؟ یافته
های تجاری این مناطق ناامن گشت و علت استيلای مغولان بر شرق دور تا بغداد، راهرا تجربه كرد؛ زیرا به

در نتيجه راه تجاری دریای سرخ اهميت یافت؛ این تحول مهم و ظهور تجّار كارِمی كه تجارت ميان 
اختيار و انحصار خود داشتند، سواحل مدیترانه و سواحل اقيانوس هند تا چين را از طریق دریای سرخ در 

 های تجاری در منطقه یمن گردید.سبب رونق فعاليت
 كارمی. هند، تجّارتاریخ تجارت در یمن، رسوليان، تجارت دریای سرخ، تجارت اقيانوس  ها: کلیدواژه

                                                 
 9/4/1395 اریخ پذیرش:ت، 1/1/9311تاریخ دریافت: . 1
 mohammadi_ebrahim2000@yahoo.com :. رایانامه2
  hd.alemzadeh@gmail.com:)مسؤول مکاتبات( . رایانامه3
 



 9315ستان تابو  بهارم، سوازدهم، شماره بيست و دوسال  ،ىتاريخ و تمدّن اسلام/ 22

 مقدمه
یمن سرزمينی است كه از غرب به دریای سرخ، از شرق به دریای عمان، از شمال به طائف 

است. این سرزمين كه به عربستان  ز جنوب به دریای عرب و اقيانوس هند محدوداو 
و مراكزی اقتصادی چون  6، مِرباط5ننيز شهره است دارای بنادر مهمی چون عَدَ  4خوشبخت

شده در این مراكز، توسط تجّار بود. انواع محصولات صنعتی و زراعی فراهم 8و صَنعاء 2تَعزّ 
ختلف در شرق و غرب مانند هند، چين، مصر و حجاز و و بازرگانان به مناطق م

 شد.های دیگر صادر می سرزمين
رو و شهرهای بندری متکی بود. های كاروانای از راهتجارت در این دوره، بر شبکه
های ای یمن ميان تجّار شرق و غرب و انتقال كانونموقعيت جغرافيایی و نقش واسطه
دليل ناامنی ناشی از رخ در آغاز سده هفتم هجری، بهتجاری از خليج فارس به دریای س

                                                 
 .5 . فياض،4
عرب واقع است. اهميت  ینار دریاكه در جنوب غرب یمن و كاز جمله شهرهای بندری مهم یمن است  ن،عَدَ . 5

هایی قرار داشت كه از اقيانوس هند عازم چون در مسير كشتی؛ ی و طبيعی آن بودز وضع جغرافيایاین شهر هم ناشی ا
های توانستند پس از طی مسافتدریای سرخ و قلمرو دولت روم یا سواحل آفریقا و مراكز بازرگانی آنجا بودند و می

كز چنين عدن یکی از مراپردازند. هممبادله كالا و دادوستد ب رفع نيازهای خود و هم بهزیاد در آنجا لنگر انداخته و به
و  (گياهی چون كنجد) رسعطریاتی چون عود، كندر، مشک، كافور، عنبر و وَ  و تجاری مهم بر سر راه بخور بود

 (.408؛حميری، 101، 98 شد )مقدسی،غالب كالاهای وارداتی هند و چين در آنجا یافت می
در جنوب یمن كه ميان حضرموت و عمان (، شهری 1/25صورت مِربَط ضبط كرده است )ادریسی آن را به مِرباط،.6

 (.584؛ بروسوی، 61قرار داشت )قزوینی، 
( واقع است. هرچند تاریخچه هشهر بر دامنه جبل صَبِر )عُدَینَ شهر منطقه كوهستانی جنوب یمن است. این  تَعِزّ،. 2

از اواخر سده ششم هجری گردد، اما اهميت و شهرت و رونق آن بنای این شهر به روایتی به سده سوم هجری باز می
كه این شهر را پایتخت ه( 858-626 .و دوران رسوليان )حکه( 626-569 .بعد در دوران ایوبيان یمن )حکبه

 (.148، ۀ؛عمار69خورد )مقحفی، چشم میبه خود قرار دادند
لحاظ است؛ این شهر به ( یمن و در ميان دو كوه عَيبَان و تُقَم واقعةالسرامركز منطقه كوهستانی )جبل صَنعاء، .5

رفته است. صنعاء پایتخت یمن بود و در یمن، تهامه قدمت و عظمتش در دوره اسلامی از مراكز مهم یمن به شمار می
 (.252؛ مقحفی، 122تر از شهر صنعاء نبوده است )ابن رسته، تر و پربركتتر، پرجمعيتو حجاز شهری بزرگ



  23/ (ه858 -626تجارت یمن در قلمرو رسوليان )
 

به اهميت راه تجاری دریای سرخ، خاصه یمن،  9استيلای مغولان بر شرق دور تا بغداد،
های تجاری پس از بارگيری از شرق دور به اقيانوس هند و سپس در این سده كاروان 10افزود؛

-در اروپا بارهای خود را تخليه میرسيدند و از طریق دریای سرخ به دریای مدیترانه می

 11كردند.
و  ی)مسلمان، مسيح 12های تجاری بازرگانان كارِمیچنين در این دوران فعاليتهم

كرد كه تر میرونقهند را منظم و پر(، تجارت ميان سواحل مدیترانه و سواحل اقيانوسییهود
 شکوفایی اقتصاد و تجارت در عهد رسوليان را در پی داشت.

ود اهميت موضوع تجارت یمن در قلمرو رسوليان، تا كنون پژوهش مستقلی در با وج
لای مورد روابط تجاری و حتی سياسی یمن در این دوره انجام نشده است و تنها در لابه

 شود. منابع و مآخذ، اشاراتی گذرا به این موضوع دیده می
 

                                                 
اند )رشيدالدین فضل های آسيایی پرداختهمغولان و تسلط آنان بر شهرها و راه كنتفصيل به حملات بنيان. منابع به9

 (.394-12/358؛ ابن اثير،1053-2/1050الله، 
چنين این نکته را باید متذكر شد كه در سده پنجم هجری نيز هم ؛165 ،وثوقی .؛ نيز نک86.بادكوبه و تاجبخش، 10

مواجه شده بود كه در این ميان،  یبا افول جد یالملل ه مهم بيناین آبرا یتجارت خليج فارس و موقعيت دریای
سرخ بر عهده داشتند.  یاز خليج فارس به سمت دریا یالمللدر تغيير جهت تجارت بين یاساس یفاطميان مصر نقش

خر ایران در اوا یبه سواحل جنوب یتوجهمك، ضعف ایالت فارس، یبردن از ضعف خلافت عباسبا بهره یخوبآنها به
 (.214 هند پرداختند )خليفه، سرخ و اقيانوس یتقویت نفوذ خود در سواحل دریابویه و دوره سلجوقيان بهعهد آل

نخست، از طریق صحرای سينا  رساندند: راه. بازرگانان پس از رسيدن به دریای سرخ از دو راه خود را به اروپا می11
و دیگری پس از عبور از رود نيل به قاهره و اسکندریه و سپس به دریای بود به دمشق و سپس به دریای مدیترانه و اروپا 

 (.Heyd,1/306-307, 2/28-29شد )پا متصل میمدیترانه و ارو
و اسناد گنيزه وارد  یه در منابع عربكارميه كارم یا كلمه ك یبرا یمقبول یاند معنانون نتوانستهكگران تا. پژوهش12

 یمعندر جنوب هند وجود دارد و به یاست و در زبان تاميل یلمه غيرعربكه این كت شده، بيابند. گویتن معتقد اس
ه كبوده احتمال دارد  یبر پایه روابط تجار یخاورميانه با ساحل هند شرق یهاست و چون روابط اصلاعمال و شغل

 (.406 باشد )لبيب، ند اطلاق شدها هها تردد داشت ه به این سرزمينك یها و بازرگانانیشتكاین نام بر صاحبان 
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یخ سیاسی رسولیان )ح  ه(858ـ 626 .کتار
نظر وجود داشته است. برخی رسوليان ميان مورخان همواره اختلافدر مورد اصل و تبار 

تنها مقریزی آنان را كرد 15و برخی از تركان؛ 14دانسته 13رسوليان را از نسل سلاطين غسّانی
، یکی از دیوانيان دولت ایوبيان و رسوليان، به ه(252 اشاره ابن حاتم )د 16تبار شمرده است.

السمط الغالى الثمن فى أخبار الملوک در عنوان كتابش،  ترک كه -انتساب بنورسول به غُز
بودن آنها؛ مضافا نبود دلایل كافی  خورد، مؤیدی است بر ترکچشم می، بهمن الغز بالیمن

سازی، برای انتساب آنان به غسانيان، بررغم اقدام به جلب حمایت قبایل یمنی در این نسب
 سازد. این مدعا را مخدوش می

سبب از لقب محمد بن هارون نيای این خاندان برگرفته شده است كه به نام رسوليان
نورالدین عمر، نواده  12ابراز لياقت و اعتماد در رسالت خليفه عباسی به رسول ملقب شد.

كه المستنصر خليفه عباسی او را پس از مرگ مسعود، آخرین  ه626محمد بن هارون، تا 
شت، به سلاطين ایوبی وفادار ماند و از این پس، با امير ایّوبی در مکه، به امارت یمن گما

نواحي خود را به یالمنصور، زَبيد را پایتخت خود قرار داد، اما توانست استيلا کلقب المل
وی سپس بر  18خارج سازد. یبسط دهد و تعزّ و صنعا را نيز از دست امامان زید یوهستانك
بدین طریق رسوليان  19گسترش داد. ه دست یافت و قلمرو خود را از حجاز تا حضرموتکم

                                                 
لعرب به سمت شمال و شامات كوچ كرده و با تسلط بر اةكه از جنوب جزیراند  . غسانيان: منسوب به قبيله غسان13

آخرین  راندند.بر این نواحی فرمان میروميان  حمایتریزی كردند و تحت  برخی اراضی شامات، دولت غسانی را پی
 (.329-326؛  همدانی، 36، 1/24 اسلام با روميان وارد نبرد شد )خزرجی،بن اَیهم است كه با پذیرش  ة، جبلآنان
  .32-1/36؛ خزرجی، 139. ابن عبدالمجيد، 14
 .2/396. ابن تغری بردی، 15
 .29. مقریزی، 16
 .1/32 ،ی. خزرج12
 .204. همو، 18
 . 6/344، ی. فاس19
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با  یكه سفيرانخور توجه یافتند، چناناسلام و خارج از آن اهميت و جایگاهی در یدر دنيا
آنان با  یو سياس یكه افزایش روابط فرهنگ 20آمدندمقاصد تجاری از چين به یمن می

 21مصر را در پی داشت. کایوبيان و ممالي
تصادی رسوليان از اواخر قرن هفتم تا سده هشتم قدرت سياسی و شکوه فرهنگی و اق

اوج خود رسيد. سلاطين رسولی در شهرهایی چون تعزّ و زبيد، بانی عمارات هجری به
های دوردستی چون هند، جنوب شرقی آسيا، چين و مصر بسيار شدند و از عدن با سرزمين

رسوليان ه 822د در الناصر احم کا بعد از مرگ الملام 22دادوستد تجاری برقرار كردند؛
و  یداخل یهاشکشمكنند و كحفظ  یوهستانكخود را بر مناطق  ینتوانستند استيلا

آنان و شيوع طاعون نيز  کدر دولت رسوليان ظاهر شد و شورش سپاهيان مملو یندگكپرا
، در برابر قدرت رو به یالمسعود، آخرین امير رسولکوضع را بدتر ساخت و سرانجام المل

 24گرفت. نارهكعدن، از سلطنت  یامرا 23اهر،طیبن یترق

                                                 
  .185 ،ی. خزرج20
 .163. باسورث، 21
 .218. همو، 22
رسوليان به قدرت رسيدند و ضعف ه در روزگار كمذهب از بوميان یمن بودند یاهر خاندانی سنّ طی. طاهریان یا بن23

رسوليان را در جنوب یمن و تهامه پس از پایان دولت آنها متصرف شدند. چهار سلطان از این خاندان  یها سرزمين
ار بستند. نيز نقش كد را بهحاميان پيشين خو یادار یهاها و سنتردند و سياستكسلطنت  یبعد از دیگر یکی

یمن بود و ساختن مسجد و  یدین یگرایز سنتكه مركچون زبيد  یعنوان بانيان بزرگ عمارات در شهرهایرسوليان را به
ان مصر و پرتغاليان ساختند كدر برابر مملو ییمن بود، ارگ یه بندرگاه اصلكارث بردند. طاهریان در عدن مدرسه را به

 یهاچنين در آنجا ساختمانرد. آنها همكمحاصره ه 919ه آن را در كبود  یسكنخستين  کرك كه آلفونسو دالبو
بسط دادند و صنعا را تسخير  یپدید آوردند و در جبال یمن قدرت خود را عليه امامان زیدی اماتکو استح یبازرگان

هند در  عليه پرتغاليان در اقيانوس عمليات یبرا یعنوان پایگاهتسلط بر یمن را به یان مصر كه آرزوكردند. مملوك
یمن و پایان یافتن  کحملات خود را به یمن آغاز كردند كه به اشغال بيشتر خاه 921پروراندند بعد از یسر م

ه ك ماندند، تا این برجای یوهستانكدر نقاط  یطاهر منجر شد. گویا تنها چند تن از اميران طاهریومت بنکح
 (.220باسورث،  .ت رسانيد )نکكبه هلاه  945، آخرین آنان، عامر سوم، را در سليمان پاشا یمران عثمانکح
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 تجارت خارجی و داخلی یمن
 هند و نيز نزدیکی به دریای مدیترانه و خليجسرخ و اقيانوس سبب اتصال به دریای یمن به

های آن سوی دریای سرخ و مدیترانه  فارس، واسطه تجاری ميان ملل مشرق زمين و سرزمين
محصولات خاص كه بسيار مورد نياز و توجه دیگر بود؛ این موقعيت طبيعی و وجود 

ویژه هند و مصرگردید؛ بازرگانان ها بود موجب گسترش تجاری با مناطق متعددی به سرزمين
به  ی و عبور از بنادر و جزایر بسياركالاها و محصولات یمن را پس از گذر از مسير دریای

اگون آن مناطق را به یمن وارد در برگشت، كالاهای گون رساندند ومیبنادر هند و مصر 
ویژه حجاز العرب بهةكردند. علاوه بر تجارت با هند و مصر، یمن با مناطق داخلی جزیر می

 ارتباطات تجاری زمينی و دریایی داشت. 
 

 روابط تجاری یمن و هند
و خير و بركات بود؛  25سرزمين هند در نظر مسلمانان، سرزمينی وسيع، مملو ازعجایب

ابن فقيه  26اند.هایش را یاقوت و درختانش را عطر توصيف كردهمروارید، كوهدریایش را 
های خوش، مانند عود و عنبر، جواهراتی چون یاقوت و آنجا را سرزمينی خاص با رایحه

سياه، حيواناتی الطيب، ميخک و فلفل الماس، با داروهایی گياهی مانند دارچين، سنبل
 22مركز چوب خيزران و صندل و ساج معرفی كرده است. مانند كرگدن، فيل و طاووس و نيز

انی، مسؤوليت این مهای یمنی و عُ بودند و كشتیآمد ودر رفتتجّار زیادی بين یمن و هند 
نقل و انتقالات مسافران و كالاها را برعهده داشتند و در این زمينه از شهرت خاصی 

                                                                                                                   
 .218. باسورث، 24
 .122 ؛ قزوینی،1/133 . مسعودی،25
 .321 . دینوری،26
 .22 فقيه،. ابن22
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شدند رای انجام تجارت راهی یمن میتجّار هندی هم مانند تجّار یمنی ب 28برخوردار بودند.
كه بندر عدن به ایستگاه اصلی نحویكردند، بههای هندی استقبال میو بنادر یمن از كشتی

 29مبادلات كالاهای هندی تبدیل شده بود.
، برنج، یچون هَليله، انواع وسایل چرمهم یهند یالاهاك یابن مُجاور از ورود برخ

ای طبی كه از شهر كَلَه هند وارد المَغَر الکَلاهی )مادهكنجد، صابون و كالاهایی مثل 
كالاهای مصرفی و مورد  كه ازبه این كالاها  30دهد.شد( و ميخک به عدن گزارش می می

ای فلفل و نيل )ماده چونكالاهای دیگری هم 31گرفت.ها بود ماليات تعلق نمینياز یمنی
ای )ماده 32هندی و عَویلی سَندابوری یهاهرنگی(، بخور، كافور، آهن، نارگيل، انواع پارچ

 33بستند. یشد كه بر آنها ماليات م( نيز از هند وارد مییسازمورد استفاده درصنعت شراب
آوردند كه از شهر دَیبُل و غلام های حودَری كه از هند می 34زیها شامل خَرَ این ماليات

كار بهزینت  یان براكودكو  دليل بخشودگی این بود كه خرزهای رنگی را زنان 35شد. ینم
ردن آنان به اميران و كدليل زیبارویی و خدمت بردند و معافيت غلامان از ماليات بهمی

 36فرماندهان و تاجران ثروتمند بود.

                                                 
 .440، العالم حدود؛ 1/123. مسعودی، 28
 .4/89 ؛ یاقوت،85 ،. مقدسی29
 .299 ،؛ لقمان143-142. ابن مجاور، 30
 .222كریم، محمد. 31
ا خوری فرا گرفته؛ در مواقع جزر، آب رآبادی است كه گرداگرد آن 63ای در هند، مشتمل بر . سَندابور، جزیره32

 (.2/429باشد )ابن بطوطه، هنگام مدّ تلخ و شور میطعم و بهجزیره، شيرین و خوش
 .161 ابن مجاور،. 33
ز مهره و آیينه و شانه و امثال آن، چه خَرَزی خرده فروش باشد و اسباب خرده فروشی را گویند ا های زینتی. مهره34

 (.«خَرَز»)دهخدا، ذیل 
 .162 ابن مجاور،. 35
 .222 محمدكریم،؛ 302. لقمان، 36



 9315ستان تابو  بهارم، سوازدهم، شماره بيست و دوسال  ،ىتاريخ و تمدّن اسلام/ 28

دادند؛ زیرا درآمد یسلاطين یمن اهميت زیادی به روابط تجاری یمن و هند نشان م
كه ض تجارت بين یمن و هند داشت، چنانبه عوار یها وابستگی فراوانخزانه این دولت

 دینار 150000 بيش ازهر یک ارزش شد كه  از عدن به تَعِزّ حمل می محمولهسالانه چهار 
هایی بود كه ميان عدن و هند در  ها هر یک حاصل درآمد تجارت كشتی این محموله .بود

 32كردند. اینها حمل میوآمد بودند و كالاهایی مانند ادویه از هند و اسب از عدن و جز رفت
با بازرگانان  ،خصوص عدنبه ،بنادر یمن یرونق اقتصاد منظور بهبنابراین، سلاطين یمن 

ویژه در زمان رسوليان سفرای زیادی بين دو ردند. بهكیرفتار م محترمانه و سفرای آنان یهند
شد؛ ور ردّوبدل میآمد داشتند و هدایای ارزشمندی هم بين سلاطين دو كشوكشور رفت

و ه 268، ه200در  38وت،کاليكسفرای ه 290و بار دیگر در ه 220برای مثال در سال 
سفرای سيلان به درگاه این ه 800و در  40سفرای ثَنهه 283در  39،یامباكسفرای ه 822

، ه205عنوان مثال، در فرستاد؛ بهخود سفرایی به هند می تقابلامیمن هم  41سلاطين آمدند.
 42سفرایی از یمن به هند اعزام شدند.ه 822و ه 262، ه211

از بنادر یمن بازدید و درباره  پيوستهبرای نظارت بيشتر بر امور تجارت  یسلاطين رسول
ردند؛ از جمله المظفر رسولی در كیتحقيق م یو خارج یكاری تجار محلسلامت و درست

 43رد.كجو وه تجارتشان پرسبه عدن وارد شد و با تجار ملاقات نمود و از آنها درباره 688
نامتعارف بر  یهاار تجار و مالياتكاز عدن بازدید نمود و از ه 698چنين المؤید در هم

دستور داد در طول اقامت بازرگانان در عدن با  یكتجارت آنان جویا شد و به مأموران گمر

                                                 
 (.164قطع شده است ) ه625ها در روزگار ما، سال  افزاید: ارسال این محموله ؛ همو می164-163 ،. ابن مجاور32
 .2/139 ،؛ خزرجی2/96 ،العیون ةقر. ابن الدیبع، 38
 .2/96؛ ابن الدیبع، 2/135 ،. خزرجی39
 . ثنه در غرب بمبئی قرار دارد. 40
 .213 ،؛ غسانی2/292 ،. خزرجی41

 .102 المستفید، ةبغی. ابن الدیبع، 5
 1/252. خزرجی، 43
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تاجرانی  به عدن رفت و از احواله 228الافضل رسولی نيز در  44رفتاری شود.آنان خوش
الاشرف دوم هم در فاصله  45ه به آنجا آمده بودند و از نحوه رفتار مأموران با آنان جویا شد.ك

 یرا بررس یایات تاجران هندکبارها از بندر عدن بازدید كرد. او شه 298تا ه 281های سال
، نددر عدن وضع كرده بود یكه مأموران گمركرا  یقانونغير یهااز ماليات ینمود و بسيار

و  ک، از جمله جواهرات، پوشایبسيار یهدایا یعلاوه به تاجران هندت؛ بهساخ مُلغی
مستمر جذب تجّار و  یسلاطين رسولی از این بازدیدها یهدف اصل 46رد.كقاطر تقدیم 

 ترغيب نمودن آنان به تجارت با یمن بود.
 

 روابط تجاری یمن و مصر
در  یبود. آنان نقش مهم یارمكار به نام از تجّ  یتجارت یمن با مصر در انحصار گروه

بر طبق محتویات اسناد گنيزه  42ردند.ك یبين یمن و مصر ایفا م یگسترش روابط تجار
ندریه و قاهره(، یمن )عدن( کاز بازرگانان در مصر )فسطاط، اس یه منظم و دقيقکقاهره، شب

وستان و شهرهای افریقيه )قيروان(، اندلس )المریا(، شام )دمشق، حلب(، سواحل هند
تجارت ميان سواحل مدیترانه و سواحل  یاطور مستمر و حرفهه بهكيل گردیده بود کدیگر تش
این  48سرخ در اختيار و انحصار خود گرفته بودند. یهند تا چين را از طریق دریااقيانوس 

 صورتدر جمع گاه به «یارمکتاجر ال»)مفرد آن  «ارمکتجّار ال»منظم به  یه تجارکشب
شدند، بلکه تجّاری از كُرّام( مشهور بودند. این شبکۀ بازرگانان تنها به مسلمانان محدود نمی

 49گرفت.بر می یهودیان، مسيحيان و هندوها را نيز در

                                                 
 .129 . غسانی،44
 .182؛ غسانی، 2/145. خزرجی، 45
 . همانجا.46

47. Ashtor, 52: Goitein, “New light”, 175. 
 .216. خليفه، 48

49. Goitein, 182. 
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ویژه در سراسر پهنه مدیترانه، هسته ها، بهیارمكحوزه فعاليت  یبا وجود گستردگ
ه در این ميان ك یالاهایكترین و عمده 50بودآنان در  مصر و یمن  یتجار یهافعاليت یاصل

 یالاهاكترین كه ابن جبير نيز، مهمچنان 51ویژه فلفل بود؛جات بهادویهشد یدادوستد م
 52ر كرده است.كحمل شده از عدن به مصر را فلفل و دارچين ذ

ها اشاره دارد ارمیكعدن توسط  -مصر یه به ارتباط تجارك یاز معدود منابع یکی
مصر و  ی، است. ابومخرمه هم از ارتباط تجاره(820 نوشته ابومخرمه )د عدن، ثغرتاريخ 

از مصر به یمن  «ارمیكتاجران »بازرگانان با عنوان  یند و هم از ورود برخكیعدن یاد م
در مصر با  یاروانسراهایكچنين از معدود كسانی است كه به وی هم 53گوید.سخن می

 54اشاره كرده است. ،ارمی بودهكوص اقامت تجّار كه مخص «ارمکفندق ال»عنوان 
های غرب اسلامی و نيز یمن به  ها انواع محصولات و توليدات را از سرزمينیارمك

ها چون از مصر انواع بافتهتوان به اینها اشاره كرد: بردند كه از جمله میهند و شرق دور می
و روغن بَلَسان؛ از  یو دَبيق یط، دميایتِنّيس یو پشم یتانك یها، جامهیمُذهَب دمياط

شده در شهر حریر بافته یهاو جامه یتان تونسك یهامغرب )افریقيه و اندلس( جامه
ندر؛ از یمن عنبر و كالمَریای اندلس و نيز بُسَد )مرجان( و زمرّد و زعفران و قلع و فولاد و 

، چرم، شمشير، یمشهور به نيزۀ خط ،مشهور قَطيف یهاندر مخصوص منطقه شِحر، نيزهك
 رمقابل،د 55و وشی صنعا و جز اینها. یعدن ی، وَشییمان ی، خَطر و بردهاکعقيق، اسپر

افور، عود، انواع عطریات، عاج، ساج، صندل، توتيا، آبنوس، فلفل، سلاح، قَرنفل ك، کمش
 اغذك( ی)زردچوبه چين آلات، ابریشم، دارچين، ماميرانی(، بَسبابه )رازیانه(، چينک)ميخ

                                                 
50. fischel, 164. 

51. Ibid, 158. 
 .101جبير، . ابن52
 .169 ،ةمخرم. ابو53
 .40 ،دقماق؛ ابن120. همو، 54
 .65 ،ی. قزوین55
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دیگر از هند و شرق دور به مصر حمل  یالاهاك ی، سنبل، خيزران، سندروس و بسياریينچ
 56گردید.یم

 ینيز به اهميت بازرگانه( 923-648مقارن حکومت رسوليان یمن، مماليک مصر)
سرخ به مماليک مجال  سرخ توجه مخصوص داشتند. شکوفایی راه دریای بنادر دریای

شرق با غرب ایفای نقش كنند و نيازهای اروپا را به توليدات داد تا در عرصه بازرگانی  می
های اروپایی رو دولتكالاهایی چون ادویه، عطریات و بخور مرتفع نمایند؛ از این هند و

 های تجاری از دریایآميز كاروانناگزیر شدند برای تأمين مایحتاج خود و عبور مسالمت
رقبای سياسی مماليک، یعنی ایلخانان  52كنند. سرخ، با مماليک قراردادهای تجاری منعقد

گاه بودند برای مقابله با این رونق تجاری و نتایج  یكه از ارزش این بازرگانه( 654-250) آ
هایی را در اقيانوس هند به یشتكرا به بغداد فرا خواندند و  یسازان جنواییشتكآن،  سياسی

مصر به هندوستان را قطع  یرار دهند و راه تجارق یآب انداختند تا عدن را در محاصره دریای
و درآمدهای وافر آن واقف بودند،  یامّا سلاطين مصر كه بر اهميّت این بازرگان 58نند؛ك

با تاریخ  یانند. در طی نامهكرا به قلمرو خود جلب  یوشيدند تا بازرگانان شرقكیسخت م
خود را به مصر و سوریه  یهاالاكدعوت شده  یو چين ی، هندی، از بازرگانان یمنه682

ه در سایه امنيت و عدالت حاكم و وجود بازارهای كبياورند و به آنان اطمينان داده شد 

                                                 
 «. مكيد بر تجّار كارِ أتفوق تجاری دریای سرخ بر خليج فارس با ت»خليفه،  .؛ برای اطلاع بيشتر نک129. همو، 56
 .368 ؛ یوسف،225 ،. ماجد52
تجارت یمن و مصر وارد شود و  رشدیدی ب هتلاش شد ضربه( 690-683)؛ در دوره ارغون 318، عبری. ابن58

مسيحيان ارغون را تشویق به این اقدام كرده  سرخ از كنترل تجار مصری و یمنی خارج گردد. احتمالامسير دریای 
فارس  رفتند مجبور كنند به هرمز در خليجسرخ به مصر می ان از طریق دریایبودند تا جهازاتی را كه از هندوست

همين دليل نهصد دریانورد و صدد اجرای این طرح بود و بهعبری، ارغون درابن نوشته(؛ به356بروند )پيگولوسکایا، 
دليل درگيری بين خود بهخدمت گرفت و وسایل و چوب مورد نياز تهيه شد؛ ولی نقشه او ساز جنوایی را بهكشتی

 (.64 )كریمی، نتيجه ماندها بیجنوایی
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 59شوند.پررونق از سود فراوان برخوردار می
ناظر » اهميت بازرگانی در این دوره چندان بود كه منصب جدیدی در مصر با عنوان

ناظر بيوتات وظيفه داشت به بازرگانان ه( 821 گفته قلقشندی )دشکل گرفت. به« بيوتات
خواه ایشان باشد و محترمانه با ایشان رفتار کآیند خوشامد گوید و نيیه از یمن مكارمی ك
ه در یَمَن نيافته بودند كه ایشان آن یُمن را كند و عدالت را درباره آنان روا دارد، تا چنان شود ك

ند و آنان را، خواه مسلمان كآیند نيز چنين یه از غرب مك یدر مصر بيابند، و درباره بازرگانان
ه از كند؛ زیرا سودی كعدالت با ایشان رفتار پذیرا شود و به یمهربانبه ،یباشند خواه فرنگ

 60شود بسيار زیاد است.یایشان عاید م
 

 روابط تجاری یمن و حجاز 
ن یَنبُع، جار و جُدّه بود. دو ترین بنادر آه، مدینه و طائف و مهمکحجاز، م یترین شهرهامهم

اولين عامل،  :رده بودكتبدیل  یبازرگانان یمن یبزرگی برا یز تجاركعامل حجاز را به مر
آمدند و  به مکه می حج یهای اسلامی برا زائران مسلمان بودند كه از اقصی نقاط سرزمين

ن ميان، تجّار نيز در ای 61آوردند.ه با خود همراه میکم یكالاهایی برای عرضه در بازارها
 پرداختند. از این رو هرآمدند و به دادوستد مییه مکزائران به م یهااروانكاغلب همراه با 

ه با بندر کدومين عامل ارتباط م 62شد.ه یافت میکدر فصل زیارت در م یالا و متاعكگونه 
داشت،  مستحکمی با یمن، مصر و سوریه یه روابط تجاركسرخ بود  یدریا بر ساحل جده

فروش ه بهکویژه محجاز به یها در بازارها این سرزمين یهااز فراورده یه بسياركچندان
 رسيد.  یم

                                                 
 .2/65 ،الفرات. ابن59
 .11/320 ،ی. قلقشند60

61. shamrookh, 248.    
 .92جبير، . ابن62
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المندب در قرن هشتم روابط تجاری یمن و حجاز پس از استيلای رسوليان بر باب
تبعيت امرای حجاز از سلاطين یمن مخاطره افتادن تجارت حجاز كه منجر بههجری و به
هدف حفظ موقعيت سياسی و رونق ا هبود نهاد و سلاطين رسولی نيز ببه ب گردید، رو

این  63ایجاد رقابت ميان آنان پرداختند.بازرگانی خود، ضمن استمالت از امرای حجاز به
كه نام این سلاطين در اقدامات سبب تجدید قدرت رسوليان در حجاز گردید، چندان

رسولی، درِ خانه كعبه، توسط او با طلا و نقره  شد و در عهد مظفرهای مکه ذكر می خطبه
 64مزین گردید و بارها پرده كعبه توسط او آویخته شد.

دوره رسوليان خالی از  ویژه درمناسبات ميان امرای مکه و سلاطين یمن، به ،همهبا این
طلبانه امرای مکه موجبات تيرگی مناسبات را و در برخی مواقع اقدامات استقلال تنش نبود

بن عِجلان و عَنان بن  یتوان از اقدام شُرفای مکه از جمله علآورد؛ مثلًا میفراهم می
ه كرا  یارمك یشتكاشاره كرد كه سه ه 289مَقاميس در توقيف كالای تجّار یمن در سال 

نيز در  65ردند؛كهزار مثقال طلا بود در مسير یمن به مصر در جدّه تصرف  600حامل 
رفت ه میکاز یمن به م یه از طریق مسير زمينكهای تجاری یمن آنان به كاروانه 295

زمانی كه شریف حسن ه 298در ا ام 66؛ردندكحمله و همه كالاهای تجّار یمنی را مصادره 
بندر جده را احيا  یتجار یهادست گرفت، كوشيد فعاليته بهکعِجلان قدرت را در م بن
ایجاد اهش داد و بهكبازرگانان در جده را  یالاهاكم ماليات وضع شده بر سوکند. او یك

ه یا جده و در کدر طول اقامتشان در م یصلح و ثبات در حجاز پرداخت و از تجّار خارج
برای حفاظت و حمایت از  ،رد. افزون بر اینهاكیشان حمایت میتجار یهافعاليت یط

تاز وآنان را از تاخت ،از شُرفا یمبالغی پول به تعدادبا پرداخت ه 299، در سال یتجّار یمن

                                                 
 .155 ،. الفيفی63
 .163، 152، 1/130. خزرجی، 64
 3/563، ی؛ مقریز2/82، ی. فاس65
 .شمروخ .؛ برای اطلاع بيشتر نک212. همو، 66
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 یكه و یوقت یحت 62ه و جده بودند بازداشت؛که در حال تردد بين مك یتجار یهااروانكبه 
های یمنی را دارند شخصا اروانكمتوجه شد گروهی از شرفا قصد حمله به ه 801در سال 

تشویق  یتدریج تاجران یمناقدامات به در نتيجه این 68رد.ك یكاروانيان را تا مقصد همراه
زیادی نصيب خزانه  یماليات یه بيایند و بدین ترتيب درآمدهاکتجارت به م یشدند كه برا

وارد جده  یارمك یشتكده ه 802، در اواخر رمضان ینوشته فاسبه 69شرفای مکه شد.
ه 821ر سال چنين دهم 20دست آوردند؛در آن سال به یه سود قابل توجهکشدند و شرفای م

به  یاز تاجران یمن یها، گروه عظيمدرنتيجه بهبود روابط حجاز و یمن و كاهش ميزان ماليات
 21ه سرازیر شدند.کجده و م
 

 نتیجه
ای از رونق و شکوفایی تجاری شد؛ این رونق فرمانروایی سلسله رسوليان، یمن وارد دورهدر 

 توان معلول عواملی چند دانست: یهای هفتم تا نهم هجری را متجاری در طول سده
های تجاری این . در سده هفتم هجری با استيلای مغولان بر شرق دور تا بغداد، راه1

متصل سرخ كه شرق را به غرب جای آن راه تجاری دریای مناطق ناامن و از رونق افتاد و به
تجاری فراوانی  تسلط بر این راه از اهميت اقتصادی و سببكرد، شکوفا شد و یمن بهمی

برخوردار گردید. اهميت این راه و اقدامات گسترده رسوليان یمن و نيز مماليک مصر در 
ایجاد روابط جهت تأمين امنيت این راه و حفاظت از حقوق تجّار موجب شد كه یمن به

 ها دست زند. چنين با هند و حجاز و دیگر سرزمينای با مصر و همتجاری گسترده

                                                 
 91. همو، 62
 . 210. همو، 68
 .4/226 ؛ قلقشندی،4/90. همو، 69
 4/95، ی. فاس20
 .128. همو، 21
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تجاری بازرگانان كارِمی )مسلمان، مسيحی و یهودی(، تجارت ميان  های. فعاليت2
 كرد.سواحل مدیترانه و سواحل اقيانوس هند تا چين را منظم و پررونق می

. سياست داخلی سلاطين رسولی، ازجمله تعامل سازنده با بازرگانان، ایجاد نظم و 3
جهت ارت دریایی بهبخشيدن به تجامنيت در معاملات و نظارت بر بنادر و اهميت

عنوان كانون اصلی تجارت دریایی در این درآمدهای قابل توجه آن موجب شد كه یمن به
 ها، نقش بسيار مهمی در تبادلات اقتصادی دریای سرخ و حوزه اقيانوس هند ایفا كند.سده
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ی یخ اجتماعی همثاب بینامتنیت به هنظر  1رهیافت پژوهشی در مطالعات تار
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 مقدمه
پردازی از  های فکری و فرهنگی در باب اسطورهستار، شناسایی جریاناین جاصلی  هدف

های هفتم تا دهم هجری قمری و ایضاح روند یا )ع( طی سدهبن ابی طالبشخصيت علی 
سازیِ این شخصيت  فراتاریخی زمانی به تداوم جریان هویژه در این دور كه بهروندهایی است 

 همهم جهان اسلام كمک كرده است. گزینش شخصيت علی)ع( را تنها نباید در گستر
هایی بود های كلامی بين تشيع و تسنن تفسير كرد. علی)ع( واجد ویژگیمتعارف كشمکش

اولين مسلمان و  و )ص(مبرپيا و داماد پسر عمو ؛ددا كه او را ورای مجادلات كلامی قرار می
او  دربارههای بسياری یکی از خلفای راشدین بود و در عرصه پهلوانی و جنگاوری داستان

شده برای این پژوهش در ردیف یکی از  زمانی انتخاب هباز 4.ها بوده است بر سر زبان
های م است. این اهميت از جنبهترین ادوار تاریخ سياسی و فرهنگی ایران و جهان اسلا مهم

های فراوانی تحولات مختلف و به دلایل متعدد قابل بررسی است و البته نوشتارها و پژوهش
و تيموریان، اضمحلال  نایلغار مغولا 5اند.بررسی كردهرا با رویکردهای متفاوت  هاین دور

 هله شيعهای مختلف مذهبی از جمتر شدن فرقهمرجعيت دینی جهان اسلام، فعال
به  شانو ورود شيعيانهای كلامی  شپویكيش، در فقدان قدرت مذهبی راست ،امامی دوازده

صدمات مادی و  در پی تحملهای مردم توده مياندنياگریزی در رواج عرصه سياست، 
های متعدد تصوف، نزدیکی تشيع به حملات بيگانگان و گسترش فرقه ناشی از معنویِ 

ان فتوت از جمله تحولات شاخص سياسی، اجتماعی و فرهنگی شدن جری تر تصوف و فعال
 است.  هاین سه سد
ای پيدایش تصویری اسطوره ازه فراگير و موجّ  ارائه تبيينیبرای مقاله نویسندگان  هدف

 هكه ضمن انعطاف فراوان، بتواند گستر آید میدست  بهروشی  فتنگر با پيشاز علی)ع(، 

                                                 
گاهی از تحولات زندگانی علی بن ابی طالب)ع( و جنبهبر .4 دانشنامۀ امام های مختلف شخصيت ایشان نک. ای آ

 مجلّدات مختلف، به ویژه جلد هشتم. ،على)ع(
 اشاره كرد: بویل؛ اقبال آشتيانی؛ اشپولر؛ بيانی و منز.آمده  ان كه در بخش كتابشناسیاینتوان به آثار برای نمونه می .5



  11/مثابه رهيافت پژوهشی در مطالعات تاریخ اجتماعی  نظریه بينامتنيت به 
 

گيرد و توضيح دهد. در نهایت با ها در بر م تفاوت در گونهرغ را به مرتبطوسيعی از متون 
 . هدف نویسندگان به دسترس آمدنظریه و روش  همثاب به 6بينامتنيت انتخاب

و رویکردهای متفاوتی را  7نقد ادبی است هشده در حوزبينامتنيت روشی شناخته
 شتیِ توجه به تفاوت سرنویسندگان اما با   8نظری و روشی سراغ گرفت. هتوان در این حوز می

 دچارادبيات،  هها( با منابع حوزنامهتو فتو ها كتيبهستار )منابع مورد استفاده در این ج
 1دغدغه انتخاب رویکردی مناسب از بينامتنيت شدند و سرانجام رویکرد رولان بارت

 ،هینگاتنها با این انتخاب توجيه . را برگزیدند، متفکر مشهور فرانسوی م(9195-9191)
نخستين بار، ژوليا . مقدور خواهد شدكوتاه به خاستگاه بينامتنيت و رویکرد بارت ولو 

-1815) 11باختين  تعبير ميخائيل ميخائيلوویچ  م، در ترجمه1162  در دهه 12كریستوا
اصطلاح  _ابداع كرده بود 1132كه او آن را در دهه _ 12«وگویی منطق گفت» م( از1175

را  13«مناسبات بينامتنی»كه پيش از او، اصطلاح  برد؛ درحالیكار  را به« بينامتنيت»
مثابه هنر به»در مقاله  15ویژه ویکتور اشکلوفسکیروس، برای اولين بار، به 14صورتگرایان

  17وگویی باختين مطرح كرده بودند. ، متأثر از منطق مکالمه یا منطق گفت16«تمهيد

                                                 
6. Intertextuality 

بينامتنيت  هاشاره كرد كه با استفاده از نظری ،«كتابشناسی»آثار افراد زیر، مذكور در بخش توان به برای نمونه می .7
 زاده ميرعلی و قنبری عبدالملکی.  اند: رضایی دشت ارژنه؛ حسنسامان یافته

( -arold BloomH( )1132( و هارولد بلوم )-Gérard Genette( )1132نت )برای نمونه ژرار ژ .8
 Allen, esp. chaptersنک.  ،اند. برای تفصيل آرای این دوهای متفاوتی را در حوزۀ بينامتنيت ارائه كردهدیدگاه

3 & 4 .  
9. Roland Gérard Barthes 

10. Julia Kristeva 

11. Mikhail Mikhailovich Bakhtin 

12. dialogism 
13. intertextual relations 

14. formalists 

15. Viktor BorisovichShklovsky 

16. Art as Techniques (1917). 
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مثابه  ادبی و به همدرن، فراتر از نظریستاما بينامتنيت در نگاه بارت به عنوان متفکری پ
شود. امروزه این ایده كه در خوانش آثار در پی دست یافتن به فکری فهميده می هیک منظوم

هایی از این دست با مقبول است؛ اما این اندیشه یا اندیشه ی درون متن هستيم، كاملامعنا
در  اند. اصولاكشيده شده رن به چالشمدهای پستشان در ارزیابیوجود ظاهر بدیهی

شوند و های پيشين بنا میها، رمزگان و سنتها بر اساس نظامفرهنگی معاصر، متن هنظری
دانند.  ها را فاقد هرگونه معنای مستقل میامروزی متن پردازانت متن معنا ندارد. نظریهاصال

بارت  این رویکرداند. ها تشکيل شدهتناز بينام ،از جمله بارت ،متون از نگاه اینان
تأویل یک متن درواقع  ،داند. بنابراینای از روابط متنی میرا باب ورود به شبکه «خوانش»

ردیابی همين روابط است. بر همين اساس است كه خوانش به صورت روندی از حركت در 
آید. معنا نيز در این فرایند، بين یک متن و دیگر متون مورد مطالعه ميان متون درمی

رَوی از متنِ مستقل و ورود به شبکه مناسبات متنی همان چيزی یابد. این برونودیت میموج
شود. در این رویکرد  به بينامتنيت، خوانده می« بينامتن»است كه در نگاه بارت نه متن بلکه 

كنند. ول معناهای متعددی دانست كه خوانندگان در متون كشف میؤتوان مسمؤلفان را نمی
یک »كند: مشاركت می آناننده یا مخاطب متن در موجودیت بخشيدن به معنای درواقع، خو

شود و وارد روابط های بسياری ناشی میهای متعدد ساخته شده، از فرهنگمتن از نوشته
شود، اما جایگاهی وجود دارد كه مركز ثقل این متقابل مکالمه، هجو، و مجادله می

  18.«هاست و آن خواننده استچندگانگی

                                                                                                                   
 «نقد بينامتنی هبينامتنيت، پيشينه و پسين»ای تحت عنوان فرهاد ساسانی در مقاله ؛276؛ صفوی، 63ميرزایی،  .17

پيدا كنيم؛ اگرچه ممکن توانيم در فرهنگ ایرانی موارد مشابه بسيار زیادی برای تعبير بينامتنيت  نویسد: میمی (175)
یا « نویسی حاشيه»توان به تعابيری چون  می  های و تعبيرهای دیگری به كار رفته باشد. از آن جمله است با نام

احادیث، روایات و سيره پيامبر)ص( و   چون توان مطالبی هم چنين در تفسير قرآن، می كرد. هم  اشاره« تحشيه»
ها  نویسی بركتاب حاشيه در قالب ابتدا عمدتا  تفسير متون غيردینیتفسير آن دانست. های قرآن و  امامان)ع( را بينامتن
 .شد عرضه میای مستقل  و بسط آنها در كتاب یا كتابچه  و رسالات و یا شرح

18. Barthes, 148.  



  13/مثابه رهيافت پژوهشی در مطالعات تاریخ اجتماعی  نظریه بينامتنيت به 
 

خاص خود را در بينامتنيت عرضه كرده  لحاظ روشی نيز بارت روش فارغ از نظریه، به
دهد و بدین به خواننده اصالت می ،نامدمی« تحليل متنی»را كه آن این روش در است. او 
كوشد دیگر از تحليل متنی به این شيوه می 22.كشد پيش میرا  11«مرگ مؤلف» هترتيب اید

و حتی از چگونگی ساختار متن  ،د )معنای متعارف نقد تاریخی(خاستگاه متن سخن نگوی
ریخته  هم كوشد بگوید متن چگونه بهحرفی به ميان نياورد )تحليل ساختاری(، بلکه می

 هبارت برای نشان دادن كارایی نظری 21د.گردشود، چگونه فراپاشيده و افشانده می می
سيم شود كه او هركدام از آنها را د متن به قطعات كوچک تقكنبينامتنيت پيشنهاد می

كند، خفيف عمل می هلرزهر خوانه همانند یک زمين ،ناميده است. به باور بارت 22«خوانه»
 هبلکه به سوی عرص ،نه به روی ساختار ،یک انفجار خفيف معنایی كه چشم خواننده را

هم  ادن شيوۀ بهنشان د ،تکه كردن متنگشاید. به دیگر سخن، هدف بارت از تکهبينامتن می
چه در این جستار از حيث تحليل متنیِ  آن  23شدن متن از تاروپود متن اجتماعی است. بافته

گاهی از اختياری بودن خوانه دیگر  ها است، بدین معنا كه خوانندگانِ بارت مهم است آ
، های دیگری برای متونی كه در این مطالعه مورد استفاده قرار گرفته استتوانند خوانه می

 24كشف كنند.
اندازه به كار پژوهش حاضر خواهد آمد؟  بارت چهروش و  اكنون باید پرسيد نظریه

هایش، فرهنگ عامه است. درواقع بارت عزیمت بارت در بيشتر پژوهش هنقط گفتنی است
توان به می ؛های اجتماعی نيز نباید گذشتترین دادهنشان داده است كه از كنار كوچک

 جست. بازعد تاریخی و پيشينه ب ،هاییدر بينامتنيت، برای چنين داده كمک رویکرد بارت

                                                 
19. La mort de l'auteur 

20. Barthes, 142-146. 

21. Ibid, 126-127.  

22. lexia 

23. Allen, 83. 
24. Barthes, 136. 
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هایی از رادهماعی و فرهنگ عامه، همواره با ب  در نوشتارهای بارت درباره مسائل اجت
ناشدنی و  نام و بازیافتشود، بیهایی كه متن از آنها ساخته میقولنقل»تاریخ مواجهيم: 

و تنها به مدد تحليل  25«اندقولهایی بدون علامت نقلقولنقلاند: آنها هميشه از قبل مرده
چه هدف بارت از مطالعه پدیدارهای  ؛شوندمحقق است كه به ميدانگاه پژوهش وارد می

ساخت و چرایی كوشيده است ژرفاجتماعی، مطالعه سطح ظاهری آنها نبوده بلکه می
بارت با چنين رویکردی به مسائل  واقعوجو كند. درهایی را جستپدید آمدن چنين مؤلفه

های فرهنگی را آشکار كوشد ایدئولوژی نهفته در اسطورهمی ،اجتماعی پيرامون خود
   26سازد.

ای شخصيت علی)ع( را در دو اسطوره بعد دربارهستار، پژوهش گان این جنویسند
ن در این اند. نگارندگاها بررسی كردهنامهفتوتها و  یعنی كتيبه ،ساحت متنی معماری

های متنی توليدشده در اند، مبتنی بر رهيافت بارتیِ بينامتنيت، در ميان دادهرویکرد كوشيده
ای را حول محور پردازانههایی باشند كه گفتمان اسطورهمایهدنبال دروندورۀ مورد مطالعه، به 

گاه ذهن انسان عامی اثر نهادهشخصيت علی بن ابی و در  طالب)ع( ساخته و در ناخودآ
در فرهنگ عامه به حيات خود ادامه داده  )ع(طالبقالب بازنمایی شخصيت علی بن ابی

 است. 
های تاریخی ژرفی دارد، اما مختصات زمانی  هرچند توجه به شخصيت علی)ع( ریشه

در باب آن سخن رفت، به اشاره هفتم تا دهم هجری قمری كه پيش از این  های هسد
سازد. تر می )ع( برجستهپردازی پيرامون شخصيت علیطورهضرورت چنين توجهی را به اس

عنوان انسان كامل، قطب،  )ع( بههای فرهنگی این دوران، نماد علیعرصه هدر هم تقریبا
های فراانسانی، خودنمایی كرده است. بر اساس  الگو و شخصيتی تاریخی، با ظرفيت

شيع، تصوف، اسلام مردمی، یکی از نمادهای اسلام رسمی، ت )ع(های تاریخی، علی داده

                                                 
25. Allen, 76.  

26. Ibid. 
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رود. این  شمار می فرهنگ عامه و به طور كلی حيات فکری و اجتماعی ایرانيان مسلمان به
در توان آنها را در طيفی گنجانيد كه  گونی یافته كه می های گونه جلوه« شخصيت تاریخی»

سر دیگر تاریخی و مستند ایستاده است و در  مثابه شخصيتی كاملا ، علی)ع( بهیک سر آن
مکانی و  كه با صفاتی همچون قهرمانی، بی  ای اسطورهاست شخصيتی  )ع(آن، نماد علی

 ناپذیری و ناميرایی همراه شده است.  زمانی، شکست بی
شده، به لحاظ روشی و با مبانی نظری و فکری یاد هنویسندگان این جستار با ملاحظ

 همعماری و فتوت در گستر هدو حوز بارت، ابتدا متونی شاخص را در تأسی از تحليل متنیِ 
پردازانه، های برخاسته از گفتمان اسطورهاند، سپس بر اساس دادهزمانی مورد مطالعه برگزیده

ها بر اساس تعاریف و اند؛ گزینش خوانهتقسيم كرده «خوانه»هر متنی را به تعدادی 
به این  ؛اده شده استدست دپرداز و فرهنگ عامه بهاست كه از گفتمان اسطوره تفاسيری

های چنين گفتمانی باشد. چنين گفتمانی های برگزیده باید حاوی مؤلفهترتيب فحوای خوانه
چون  شخصيت علی)ع( است، هم گرفته برگرد محور ایِ شکل اسطورهواجد مضامين 

بخشی، جاودانگی، قدرت فرابشری، نبرد با مندی، لامکانی، نجاتشجاعت، كرامت
در بستر همين  درستهای برگزیده است، و تحليل خوانه ،سپسينگام  .عناصر فرازمينی

 نشيند. بار می بارت به هاست كه نظریه بينامتنيتِ خوانه ادبيات تحليلیِ 
 

 بینامتنِ معماری .1
ای را به روی مطالعه متونی جز این جستار، روزنه هشناسان رهيافت نظری و رویکرد روش

ها و  ای ست كه به عنوان كتيبهترین این متون، عرصهی از مهمها نيز گشوده است. یکكتاب
متون از یک سو از ميانه سراغ داریم. این دسته از دوره ها در هنر و معماری ایران  دیوارنگاره
كاركردهای  لحاظ شناسایی و از سوی دیگر بهتحولات تاریخ هنر و زیبایی گيریحيث پی

 ينی اهميت دارند.  یآ –تبليغی 
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های اغراقویژه در دوره مورد نظر ما،  العه بينامتنِ معماری تاریخ ایران ميانه بهمط
. در دهد بازتاب میها و ابنيه ها، محرابنگارهها، كاشیبر كتيبهرا علی)ع( در حق  كاررفته به

كنند كه متأثر از آفرینی میساز، در كسوت مؤلفانی نقشا و كاشیاین ساحت، خطاط و بنّ 
اغلب با رویکردی نمادین و در _های شخصيت علی)ع( را الاذهانی، بينامتنبينفضاهای 

د. از كننمی منعکسهای بصری مایهها و در نقشكتيبهبر  _پردازانه روایت اسطوره قالب
جاكه در تحليل متنی بارت، خوانش محقق در تحليل اهميت زیادی دارد، روشن است  آن

از این  .تواند محل رجوع و مطالعه باشد ار است میهر چيزی كه بر این خوانش اثرگذ
چه در دل  تواند بركنار از آن رهگذر، خوانش متون نوشتاری از سوی مخاطب كنشگر، نمی

 بيانهای مذهبی از شخصيت علی)ع( نقش شده است، باشد. به ها و دیوارنگارهكتيبه
 هدیگری از بازنمایی یک چهرها، نمودِ ها و ختاییتر نام علی)ع(، در ميان اسليمی وشنر

ست. مضمون اصلی ا ای متأثر از گفتمان اسطوره هایتاریخمند مذهبی در قالب باورداشت
های دور حول  ست كه از گذشتها ایطلبانهگرفته از ادبيات كمال وام كاملا بيشتر این نقوش

 .ستابوده  محور شخصيت علی)ع( شکل گرفته
 

 تحلیل متنی  .1 .1
اصلی از گفتمان مفروض در  همتنی بارت، دو خوان خش به تأسی از روش تحليلدر این ب

اند. دهكراین دو خوانه را در این گسترۀ متنی بررسی  ،گيرند و نویسندگانكنار هم قرار می
ها در محتوای متون مورد این خوانه اط بتبهای مرداده و خوانه بر اساس فراوانیگزینش این د

 است.  مطالعه صورت گرفته
ای كه در دوره تاریخی مورد ينات بصریِ ابنيهیها و تزنگاشتهدیواردر بسياری از 

فراوانی به كار  بخشی به شخصيت علی)ع( بهاند، دو موضوع برای تقدسمطالعه ساخته شده
دیگری تبيين ، رفته است: یکی پيوند معنوی ميان شخصيت پيامبر)ص( و علی)ع(

 انسان كامل. اصطلاحای متعالی از انسان و به مونهشخصيت علی)ع( به عنوان ن
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كه در تاریخ ایران  دارداین خوانه تا بدان پایه اهميت  )ص(.و پیامبر )ع(نشینی علی هم .الف
بارها از گفتمان اجتماعی، فکری و هنری وارد گفتمان سياسی نيز شده است و در همه این 

كه پيوند مداوم علی)ع( و  نشان داده است، چنان گراییها همواره ميل انسان را به آرمانعرصه
هایی از  اند كه از صدر اسلام همانند نشانهشمار آورده محمد)ص( را دو رمز سنتی به

  27اند.كاميابی انسانی و سعادت این جهانی بشر برای مسلمانان ارزش و اهميت داشته
غذیه كرده و شکل گرفته از احادیثی ت ،ایبيش از هر عرصه ،رسد این خوانه نظر می به

در متون روایی و حدیثی و تاریخ صدر اسلام، )ع( علی هاست كه از قول پيامبر)ص( دربار
پردازانه مطرح  ای در طول تاریخ همواره در گفتمان اسطورهبر جای مانده است. چنين خوانه

یکی از  .توان سراغ گرفت حيات آن را در گفتمان فرهنگ عامه نيز می هبوده است و ادام
 ایدهد قصه های مندرج در فرهنگ عامه كه اهميت این خوانه را نشان میترین روایت مهم

« پيامبر هسوگند به سر و سين»عنوان  ذیلهای عاميانه معراج پيامبر كه در قصه هست دربارا
در معراج از خداوند  )ص(پيامبركه  پس از آنضبط شده است. بر اساس این روایت، 

ناگهان دستی » ؛بفرستد تا او را در خوردن شيربرنج همراهی كند شنی براینشي هم ستخوا
از غيب آمد و شروع به خوردن غذا با رسول اكرم)ص( كرد و فقط دست معلوم بود. هنگام 
غذا خوردن مقداری شيربرنج داغ پشت آن دست ریخت و اثر سوختگی به جا گذاشت. 

زگشتن از معراج رسيد، حضرت از تمام شد و زمان با )ص(وقتی غذای حضرت رسول
خداوند خواست تا یک سوغاتی برای بهترین یاور او علی)ع( بدهد كه یک نصفه سيب از 

محض رسيدن حضرت  به )ع(داده شد. حضرت علی )ص(طرف خداوند به حضرت محمد
به استقبال او شتافت. حضرت محمد)ص( وقتی به دست  ،از معراج به زمين )ص(محمد

گاه كرد دید همان سوختگی شيربرنج بر روی دست حضرت علی)ع( ن )ع(حضرت علی
نصف سيبی را كه خداوند به وی عطا  )ص(نقش بسته است. در این هنگام حضرت محمد

                                                 
 .132مزاوی،  .27
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اما با كمال تعجب مشاهده كرد كه نصفه دیگر  ؛كش كرد پيش )ع(كرده بود به حضرت علی
كرمانشاه روایت اهالی ان، از این روایت از قول نورالدین نجفي 28.«سيب نزد علی)ع( است

در  و هایی با صبغه بينامتنی، مؤلفی ندارندشده است، اما واقعيت آن است كه چنين روایت
. این روایت مؤلفی خاص برای آنها تعيين كردتوان  اند و نمیمتون در حال حركت هميانِ شبک

 كند.  پردازانه را در یک سير تاریخی بازنمایی می گفتمان اسطوره
در دور پایه یا گریو گنبد در دارد:  برجسته یای در بنای گنبد سلطانيه نمودنين خوانهچ

 21بسيار زیبایی، نام علی)ع( در مقابل نام رسول)ص( نوشته شده است  ميان كاشی به شيوه
های مسجد جامع یزد نيز نام محمد و علی به گلدسته هچنين بر ساق هم .(2 هتصویر شمار)

ای كه در چنين انگاری ویژهدسیق همؤلف 32خط كوفی تکرار شده است.شکل متداخل به 
خود  تری بهدسی، وجه ق«هاللّ » هها با ادغام واژای وجود دارد، در برخی دیوارنگارهخوانه

آنجا كه امامت را در كنار _ست ا امامیشيعه كه یادآور گفتمان كلام  گيرد و افزون بر این می
كيد می )ع(جه خدایی و نزدیکی علیبر و _كند نبوت توجيه می ورزد. در به خداوند نيز تأ

ه، محمدا لااله الا اللّ »عبارت  ( نيزه 111)زاده حبيب بن موسی در كاشان محراب امام
چنين عباراتی در كنار هم بر  31در كنار هم نقر شده است. «هه و علی ولی اللّ رسول اللّ 

تصاویر ) 32شود انی در نطنز نيز دیده میكاشيکاری سردرِ خانقاه شيخ عبدالصمد اصفه
ه، محمد لااله الا اللّ »عبارت  همسردرِ اصلی مسجد جامع یزد  هبر كتيب .(1و  6 هشمار

در قسمت مقرنس درگاه مسجد جامع  .درج شده است «حقّ  ه حقّ ه و علی ولی اللّ رسول اللّ 
شود كه در كنار آن  یدیده م یزنجير هبه خط نسخ پيچيد توحيد های سوریزد نيز در شمسه

                                                 
 .41وكيليان و صالحی،  .28
 .132ب، 1382فر، ؛ شایسته122لو، حمزه .21
 .72زمرشيدی،  .32
 .2/142گدار،   .31
 چنين نک. بلر. ؛ هم14اعظم واقفی،  .32
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چنين در دو طرف  هم .(5 هتصویر شمارتکرار شده است ) یبه خط كوف «یه محمد علاللّ »
های نام هاهای آنخورد كه در كناره درگاه مسجد جامع یزد، دو طاقچه به چشم می

معرق تکرار شده  یكاش یها وبوته ميان گل یينیتز یبه خط كوف ی)ع(و عل )ص(محمد
 است.

در كنار  )ع(بازمانده از این دوره، نام علی هابنيهای  كتيبهبرخی در ، هار اینافزون ب
امامی یا باباقاسم  همدرس آنروشن  هنمون ؛ذكر شده است ی راشدینو خلفا )ص(پيامبر

 گيریزمان با قدرت هم كه آل مظفر است هاز آثار معماری برجای مانده از دور ،اصفهان
نمادی از تفاهم به وجود چنين آثاری را  ؛ندا وفری داشتهكزی كرّ در ایران مر ،جانشينان تيمور

شتی را چنين بردا 33اند.آل مظفر تعبير كرده هآميز ميان شيعه و سنی در دورمسالمت
توان داشت كه با محتوای صلوات بر  محراب مسجد می هحاشيكتيبه با دیدن  مخصوصا

زاده علی بن جعفر شهر در محراب امام 34.ين شده استیامام به خط كوفی تز پيامبر و دوازده
افزون بر این،  35معصوم درج شده است. دارد، صلوات بر چهارده ه713قم نيز كه تاریخ 

 36اند.در تهران نيز نقر كرده (815)به تاریخ زاده یحيیچنين عبارتی را بر صندوق امام
مذهبی  هورودی ابني است كه حتی بر در اهميت و محبوبيت چنين عباراتی چنان زیاد بوده

 هتوان به در ورودی مسجد جامع قریه بفروی از جمله می ،نيز چنين عباراتی حک شده است
نوشته  «ه، علی، حسن و حسيناللّ »آهنی یک لنگه از در  هميبد در یزد اشاره كرد كه بر تسم

و  )ع(علیاین كه نام  37آمده است. انامام دیگر  های لنگه دیگر در، نام هشده است و بر تسم

                                                 
 .2/348گدار،  .33
 .325-324هنرفر،  .34
 .2/44مدرسی طباطبایی،  .35
 .21، 11مصطفوی،  .36
 .1/17افشار،  .37
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حک شده است، خود اشاره به  هدر كنار نام اللّ  )ص(دو فرزندش بدون اشاره به نام پيامبر
 مطالعه دارد.  های مورددر سده)ع( دسی، كامليت و عظمت جایگاه علیوجه ق

 
معماری این  های كتيبهمهم دیگری كه در  هخوان. بخشانسان کامل، انسان نجات ،علی .ب

 همثاب است كه بارها و شاید به)ع( ود دارد، انسانِ كامل دانستن علیبرجستگی نم به هدور
پرداز، در متون مختلف تکرار شده است؛ این خوانه مؤید آن  گفتمان اسطوره هترین خوانمهم

انسانی  هیک نمونرا به او كه ست ا دسی و تأیيدات الهیهای قواجد مؤلفهاست كه علی)ع( 
های گنبد ها و نقشينهدر كتيبه )ع(. تکرار نام علیقا داده استارتبا كرامات و كمالات ویژه 

تأویل شود. در زیر دور )ع( شخصيت علی لمتواند نمادی از وجه قدسی و كا سلطانيه، می
ه در هر دایر ،های جنوب غربی و جنوبی در ميان نقوش شمسه در دوایر متعدد سقف ایوان

 هاسليمی و گل و بوت  در ميان نقوشفته است. لث نگارش یاشانزده بار نام علی)ع( به خط ث
چنين در زیر دور  شده است و هم  وفور نوشته لث بهبه خط ث« علی»گچبری شده، كلمه 

دوم به خط  هدر طبق  های كوچک ایوان جنوبی و جنوب غربی ویزه در طاقو ت    قوس طاق
 (1 هتصویر شمار) 38تکرار شده است.« علی» هكلم ،وارونه(  لث )به نقش چليپایث كوفی و

 های آرمانی از جهان ماوراییها، مؤید بازتاببر قلب دیوارنگاره )ع(علی هتکرار كلم
ای چند گانه، یاد كرد، در ابنيهیک تکرار سه همثاب توان از آن به ست. این تکرار را كه گاه می ا

كيد وواجد رسد این تکرار خود  نظر می توان یافت. به می نمایی بزرگ وجهی بصری از تأ
ها بر جای مانده است، با چنين . افزون بر گنبد سلطانيه، ابنيه دیگری نيز كه از این سدهاست
بخش و  مثابه قهرمانی نجات پردازانه و بازنمایی كمال علی)ع( به ای در گفتمان اسطورهشيوه

ع اند، از جمله مسجد گوهرشاد مشهد، مسجد جامآفرینی كردهجا، نقشحاضر در همه
(، مسجد جامع ورزنه ه845اف )و(، مدرسه غياثيه خرگرد خه841ميرچخماق یزد)

                                                 
 . 122لو، حمزه .38
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  31(.ه848)
ترین و زیباترین مصادیق تيموری یکی از مهم هينات مسجد جامع ورزنه را در دوریتز

منبر این مسجد، نام علی به  هحاشي بر» ؛توان برشمرد ساز در معماری میگفتمان اسطوره
به هم  «ع»حرف  جانبای هفت رنگ سه مرتبه تکرار شده كه از بهخط كوفی بنایی در كتي

تکرار  .(8 هتصویر شمار) 42«نشيمن دارد اضلاع شش ضلعیمتصل است و خط كرسی بر 
توان دید  عرّق ایوان اصلی مسجد جامع یزد نيز میكاشیِ م ها به این ترتيب در كتيبنام علی ر

 .(4 ه)تصویر شمار 41تكه نام علی به خط كوفی در آن تکرار شده اس
خواهانه  چه در متنيت معماری محرز و چشمگير است، وجه فرازمينی و كمال آن

)رسالت محمد)ص( و توان در شکل ترسيم شهادتين شيعی كه این ویژگی را می است، چنان
 وجوجستكه به نوعی به علی و وجهه ویژه و فراانسانی وی باز می گردد،  ولایت علی)ع((

ن شيعی، در بسياری از ابنيه، در اشکال هندسی چهارگوشه و در جهت چرخش كرد. شهادتي
های ساعت نشان داده شده است. محققان از این شکل نگارش نام علی چنين نتيجه عقربه
بينیِ های ساعت، معنایی نمادین دارد و در جهاناین چرخش در جهت عقربه»اند كه گرفته

كند، چه با توجه به نجوم اسلامی، بهشت و زمين دور  اسلامی، مفهوم بهشت را متبادر می
توان  تاریخی می ههای ابنيتبلور این شهادتين را در بسياری از دیوارنگاره .«گردندای میدایره

پنجم به بعد(، مسجد جامع   مسجد جامع یزد )از سده»توان به  مشاهده كرد، از جمله می
گنبدار   (، شبستانه848) ورزنه اصفهانبعد(، مسجد جامع   كرمان )از سده هشتم به

ندرآباد یزد ) نهم( و تزیينات خارجی  هعبدالله در نطنز )سد  (، گنبد امامزادهه878مجموعه ب 
  42.«ورودی اصلی مقبره شيخ عبدالصمد در نطنز )سده هشتم( اشاره كرد

                                                 
 .83الف، 1382فر، شایسته .31
 .27، 1386فر، شایسته .42
 .2/147افشار،  .41
 .72الف، 1382فر، شایسته .42
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أویل كرد توان چنين نمایش نمادینی را در تحليل متنی به این ترتيب ت بر این اساس، می
های علی)ع( از نگاه مؤلفان متنيتِ معماری، به بهشت خواهد انجاميد. كه پيروی از آموزه

پردازانه در فرهنگ عامه نيز به  روشنی در قالب ادبيات اسطوره بخشانه به این وجه نجات
اند و های عاميانه با چنين مضمونی شکل گرفتهحيات خود ادامه داده است. بسياری از قصه

ای به پيش از تولد را در ساختاری افسانه)ع( علی هبخشان ی در شماری از آنها وجه نجاتحت
اول علی، آخر »ای اشاره كرد كه تحت عنوان توان به قصه از جمله میاند؛ وی نسبت داده

، مادر علی)ع( كه شود. در این قصه، فاطمه بنت اسد ، در متن فرهنگ عامه روایت می«علی
گاه كه در صحرایی در حال دویدن ست، پيش از ازدواج آناتاریخی  یک شخصيت كاملا

اندام و سپيدپوش شير را با شمشيرش از پای در رشتخورد و مردی دست، به شيری بر میا
، همان بخش نجاتگيرد. این مرد  بند فاطمه را هدیه می آورد و به پاس این خدمت گردنمی

دهد و در  را از چنگال شير نجات می شخود، مادر علی، فرزند فاطمه است كه پيش از تولد
خود  یمکان و بی یزمان آورد تا حجتی بر بیدر می بند فاطمه را از آستين به گهواره، گردن

  43نشان دهد.
به عنوان انسان )ع( های مورد مطالعه، بازنمود علیمعماری سده های كتيبهدر بافت 

تاریخی  هیافته است؛ از جمله در برخی از ابني تجلّیكامل، مقدس و ویژه به انحاء مختلف، 
برداری شده جایگاه فراانسانی و ملکوتی علی)ع( بهره جلوه دادنو مذهبی از ادعيه برای 

نام »، اشاره كرد. (ه172)چوبی امامزاده ابراهيم  درِ  هتوان به كتيب برای نمونه می ؛است
ين یچنين در قسمت پا لای در و همينی در قسمت بایعلی)ع( چهار مرتبه به صورت كوفی تز

ناد »ينی، ایهای بالایی و پ در قسمت ،در ترِ  سمت راست تکرار شده است. در بخش بزرگ
  44.«كند لث زیبایی جلوه می، به خط ث«عليا مظهرالعجایب

                                                 
 .21وكيليان و صالحی،  .43
 .82الف، 1382فر، شایسته .44
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خوریم كه همين ای از قرآن برمیشده تاریخی، به آیات خوشنویسی هدر شماری از ابني
تا  18توان به آیات  از جمله می ؛كند ای را در خود منعکس می اسطوره انه وشمارلموجه كا

اصفهان و  هامامي ههشتم هجری قمری بر محراب مدرس هتوبه اشاره كرد كه در سد هسور 22
اصلی مسجد كبود تبریز و ایوان اصلی مسجد گوهرشاد مشهد، نقش بسته  چنين درِ  هم

رت علی)ع( كه در راه خداوند قيام نموده است حض هاین آیات مقام و رتب هدر ترجم»است؛ 
حتی بيش از آنان است كه مقام آب دادن به حاجيان )سقایت( و ساخت )تعمير( مسجد 

  45.«الحرام را بر عهده دارند
ترین ابنيه مذهبی و  مخاطبی كه با نقوشی از نام علی)ع( بر دیواره مهمبه هر رو، 

دسیِ گرداگرد این نماد هنری، و نقش كليدی ق ههالتواند از  بوده است، نمی مواجهمعنوی، 
هایی به بگذرد و متأثر از چنين بارقه اعتنافراانسانی بی هخواهانآن در گفتمان بصریِ آرمان

 خوانش متون مبادرت خواهد ورزید. 
 

 هانامهفتوت بینامتن .2
های اساس خوانهون برگزیده بر در این بخش با توجه به الزامات تحليل متنی، محتوای مت

ها مورد تحليل قرار نامهپردازانه و تکرارشونده در ساحت فتوت نبعث از گفتمان اسطورهم
ها از یک سو به این دليل است كه این متون ریشه در نامهخواهد گرفت. گزینش فتوت

تصوف دارند و از دیگر سو پيوند تنگاتنگی ميان محتوا و هدف نهفته در این متون با فرهنگ 
را به معانی جوانی، پهلوانی و « فتوت» .عامه و زندگی و تاریخ اجتماعی برقرار است

بسياری از  گویند می 46د.ان شمردهو آن را اساسا متکی بر تصوف می دانستهجوانمردی 

                                                 
 .66الف، 1382فر، شایسته .45
م( ضمن اشارات مکرر به پيوند صریح ميان فتوت و تصوف بر 1182-1122البته گولپينارلی ). 1گولپينارلی،  .46

یابيم كه اهل فتوت از همان ابتدا ملامتيه است در می هترین متن درباركه كهن الصوفیهطبقاتاین باور است كه از 
 .(12اند )خوردهاند و با ملاميته جوش میكردهخود را از صوفيان جدا می
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اهل تصوف  همشایخ مانند علی بن احمد پوشنگی و احمد بن خضرویه قبل از ورود به حلق
  47اند.تيان بودهدر شمار فِ 

 ؛اندهداشتهمواره قرابت خاصی با تشيع نيز  ،با تصوف فتيان افزون بر پيوندهای دیرینه
یعنی شجاعت  ،كم در یک امر كه فتيان همگی دست ن قرابتی آن بودیکی از دلایل چني گویا

تمایل آنها به مذهب شيعه  همين رواند و از دانستهرا پيشوای خود می)ع( علیو جنگاوری، 
د، ش تدوین نمیآنان های مذهبی نویسان بر اساس بنياننامهفتوت واقع آثاردر  48جلب شد.

 ؛نگری آنان فراتر از موقعيت مذهبی وی بوده استدر جهان)ع( بلکه مقام و اهميت علی
فراوانی  بهرا نام علی)ع(  ،فتوت تبيينكه شيعه نبودند در  نوشتند میكسانی  ها را نامهاگر فتوت

فتوت اشاره شده است  هدربار )ع(با علی )ص(گوی پيامبرو ؛ از جمله به گفتدان كار برده به
مردان آن است كه مصطفی)ص( با علی)ع( گفت: علی  سيرت و طریقت جوان»كه: 

نواز و  دار و پرعطا و مهمان دل، درویش گزار و رحيم جوانمرد راستگوی بوَد، وفادار و امانت
  41.«نيکوكار و شرمگين

رسد  به نظر می 52،از شيعه بودن شماری از فتيان در شهرهای كوفه و بغداد نظر صرف
در برخی سنن فتوت مؤید آن است كه  نامهتبریو  نامهتَولىچون  وجود و اعتقاد به متونی هم

جملاتی در  نامهتولى»اند: در وصف این متون نوشته ؛اندفتيان نگاهی ویژه به علی)ع( داشته
جملاتی بوده است در لعن  نامهتبریو آل او بوده و  )ع(تن حضرت علیاقرار به دوست داش

  51«.و نفرین به دشمنان علی)ع( و دشمنان خاندان پيامبر)ص(
روند و در اند، خود از جمله متصوفه به شمار مینامه نوشتهبسياری از كسانی كه فتوت

                                                 
 .933حاكمی،  .47
 . 33همو،  .48
 «.مقدمه»كاشفی، سيزده و چهارده  .41
 .2/117، 1182الشيبی،  .52
 «.مقدمه»افشاری، سی و هشت  .51
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 . از مياناند نام بردهو متصوفه های فتيان های پيوند ميان اندیشههای خود از حلقهنامهفتوت
علی »الدین همدانی معروف به  توان به امير سيدعلی بن شهاب ترین این صوفيان میمهم
فتوت را با تصوف برابر دانسته و  ،ةرساله فتوتیای تحت عنوان رسالهدر اشاره كرد كه « دوم

ن اشاره به شماری از به تشکيلات منظم فتيان اشاره كرده است. گولپينارلی نيز ضم آشکارا
ه در این نویسد ك ، میلارکان المشايخ و اصحاب الشدنامۀ ها از جمله فتوتنامهفتوت

خود گرفته است و مؤلف بدون نام  حتی غلوآميز بهو شيعی  ماهيتی كتاب، اركان فتوت كاملا
ازده امام پردازد و سخن خود را با نام دو تنها به ستایش علی)ع( می ،اول هبردن از سه خليف

علی)ع( را به عنوان وصی خود  اشاره دارد و این كه پيامبر رسماالوداع ةكند و به حج آغاز می
و آورد امام را می علی)ع( و دوازده اط بتبآیات و احادیث مر چنين نویسنده هم ؛برگزیده است

ها نتيجه  دادهگولپينارلی بر اساس همين  52.نویسد بازمی یتبر هدرباررا آیاتی  هاآن در مطاوی
ترین و اهل بيت را بزرگ )ع(و محبت علی )ع(،اهل فتوت راه خود را راه علی»گيرد: می

كه فتوت از  این همحبت اهل بيت در ميان اهل فتوت و اعتقاد ب ند.شمارفضيلت و فریضه می
بط ت، اعتقادی اساسی است. آنان پيوسته به آیات و احادیث مر)ع( رسيدهپيامبر)ص( به علی

  53.«كنندولایت و فتوت علی )ع( و حتی به بعضی حکایات مجعول استدلال می اب
  

  متنی تحلیل .1 .2
كه نزدیک به دوره مورد  استای  نامه ( نخستين فتوتههفتم  ه)سد ابن معمارنامه  فتوت

نویسی نامهفتوت هشيعی در عرص ههای غالياننوعی سرآغاز گرایش مطالعه نوشته شده و به
نيز سندی  فتيانهای صوفيانه برای چون سلسله هم كوشد میمعمار  رود. ابنار میشم به

 نامه نقاشفتوتهای بعدی از جمله نامهبر فتوت كاری كه ،ترتيب دهد )ع(به علی منتسب

                                                 
 .61-62گولپينارلی،  .52
 .  15همو،  .53
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الدين شیخ شهاب هنامفتوتافزون بر این،  54.اثر گذاشتهفتم تاليف شده  هكه در اوایل سد
نامه روایت این فتوت هاند، چنان كه دربارن زمينه بسيار مؤثر دانستهرا نيز در ای سهروردی

با این متن، وارد جریان  )ع(علی هشده است كه برای اولين بار باورهای صوفيانه دربار
عدِ آ كه در دورهرا باورهای شيعی  أنویسی شد. منش نامه فتوت ای به ينی پيچيدهیهای بعدی، ب 

كرد. طرح این عقاید توسط  وجوجست عبدالرزاق كاشانینامه فتوتگيرد باید در  خود می
 ههای دورنامهاوج گرفت و در برخی فتوت نامه سلطانىفتوتنهم در  هعبدالرزاق در سد

تحولی به سوی  هنقطهایی كه نامهمتعارف فراتر گذشت. از جمله فتوت صفوی از حد
( ههفتم  هالدین زركوب )سدنجم هنامفتوت، بودهسازی اهل فتوت  پردازی و اسطورهافسانه
  55است.

زمانی  هگونی كه در این دورهای گونهنامهكه از این توضيحات پيداست فتوت چنان
روشنی مشخصات  توان به می هاگيرند، گفتمانی كه در آننوشته شده، در یک گفتمان قرار می

اصلی  هن گفتمان، دو خواني. بر اساس هممشاهده كردپردازانه را  برجسته فرم روایت اسطوره
 مورد مطالعه، واكاوی خواهد شد:  هنویسی در دورنامهفتوت در ساحت

 انسان کامل  :علی
 همنشین پیامبر :علی

 
بنيان فتوت بر اساس تعاریفی كه در متون ثبت و ضبط شده است،  .انسان کامل :علیالف. 

فتوت درواقع  .كند ارد، برابری میمفهوم انسان كامل در تصوف وجود د هبا تعاریفی كه دربار
كاری مناسب اعمال نيز شباب و  هنگامِ  مفهومی جوانی و نيز به الغتی عربی است به معن

ترین و مهم كه ، چنانی دیگر هم پيدا كرده استاچندین معنچنين  همجوانی. فتوت 
ت، كه شامل فضایلی مانند بزرگواری، سخاو استسن اخلاق ح ،فتوت معنایترین  رایج

                                                 
 .143و  38، 1، 4گولپينارلی،  .54
 آبادی.نک. مشهدی نوش .55
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حقيقی انتظار  تایفتيان، از یک فَ  هنام ين و مرامیهایی كه در آ ، خصال و ویژگیاسترشادت 
  56رفته است.می

گفتند كه به منتهای مفهوم می تی  كه اعراب قدیم به كسی فَ  توجه به اینچنين تعریفی با 
تأیيد  هرم بر اهميت تمركز بر موضوع انسان كامل در فرهنگ فتوت 57داشب انسانيت رسيده

های فتيان، آنها را اند، داشتن ویژگینوعی به فتوت پرداخته زند. در بسياری از متونی كه بهمی
فتيان  هافزون بر این، همواره بر مقام ارشادگران 58خاصگيان حق معرفی كرده است. همثاب به

آن است جوان است و جوان  تی  فَ »گفته  تی  نيز اشاره شده است، چنان كه در تکميل تعریف فَ 
 اهل فتوتعنوان  كه به آید كسی از این تعریف برمی 51«.گردانيدن دیگران كه قادر بود بر كامل

چنين تعریفی به لحاظ  ؛شدن هدایت كند شود باید دیگران را نيز به سوی كامل شناخته می
در متون متصوفانه است  «ولی»در متون متکلمانه و مبحث  «امامت»بينامتنی یادآورِ مبحث 

شود، در مکالمه با متون  دهد كه بسياری از عناصری كه در متن فتوت مطرح می نشان میو 
متن  اند و متن فتوت، تکرار همان درونزمان تکرار شده طراز خود پيش از این و یا هم هم

 هاست. 
ها را ای آرمانی از انسانهتيان برای دستيابی به چنين منزلتی به تأسی از تصوف، نمونهفِ 

ترین نمود . این انتخاب خود روشناست)ع( ترین آنها علی زینند كه یکی از مهمگبرمی
تيان و )ع( به عنوان سرور فها علینامهكردن اوست. در بيشتر فتوت كامل تلقی انسان
 حقيقی تبيين شده است.  یاتسان برای دستيابی به مقام یک فَ ای از كوشش و توان ان نمونه

مؤلفان پس از حمد و ثنای خداوند و صلوات بر پيامبر و اولاد در بسياری از این متون، 
كریم هر »، «تيانسرور ف»كنند و بارها از او با عبارت طور ویژه از علی)ع( تمجيد می او، به
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ترین كنند. گولپينارلی ضمن اشاره به یکی از منسجمیاد می« الغالباسدالله»و « دو جهان
های جزء كتاب 9111 های به شمارناس دارد و در مجموعهای ناشها كه نویسندهنامهفتوت

هایی از شود به نقل قول داری می راد ملّا نگهم هم( در كتابخان9191-9175عبدالحميد اول )
هشتم هجری  هاین رساله در اواسط سد ،. بر اساس توضيحات گولپينارلیپرداخته است هاآن

 های كامل از زبان فارسی ادبی دورنمونههفتم و  هشده است و در نتيجه محصول سد تدوین
قطب »ها از علی)ع( به عنوان نامهافزون بر این، در بسياری از فتوت 62رود.شمار می خود به

 فکری هدهد این شخصيت تا چه اندازه در گستر نام برده شده است كه نشان می« فتوت
)ع( نيز از علی همدانی علیفتوتیه  هرسالدر  61ارزشمند و صاحب مقام عاليه است. ،فتيان

چنين در  هم 62یاد شده است.« معدن جود و مروت»و « منبع عين فتوت»تحت عنوان 
در  63خوانده شده است.« قطب مدار فتوت»علی)ع(  ،نفايس الفنون فى عرايس العیون

در تفکر فتيان اشاره شده است: )ع( روشنی بر اهميت مقام علی های منظوم نيز بهنامهفتوت
هر فتوت كز علی آید پدید /  /ت گبر و ترسا و جهود/ مرعلی را جمله داند بحر جوددر فتو»

در فتوت دوستدار حيدرند / همچو حلقه جمله او را بر  /]كذا[دین بود از وی شنيد هر كه بی
نيز به نقش و حضور علی)ع( و تشيع در فتوت اشاره شده  نامۀ سلطانىفتوتدر  64«.درند

سناد به حضرت شاه ولایت و فرزندان بزرگوار آن مين بس كه اِ این علم ه شرف »است: 
 65«.حضرت كرده

خود  هنامدانند در فتوت می یشكه چرا فتيان علی)ع( را سرور خو  هباراین  كاشفی در
علی را جوانمرد خوانند برای آن كه در شب غار جان فدای سيد مختار »است:  چنين آورده

                                                 
 .23گولپينارلی،  .62
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  121/مثابه رهيافت پژوهشی در مطالعات تاریخ اجتماعی  نظریه بينامتنيت به 
 

و دیگر شب طعام نخورد و به سائل  "هِ اللّ مرضاتِ  ه ابتغاءَ ی نفسَ رشتَ ن یَ مَ  الناسِ  نَ و مِ " ،كرد
آن را ایثار  ،و با وجود احتياج به طعام "سکينا و یتيماه مِ بّ لی ح  عَ  الطعامَ  ونَ معطِ و ی  "داد كه: 

من بخشيد و شو دیگر سر به د ،"ة  صاصبهم خِ  نِ كاَ  نفسهم و لولی اَ عَ  رونَ ؤثِ و ی  " ،فرمودمی
 ود  و الج  " :كه استاد گفته است چنان ،دی آن است كه از سر جان برخيزدنهایت جوانمر

و حقيقت آن است كه اقسام جوانمردی منحصر در دو صفت  ..."الجودِ  ةِ قصی غایاَ  بالنفسِ 
است: یکی نفع به دوستان رسانيدن و آن به سخاوت حاصل شود و دویم ضرر دشمن از 

مرتضی  د...و الحق كمال این دو صفت  شجاعت وجود گيراز ایشان بازداشتن و آن 
 .پس پيشوای جوانمردان این امت او باشد ؛السلام را بود عليه

 66«.پيشوای او علی مرتضی است          هر كه را نام جوانمردی سزاست
ست امتمركز ای های برجستهویژگی رب ابن معمار هنامفتوتبخش زیادی از محتوای 

های تاریخی هایی كه بر دادهاست، ویژگی لور دیدهمتبكه مؤلف در شخصيت علی)ع( 
به  67اند.مستند شده است كه فتيان از آن به فداكاری، ایثار و شجاعت علی)ع( تفسير كرده

روشنی  رسد از رهگذر همين اهميت و محوریت است كه فتيان در رسایل خود به نظر می
  68اند.يدهنام« خيرالبشر» راعلی)ع( 
از  كه اندارجاع داده)ع( به كلامی از علیرا سان تعریف خود از فتوت نوینامهفتوت گاه

ای دیگر تصریح نامهدر فتوت 61اشاره كرد. فتوتیه على همدانى هرسالتوان به  میآنها جمله 
ست كه اميرالمؤمنين علی فرموده است كه هر كس هوس ا آداب فتوت آن»شده است كه 

اه فتوت نورزد و این شغل را مختصر شناسد از فتوت كند و به حيلت زندگانی كند و ر
و هر كه این مختصر را در جان گيرد و روش انبيا و اوليا داند و  ،حقيقت فتوت محروم ماند
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 .286و  284، 275ابن معمار،  .67
 .66افشاری،  .68
 .165ریاض،  .61



 9315ن ستاتابو  بهارم، سوازدهم، شماره بيست و دوسال  ،ىتاريخ و تمدّن اسلام/ 112

نامه فتوتكاشفی نيز در  72«.طریق جوانمردان شناسد خود را در سلک مردان كشيده باشد
از حضرت شاه ولایت »كند:  یت میفتوت روا ههایی را درباربارها از علی)ع( یاد و نقل قول

السلام منقول است كه فرمود فتوت آن است كه در دنيا و آخرت هيچ خصم نباشد و عليه
الدین عمر  شهاب 71«.رید حاصل شودفتجرید و ت هشک نيست كه این صفت در مرتب

 ،بود ولیّ  ،نبی نبود )ع(اگر علی»كه:  هدركخود تصریح  هنامفتوت هسهروردی هم در رسال
  72«.نبود و نباشد )ع(كس به فتوت علیچنان كه از عهد نبوت تا نفخ صور هيچ هم

عد ارشادگران ها نامه فتوتدر این متن و  كيد شده است)ع( شخصيت علی هبر ب  ، نيز تأ
نگری و گویی امام شيعيان، ولی متصوفه و قهرمان ادبيات حماسی، در چنين جهان كه چنان

هر كس كه گام در راه »شده است. بر همين اساس است كه: ای بازتوليد شناسی معرفت
 و گردد آن داشته باشد، مظهر اخگری از فيض علی)ع( می هفتوت نهد، و یا نيت خوب دربار

واجب است كه هر كس به راه فتوت درآید، از وی ]پس[ تابد.  از وجود او نوری بر او می
ذات مقدس او مدد جوید و از روح پاک او از  ،پيروی كند و بر هدایت و اخلاق او اقتدا كند

پيروی از او، و به سبب تعقيب راه او، مناسبتی با او  و فيض بطلبد. بدین سان با محبت بدو
كند و با این مناسبت نيز ظهور استعداد فيض از كمال او و بعضی حالات وی را به  پيدا می

در انقياد و اطاعت آورد به درجه رسوخی كه در محبت اوست، اخلاصی كه  دست می
را با ارجاع به )ع( علی بلندها مقام نامهدر فتوت 73«.اوست به استعداد تعالی دست می یابد

این  ؛كنندضبط شده است توجيه می منابع مختلفدر  )ص(پيامبر ازاحادیث مشهوری كه 
 كند.  روشنی وجه بينامتنیِ این عناصر فرهنگی را تأیيد می امر به
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  111/مثابه رهيافت پژوهشی در مطالعات تاریخ اجتماعی  نظریه بينامتنيت به 
 

ها تصریح شده است كه فتوت به عنوان نامهدر بسياری از فتوت .پیامبر همنشین :علیب. 
به پيامبر اسلام و الهی تفویض شده،  یامری الهی ابتدا از سوی خداوند به شماری از انبيا

كه همانا بر اساس تعریف شيعيان و صوفيان علی)ع( _رسيده است و از سوی او به ولی 
گفتمان مورد مطالعه دهد كه فتيان نيز چون مؤلفان  ن میرسيده است. این دیدگاه نشا _باشد

و به زبان رساتر )ع( چنين اثبات افضليت علی و هم افزودن به قداستستار، برای در این ج
به _اند كه ميان پيامبر مشهوری شده قرابت واقعیبرای بازنمایی این شخصيت، متوسل به 

وجود داشته )ع( و علی _مسلمانان عنوان یک شخصيت مقدس پذیرفته شده در ميان همه
با نقل احادیثی مرتبط با این موضوع آغاز  ها اساسانامهس، بسياری از فتوتاست. بر این اسا

 هفتوت كه در خان»كند:  خود را با این روایت آغاز می نامهفتوت هاند. سهروردی، رسالشده
طالب   ميرالمؤمنين علی بن ابیبه ا _السلامعليه_آورد پس از سيد نبوت یا ولایت سربر می

و ابن عم خواجه بود. سيد در حق  ،السلامعليه ،رسيد كه از نسل سيد بود _رضی الله عنه_
وی در  74«.ن موسیمِ  هارونَ  ةِ نزلمَ ی بِ نّ مِ  یا علی انتَ »اميرالمؤمنين علی)ع( چنين فرمود: 

طریقت و فتوت از »ویسد: ن كند و می ادامه به حدیث مشهور دیگری از پيامبر نيز اشاره می
طریقت و شریعت فتوت و شهرستان  _عليه السلام_زیرا سيد  ؛خاندان نبوت به علی مانده

شهرستان علم بود و از آنجاست كه  كرامت و سخاوت و مروت بود و اميرالمؤمنين علی درِ 
در شهرستان هركس  "هاباب   العلم و علیّ  ةا مدیننَ اَ "در حق او فرمود:  _السلام عليه_خواجه 

اول مقام خدمت علی  ،كرد _ه عنهاللّ رضی_علم و عمل قدم نهاد گذر بر اميرالمؤمنين علی 
  75«.گه در شهرستان قدم نهاد آن ،یافت

كند كه خطاب به  نقل می )ص(از پيامبر ،خود هنامابن معمار نيز در ابتدای فتوت
 ابوکَ » :فرماید، سپس به امام می«تیخو فو اَ  فتی   ابن   و فتی   یا علیّ  نتَ اَ » :علی)ع( گفت

در  )ع(سپس به رشادت علی .«ینّ ک مِ و فتوت   ت ابيکَ ن فتوّ وتی مِ تّ نا و ف  و اخوک اَ  ابراهيم  
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از  76.«الا علیّ  تی  فَ لا » :كند كه ندا داد امام اشاره می هد و ندای هاتف غيبی دربارجنگ اح
نسبت داده )ع( س و نمادینی كه به علیهای مقدبرخی از ویژگی ،هانامهدیگر سو در فتوت

تر نقل  تر و آسمانی ای پيامبر مقدس هایی مرتبط با نقش واسطه واره ، با روایت داستانشده
برای پيامبر به »كه  اند نقل كردهدسی روایتی قخرقه و لباس فتوت  هشده است، از جمله دربار

ظاهرا این  ؛«را به علی داده استوسيله جبریيل خرقه و لباس فتوت نازل شده، او نيز آنها 
كوشش  عد نخست این روایت، مؤیدب   77.اتفاق در جریان نبرد حنين رخ داد

 )ص(پيامبر هبا ارجاع ب)ع( تر نشان دادن جایگاه علینویسان برای هر چه مقدس نامه فتوت
عد دوم، ارجاع آنها به داده بسياری  نمایاند، گویی از این منظر،های تاریخی را میاست و ب 

 های تاریخی در پيوندی بينامتنی به متون دیگر نيز سرایت كرده است.  از داده
ها تفسيری عرفانی و قدسی از برخی روایات متقن تاریخی  نامه برخی فتوت به هر رو

ع روایت تاریخی را در جهت خواست خود با ادبياتی متناسب با بافت قدست داده و در وا به
 هتوان به روایتی اشاره كرد كه دربار از جمله می ،اند زآفرینی كرده، بایشفکری گفتمان خو

در این روایت پس از  ؛نقل شده استكاشفی  نامه فتوتاز جمله ها نامهالوداع در فتوتةحج
و از  ختهسابه دستور خدا برای معرفی كردن امامت علی)ع(  )ص(اشاره به منبری كه پيامبر

دست اميرالمؤمنين را بگرفت و بر بالای  ،بعد از خطبه»كه:  است آمدهچنين  فتهرآن بالا 
شخصی از  ؛منبر برآورد و او را در پيراهن خود كشيد و هر دو از یک گریبان سر به در آوردند

گویيد جسم نبی و اید و میدرآورده ر بهسروی حسد گفت كه: شما دو كس از یک گریبان 
 ،السلام پيراهن برداشتتا معلوم گردد! رسول عليهعلی یکی است، پيراهن از سر بيرون آرید 

السلام جسم ولی و نبی یکی بود؛ صحابه تعجب كردند. در آن حال حضرت رسول عليه
بند خود را از روی سجاده برداشت و و ... ميان "مولاه فهذا علی مولاه نت  من ك  " :فرمود

ن من بسته است، ما در ميان تو بند است كه جبرئيل در شب معراج در مياگفت: این آن ميان
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 78«.گره اول به نام خدا، دویم به نام جبرئيل، و سيوم به نام حق ؛بندیم یا علی! به سه گرهمی
  .خود درج كرده است هنامكاشفی نيز همين روایت را در فتوت

 
 نتیجه

ین نظریه چه بارت از اویژه بر اساس آنبه ،بينامتنيت هرسد كاربست نظریهرچند به نظر می
زیادی جسورانه باشد، اما از آنجا كه چنين  هپژوهی تا اندازكند، در تاریخبرداشت می

انگيزند. دهد، بسيار حایز اهميت و بحثنظریاتی به مطالعات تاریخی انعطاف بيشتری می
مدرنيستی چنين نگرشی است كه عد پستب هاحتمالا متوج ،ترین انتقاداتیکی از مهم

دهد، اما گرایی را بازتاب میای نسبیهای تاریخی یا گونهن ملاک صدق دادهای فقداگونه
شناسانه برای واقعيت آن است كه دست پژوهشگر تاریخ اجتماعی در انتخاب رهيافت روش

های فلسفه كند وفاداری به بنيانای باز است و همين آزادی است كه كمک میچنين نظریه
ال ادا شود. درواقع بينامتنيت به یاری محقق تاریخ مك ای بهتاریخ، در كاربست چنين نظریه

ای در یک فضای گسترده های چنين انگارهشتابد تا پژوهش خود را بر اساس بنيانمی
تاریخی و متنی بگنجاند. دو فایده اصلی بر چنين رویکردی مترتب است: از یک سو این 

های تاریخ بزرگی را كه در داده كند نقصانآزادی و سياليت در زمان به محقق كمک می
های تاریخی را در قالب یک گفتمان اجتماعی وجود دارد جبران كند و از دیگر سو داده

 تاریخی فهم و نقل كند.
 

 کتابشناسی
، تصحيح ابراهيم ميانجی، تهران، العیونعرايسفى الفنون نفايسالدین محمد بن محمود، آملی، شمس
 ش.9399اسلاميه، 

و تحقيق مصطفی جواد، بغداد، مکتب المثنی،  ة، مقدمةکتاب الفتومار، محمد بن ابوالمکارم،  ابن مع

                                                 
 .16 كاشفی سبزواری، ؛122-121افشاری،  .78
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 م.9151
 ش.9317محمود ميرآفتاب، تهران، علمی و فرهنگی،  ه، ترجمتاريخ مغول در ايراناشپولر، برتولد، 

 ش.9311، نطنز، انجمن ميراث فرهنگی نظنز، میراث فرهنگى نطنزاعظم واقفی، سيد حسين، 
 ش.9311، تهران، انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، يادگارهای يزدافشار، ایرج، 

، تهران، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، ها و رسائل خاکساريهنامهفتوتافشاری، مهران، 
 ش.9397

 ش.9391، تهران، نگاه، تاريخ مغولاقبال آشتيانی، عباس، 
 ش.9391الله كاوسی، تهران، فرهنگستان هنر، ، ترجمه ولینزمعماری ايلخانى در نطبلر، شيلا،  

 ه، ترجمتاريخ ايران کمبريج، از آمدن سلجوقیان تا فروپاشى دولت ايلخانیانبویل، جی. آ. )گردآورنده(، 
 ش.9396، 5حسن انوشه، تهران، اميركبير، ج 

 ش.9315-9361، تهران، سمت، دين و دولت در ايران عهد مغولبيانی، شيرین، 
 ش.9335، 7، ش 1 ه، دورادبیات هدانشکد همجل، «فتوت در كشورهای اسلامی»تيشنر، فرانتس، 

 ش. 9397، تهران، اساطير، آئین فتوت و جوانمردیحاكمی، اسماعيل، 
بازتاب اشعار سنتی و معاصر فارسی در شعر »زاده ميرعلی، عبدالله و قنبری عبدالملکی، رضا، حسن

 ش.  9311، 96، ش 1 هدورادب غنايى،  همپژوهشنا، «شفيعی كدكنی
 ش.9391، 37و  39، ش کتاب ماه هنر، «نام علی بر گنبد سلطانيه»لو، منوچهر، حمزه

 ش. 9395اسلامی،  ه، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشامام على)ع( هدانشناماكبر، رشاد، علی
، 9 هدور ،نقد ادبى، «س رویکرد بينامتنيتنامه بر اساای از مرزباننقد و تحليل قصه»رضایی دشت ارژنه، 

 ش.9391، 1ش 
 ش.9397دار، تهران، اساطير، ، به اهتمام عبدالکریم جربزهنامهفتوتریاض، محمد،  

مرشيدی، حسين،   ش.9311، 39و  31، ش مسجد، «سيری در نماسازی مساجد در ادوار اسلامی»ز 
 ش.9393، 6و  5، ش ینابب، «پيشينه و پسينه نقد بينامتنی»ساسانی، فرهاد، 

، صص 991و  911، ش کتاب ماه هنر، «اصفهان ههای ابنيتجلی نام علی در كتيبه»فر، مهناز، شایسته
 ش.9396، 77-39

 ش )ب(.9391، 99، ش هنرهای تجسمى، «ای گنبد سلطانيهتزئينات كتيبه»، همو
ش 9391، 73، ش وم انسانىمدرس عل، «های اسلامیجایگاه قرآن، حدیث و ادعيه در كتيبه»، همو

 )الف(.
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عليرضا ذكاوتی قراگوزلو،  ه، ترجمدوازدهم هجری هتشیع و تصوف تا آغاز سدالشيبی، كامل مصطفی، 
 ش.9351تهران، اميركبير، 

 م.  9197، بيروت، دارالاندلس، بین التصوف و التشیع ةالصل، همو
اسی ایران و فرانسه و انتشارات معين، شنانجمن ایران ،، تهرانرسائل جوانمردانصراف، مرتضی، 

 ش.9311
، تهران، سازمان چاپ و دانشنامه ادب فارسى، حسن انوشه، «مناسبات بينامتنی»صفوی، كوروش، 

 ش.9316انتشارات، 
، به كوشش حسين اسماعيلی، انجمن ایران شناسی فرانسه در ایران و نامهابومسلمطرسوسی، ابوطاهر، 

 ش. 9391نشر قطره، 
، به ای به فارسى در سماع و فتوتيا رساله ةفى معان الوجدي ةالسعدي ةالهدي، احمد بن محمد،  طوسی

 ش.9361اهتمام احمد مجاهد، تهران،  منوچهری، 
، به اهتمام محمدجعفر محجوب، تهران، انتشارات بنياد سلطانى هنام فتوتكاشفی سبزواری، ملا حسين، 

 ش.9351فرهنگ ایران، 
 ش.9315، ترجمه ابوالحسن سروقدمقدم، مشهد، بنياد پژوهش های اسلامی، ثار ايرانآگدار، آندره، 

 ش.9311سبحانی، تهران، روزنه، ه ترجمه توفيق. فتوت در کشورهای اسلامى، گولپينارلی، عبدالباقی، 
 ش.9335، قم، مهر قم، تربت پاکانمدرسی طباطبایی، سيد حسين، 

 ش.9363مه یعقوب آژند، تهران، گستره، ، ترجپیدايش دولت صفویمزاوی، ميشل، 
های قرون پنجم تا هشتم و گرایش شيعی در نامهجایگاه علی)ع( در فتوت»آبادی، محمد، مشهدی نوش

 ش.  9319، 31، ش شناسىشیعه، «الاخوانةتحف
، تنظيم: ميرهاشم محدث، تهران، انجمن آثار و مفاخر آثار تاريخى طهرانمصطفوی، سيدمحمدتقی، 

 ش.9315نگی، فره
جواد عباسی، مشهد،  ه، ترجمقدرت، سیاست و مذهب در ايران عهد تیموریمنز، بئاتریس فوربز، 
 ش. 9311دانشگاه فردوسی، 

 ش. 9391، 1، ش انجمن ايرانى زبان و ادبیات عربىكاوی شعر، ميرزایی، فرامرز، روش گفتمان
 ش. 9371، تهران، سپهر، نامهقابوسمنتخب نفيسی، سعيد، 

، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد های عامیانهحضرت على در قصهوكيليان، سيد احمد و صالحی، خسرو، 
 ش. 9391اسلامی، 
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 ش.9311، اصفهان، ثقفی، آثار تاريخى اصفهان هگنجینالله، هنرفر، لطف
Allen, Graham, Intertextuality, Routledge, London, 2000.  

Barthes, Roland, Image-Music-Text, Stephen Heath (trans.), Fontana, 

London, 1977a. 

 

 

  

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 های بر دیواره« علی». تکرار نام 9تصویر 
 (ههشتم  هبنای گنبد سلطانيه )سد

 

و « محمد»، «الله»های نشست نام. هم7تصویر 
 های گنبد سلطانيهنگارهبر سقف« علی»

 . سقف ایوان مسجد جامع یزد 3تصویر 
 (ه)سده نهم 

های بر دیوارنگاره« علی». تکرار نام 1تصویر 
 (همسجد جامع یزد )سده نهم 

 مسجد جامع یزد )سده ایوان قوس. 1تصویر 

 (هنهم 

« علی»و « محمد» نشينی نام هم. 6تصویر 
 در كتبيه زیر گنبد بقعه شيخ عبدالصمد نطنزی

 (ه)سده نهم 

در یکی از  )ع(نام علیچهار . تکرار 5تصویر 
نقوش گچکاری دیوار راهروهای طرفين ایوان 

 مسجد جامع یزد
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بر دیوارهای « علی»نام گانه  تکرار سه. 9تصویر 
 (هم نه)سده  كاری شده مسجد جامع ورزنه كاشی

 
بر « علی»نام  گانۀ. تکرار سه8تصویر 

مسجد جامع  ۀکاری شددیوارهای کاشی

 (ق.ورزنه )سده نهم 

 

های كاریدر كاشی« علی»و « محمد»نشينی نام  . هم1تصویر 
 (همسجد جامع نظنز )سده نهم 

 

های متاخر در مسجد . نمایی از نگاره1تصویر 
 ه(جامع نطنز )سده هشتم 
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 1سازی‌روسیه‌تزاری‌در‌ایرانهای‌نظامی‌و‌راه‌طرح

‌
 2محمدعلی کاظم بيکی

 ايران تهران، ،دانشگاه تهران ،ملل اسلامی گروه تاريخ و تمدن دانشيار
‌

‌چکیده
همسايگی ايران، جايگاهی  عنوان قدرتی بزرگ درروسيه، به برقراری و حفظ مناسبات با های اخير، در سده

ويژه در سياست خارجی ايران داشته است. بررغم طبيعت چندوجهی روابط بين اين دو کشور، 
طلبی، تهديدات نظامی و مداخلات روسيه همواره يکی از موجبات نگرانی ايران بوده است. مقاله  توسعه

م 9111های نظامی روسيه در ايران است که در  ی از طرحکنونی ترجمه و بررسی سندی سرّی درباره بخش
های نظامیِ منسوب به روسيه، برای به دست عوامل اطلاعاتی بريتانيا افتاد. بررسی اين طرح در بستر طرح

دادن برنامه خطر انداختن منافع بريتانيا در هندوستان، افزون بر نشانطلبی در قلمرو ايران و نيز بهتوسعه
گذاری سنت پترزبورگ در سازد که در سرمايه، آشکار می9111سيه به سوی خليج فارس درپيشروی رو

 9111سازی در ايران، اهداف نظامی جايگاهی ويژه داشت؛ ديگر آن که با انعقاد توافقنامه های راه طرح
نی اول برضد بريتانيا، نقشه جنگی مذکور که اساسا عليه منافع بريتانيا بود، در عمل در جنگ جها -روسيه

 کار گرفته شد.های مرکزی بهمليون ايران و قدرت
 

‌‌کلیدواژه   سازی در ايران، جنگ جهانیطلبی نظامی روسيه، تاريخ راه ايران، خليج فارس، توسعهها:
‌‌.اول

 
 

                                                 
شماره  یين تحقيق در قالب طرح پژوهشاتاريخ . 22/9/1931تاريخ پذيرش: ،6/11/1931 تاريخ دريافت: .1

 .دانشگاه تهران انجام شده است یبا استفاده از اعتبارات پژوهش ۴۱1۴193/19/1۴
 mabeyki@ut.ac.ir رايانامه: .2
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که سپاهيان تزار، ايوان چهارم )ايوان مخوف(، در پی فتح شهر تاتارنشين قازان در کنار همين
م(، شمشيرهای خونين خود را در 9551م( و سپس بندر آستاراخان )955۱)رود ولگا 

ای جديد اما ناخواسته به نام روسيه ايران دارای همسايه 9های دريای مازندران شستند، آب
ترين امپراتوری تبديل گشت. م به گسترده91تا اواخر  91های شد که در فاصله سده

طلبی خود روسيه، همواره از چند متغير تأثير از توسعهمناسبات ايران با اين همسايه، گذشته 
پذيرفت؛ اقتدار دولت ايران، تحرکات دولت ثالث منطقه، يعنی عثمانی که با هر دو می

)بريتانيا و از  ایهای  فرامنطقههای قدرت کشور مرز مشترک داشت، و سرانجام سياست
چشم آمد و مقابله با ين بسيار زود بهم آلمان(. تأثير اين متغيرها در مناسبات دولت۱1سده 

های عمده دولت ايران و نيز نگرانیها و مداخلات روسيه به يکی از دلطلبیتوسعه
 ويژه بريتانيا تبديل گرديد. های، بهای فرامنطقه قدرت

ها با که افغانطلبی روسيه در قلمرو ايران واقعيتی تاريخی است. هنگامیتوسعه
ايران فراهم  فويان، فرصتی برای پيشروی نيروهای عثمانی در خاکواژگون کردن دولت ص

ها پيش  م( که از مدت91۱5-916۱ه /9931-9113پتر کبير )حک. ، آوردند، تزار روسيه
 ه/99۱1)اعزام به ايران  1اش به اصفهان، آرتمی ولينسکیهای فرستادهاز طريق گزارش

گاه شده  م(، از اوضاع نابسامان و ضعف ايران در عصر9191 شاه سلطان حسين صفوی آ
طلبی عثمانی در قفقاز، به قلمرو جلوگيری از توسعه نيز بود، برای گسترش قلمرو روسيه و

پتر با استفاده از موقعيت متزلزل شاه  1اندازی کرد.ايران در سواحل دريای مازندران دست
های  خواسته فق شدها و عثمانی، موطهماسب دوم، آخرين شاه صفوی در مواجهه با افغان

ای که معاهده -ارضی روسيه در قفقاز و شمال ايران را با انعقاد دوعهدنامه تأمين کند: الف
-ذی ۱۱پترزبورگ، دربيگ اعتمادالدوله، فرستاده ويژه شاه طهماسب به سنتبا اسماعيل

                                                 
ها،  ای از انتقام از استيلای دراز مدت تاتارها بر روس انگيزه ايوان مخوف برای لشکرکشی به خانات تاتار آميزه. 9

 Stone, 12  .اسلام و کشورگشايی بود، نک بر ضدجنگ صليبی 
4. ArtemiiVolynski 
5. Lockhart, Nadir, 5; Atkin, 4-5. 
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واگذاری کرد که ماده دوم آن حاوی موافقت ايران با  م امضا91۱3سپتامبر9۱ه/9935 حجه
عهدنامه تقسيم  -ب 6ولايات گيلان، مازندران، استرآباد و نيز باکو و دربند به روسيه است؛

هررو، ظهور به 91۱۴.7ژوئن  ۱۴ه/9931شوال  ۱ولايات شمال غرب ايران با عثمانی در
م( که موفق به اخراج سپاهيان عثمانی از 91۴1-9131ه/ 9911-99۴6)حک.  نادرشاه

طلبی روسيه در قلمرو ايران موقتا پايان داد که  ها شده بود، به توسعه غانايران و سرکوب اف
وضوح می توان ( به913۱فوريه  9/ه93۴۴بازتاب آن را در معاهده ايران و روسيه )شعبان 

 8ديد. بنابراين معاهده، روسيه از اراضی ايرانی که قبلا به چنگ آورده بود، دست برداشت.
گفته دو واقعيت را آشکار ساخته بود: ه، تحولات پيشبا وجود سياست جديد روسي

يکی توجه به مطامع و سياست روسيه در حوزه دريای مازندران؛ ديگری ضرورت ايجاد و 
تقويت بحريه ايرانی در دريای مازندران که شناورهای بزرگ آن در انحصار بازرگانان و دولت 

ن روهنگامی که دولت روسيه درخواست روسيه بود برای حفظ حاکميت ايران بر قفقاز. از اي
نادر را برای استفاده از شناورهای روسی جهت حمل آذوقه برای سپاه ايران که سرگرم 
سرکوب شورشيان داغستان بودند، رد کرد، تأسيس بحريه ايرانی در دريای مازندران وجهه 

کاپيتان  م91۴۱/ه9955وی برای رسيدن به اين هدف راهبردی، در .همت نادر قرار گرفت

                                                 
امه اسماعيل بيگ و متن معاهده معرفی ن ؛ برای91-91، استرآبادی :اين معاهده، نک مفاداطلاع از خلاصه برای . 6

سپتامبر  9۱و قرارداد سفير تهماسب دوم با روسيه،  91۱3آگوست  ۱5مکتوب طهماسب دوم به پتر اول،  .رک
اسماعيل بيگ و متن  ؛  برای بازتاب سفر911 -15 ،۱1و  ۱5ش ، اسنادی از روابط ايران و روسیه، هر دو در 9۱13

 .هده در مطبوعات وقت به ترتيب نکمعا
“[The Advices from] Petersburg, Oct. 22,” and “The Treaty Alliance 

concluded at Petersburg, Sept. the 12, 1723, O. S. between the Emperor of 

Muscovy, and the King of Persia, by his Embassador Ismael beg,” Daily 

Journal, in order Nov. 13; Dec. 26 and 29, 1723. 

7. Russo-Ottoman Treaty for the Partition of Persia’s Northwest Provinces, 

13/24 June 1724 in Hurewitz, vol. i, 42-45.  

8. Treaty of Peace, Amity and Commerce: Persia and Russia, 21 Jan./1 Feb. 

1732 in Hurewitz, 45-47.      
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 ه9953که خود در انيايی موسوم به کمپانی مسکویبريت از کارکنان شرکت 3،جان التون
به مسؤولان کمپانی  ی دريانوردی در دريای مازندرانبرارا م ساخت کشتی و قايق 91۴1/

خدمت گرفت. اين اقدام در حالی خشم و مخالفت روسيه را به 12،مذکور پيشنهاد کرده بود
ناامنی ناشی از حملات شورشيان داغستان به نواحی مرزی روسيه در شمال برانگيخت که 

به سرباز سوار و پياده  هزارزام دهم وادار به اع9131/ه9951قفقاز، پترزبورگ را از سال 
زودی  طرح ايجاد بحريه ايرانی در دريای مازندران به، به هر رو 11مناطق مذکور کرده بود.

اين در  12م( قرار گرفت و پس از او ادامه نيافت.91۴1/ ه9911تحت الشعاع مرگ نادر )
طلبی در قلمرو ايران نشان  حالی بود که در عصر زنديه نيز روسيه تمايل خود را به توسعه

 19داد. می
با ظهور قاجاريه، مناسبات ايران و روسيه در حالی به بروز دو دوره جنگ در قفقاز 

از پيش راه گسترش ارضی اين کشور را از دريای انجاميد که توسل روسيه به نيروی نظامی، 
ثمرِ قاجاريه در بالتيک تا اقيانوس آرام هموار کرده بود. اقدامات نظامیِ پرهزينه اما بی

 ای بهتر از انعقاد معاهدات گلستان جلوگيری از پيشروی روسيه در خاک ايران که نتيجه
به جداکردن قفقاز از ايران و ، ندداشت م(96۱6/ ه9۱۴3م( و ترکمنچای )9693/ ه9۱۱6)

نيز انحصار بحريه نظامی در دريای مازندران به روسيه و استيلای بيشتر آن کشور و در نتيجه 
که پيش از پايان سده نوزدهم ميلادی تر ايران از آن جانب انجاميد، چنانپذيری افزونآسيب

                                                 
9. Captain John Elton 

10. “Copy of a Paper given to Mr. Finch at Petersburgh by Captain Elton, 

Relating to Opening a Trade through Russia to Persia”, Gentleman's 

Magazine, 12(1742), 24-25. 

11. “Foreign Affairs,” Weekly Miscellany, April 1, 1737. 

12. Lockhart, Nadir, 204-205, 187-290; Avery, “Nâdir Shâh”, and Graves, 

“Iranian Relations”, both in Cambridge History of Iran, vol. 7, in order 42 

and 352; Floor, 53;  
 .18 شيرازی، .فارسی، نک برای بازتاب عدم تداوم اقدامات نادر شاه در منابع

 .116 ،ساروی .به عنوان نمونه، رک .19
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آميز به ای صلحگونهبخش گسترده ديگری از خاک ايران در شرق دريای مازندران نيز به
م(. در واقع تا انقلاب بلشويکی 9669/ه9۱16تصرف تزارها درآمد )معاهده آخال در

در امور  پترزبورگ م در روسيه، تهران هرگز از تهديدات و مداخلات روزافزون سنت9191
 داخلی ايران در امان نبود.

مثابه : نخست بهسياست روسيه تزاری در قبال ايران از دو منظر قابل بررسی است
طرح راهبردی ای بازتر و به عنوان بخشی از يک کلانموضوعی بين دو کشور؛ دوم از زاويه

مورد توسعه قلمرو روسيه در آسيا و پيشروی روسيه برای آسيا. پيش از ارزيابی نظريه ها در
و آن دولت در خاک ايران، شايد ذکر اين نکته بجا باشد که خصوصيات جغرافيای طبيعی 

گذاشت که قومی در امپراتوریِ رو به گسترش روسيه، فرصتی برای دولت آن کشور باقی نمی
و در نتيجه قابل دفاع دست يابد. اين شرايط ضمن تشويق سياست  به مرزهايی قابل تعريف

پذيری و ميل به دستيابی به امنيت از نوبه خود بيم از ضربهتداوم حمله به مناطق مجاور، به
و درواقع فرهنگ راهبرد در  11زد کشی را در ميان دولتمردان روسيه دامن میطريق لشکر

 11کرد.روسيه را اساسا نظامی می
                                                 

های  م( در تشريح علل ناکامی و کاستی911۴-9616های  ژنرال آلکسی کروپاتکين )وزير جنگ روسيه در سال. 11
که شرح ساختاری ارتش روسيه در جنگ با ژاپن، شرحی مفصل از تاريخ نظامی و توسعه ارضی روسيه را ذکر کرده 

جلد نخستين(. موارد فوق از مجموع اظهارات کروپاتکين به خوبی )شود  با ايران را نيز شامل میهای روسيه  جنگ
ها برای اصلاحات  که ارتش روسيه بر رغم همه تلاش چنين گزارش کروپاتکين حاکی از آن است شود. هم مستفاد می

نگ با ژاپن ناکارآمدی ساختاری م، تا بدانجای گرفتار مشکلات روزمره بود که ج91و روزآمد کردن آن در سده 
برای آشنايی با ساختار ارتش در روسيه تزاری و نيز ؛  Kuropatkin .رک ماشين جنگی آن کشور را به اثبات رساند

 .کرتايج اصلاحات و مدرن سازی آن، ن
Steinberg; also Van der Oye and B.W. Manning (eds.), Reforming; Kagan; 

Duffy. 

15. Ermarth, 4 (available at www.fas.org/irp/agency/dod/dtra/russia.pdf);  
طلبی نظامی و حتی کشورداری در روسيه تزاری ملهم از الگوی فاتحين مغول  از  ديدگاه برخی از پژوهشگران توسعه

گو در دستور ها حکم رانده بودند. پس از سقوط تزاريسم نيز اين ال م بر سرزمين اصلی روس9۴61 -9۱31بود که در 
  .کن به عنوان نمونه، کار شوروی قرار داشت
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های خود را داشت. آ. از ديدگاه سياسی، گسترش قلمرو و نفوذ روسيه در آسيا ويژگی
روستوسکی، ديپلمات روسيه تزاری، در تشريح ماهيت توسعه قلمرو تزارها در -لوبانوف

معرفی کرده است.  «امپرياليستی»و قسمتی ديگر را « طبيعی» بخشی از آن را گسترشآسيا، 
های قبايلی اورآسيا که به دولتی تعلق نداشت، مانند به گفته او، تصرف نظامی دشت

های مرتفع کوهوسيله رشتهسيبری، مناطق شمالی آسيای مرکزی و مناطق داخلی آسيا که به
طلبی بود، در حالی که توسعه «طبيعی»شدند، گسترشی  میاز مناطق جنوبی آسيا جدا 

های غربی، مانند کوشش برای نظامی روسيه برای استثمار و رقابت استعماری با قدرت
افزايد که فرايند  رفت. همو می شمار میبه «امپرياليستی» پيشروی در افغانستان، گسترشی

با مقاومت جدی و روسيه، با وجود وسعت، بدون برخورد  «طبيعی»گسترش 
ها تحقق يافته بود، در حالی شده مردم بومی و نيز بدون جلب توجه ساير دولت سازماندهی
های استعماری غربی و نيز ژاپن مواجه روسيه با واکنش قدرت «امپرياليستی»که توسعه 

 16گرديد.
مار ها درباره راهبرد روسيه در گسترش سريع و پيوسته قلمرو خود در آسيا پرش نظريه

اهداف بلندپروازانه  .9 نيست. در اين زمينه، سه نظريه اصلی طرفداران بيشتری داشته است:
 م(؛91۱5-916۱/ه9931-9113)حک.  نامه منسوب به تزار، پتر کبيرمذکور در وصيت

راهبرد منتج از بررسی فرايند  .3 17های گرم اقيانوس هند و اقيانوس آرام؛دستيابی به آب .۱
های گرم، هارت لند مک های دسترسی به آب گسترش روسيه. مورد اخير ترکيبی از نظريه

                                                                                                                   
Cohen, 29ff. 

گيری در روسيه تزاری،  شايد ذکر اين نکته به جا باشد که با وجود جايگاه نظاميان در شاکله نظام سياسی و تصميم
 .Taylor .برای بحثی جالب در اين باره، رک اين کشور با مشکل کودتا مواجه نبوده است،

16. Lobanov-Rostovsky, 28-47. 
توجه به اين نکته ضرورت دارد که موضوع تلاش روسيه برای دسترسی به مديترانه در مقوله راهبرد آن کشور در . 17

 گيرد. قبال اروپا قرار می
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های مذکور که لاجرم ايران را نيز  و دستيابی به مواد اوليه است. هريک از نظريه 18کيندر
پرتو چنين از سوی ديگر، در  13های خاصی دارد.کرد، کاستیاندازی روسيه  میهدف دست

موضوع مشی روسيه و بريتانيا در قبال ايران در عصر قاجاريه، اقدامات بريتانيا   هايی، نظريه
اندازی روسيه و نيز  برای حفظ مستملکات خود در آسيا )از جمله هندوستان( از دست

مديترانه جايگاهی ويژه را در ادبيات حوزه ممانعت لندن از پيشروی روسيه در اروپا و 
که نامه پتر کبير به مناسبات و رقابت اين دو قدرت داشته است. در مورد وصيت مربوط

برای اثر سر پرسی سايکس  تاريخ ايراننويسندگان متأخر ايرانی با استناد به متن آن در 
اند، به اين  های روسيه به ايران کوشيدهاندازیها و دستها و علل سياستتشريح انگيزه

که تقريبا يک سده پس از مرگ پتر کبير، متن آن نخستين بار در فرانسه شود  اشاره بسنده می
های  عنوان يکی از برساختههاست به نامه سالم(. اصالت اين وصيت969۱منتشر گرديد )

افزون بر اين، به دلالت  22عصر ناپلئون زير سؤال رفته و اعتبار خود را از دست داده است.
اثر سر پرسی  تاريخ ايران،( در 1نامه )بند ش. وصيتاين  ل. لاکهارت، بند مربوط به ايران

( نيز دستخوش تغييراتی شده و با متن اصلی 21)يعنی مستندِ نويسندگان ايرانی سايکس

                                                 
( يا قلب Pivot Areaم با ارائه نظريه منطقه محوری )911۴م( در 91۴1-9619يندر )ک سر هالفورد مک. 18

های بين اقيانوس منجمد  ها را به اهميت راهبردی سرزمين توجه استراتژيست–( Heart-Landهارت لند ) -اوراسيا
های هيماليا در جنوب و از نواحی غرب سيبری، مغولستان و چين در شرق تا دره رود ولگا در غرب را  شمالی تا کوه

های دريايی، از  ای آزاد از دسترس قدرته جلب کرد. بنابراين نظريه منطقه گسترده مذکور به سبب دوری از آب
توانست خاستگاه يک  جمله بريتانيا، دور بود. اين منطقه با گسترش خطوط آهن و توسعه اقتصادی در روسيه می

ويژه بريتانيا که در حال مواجهه تدريجی با رقابت  های دريايی به قدرت زمينی شود که تفوق خود را بر قدرت
 .آلمان و ژاپن بود، تحميل کند، رکمتحده آمريکا،  های دريايی ايالات قدرت

Mackinder, 431 ff. 

19. Marshall, 2-3. 
 .رک به عنوان نمونهکه از مجعولات عصر ناپلئون بود، در مورد عدم اعتبار وصيتنامه منسوب به پتر . 22

Subtelny, 663-678; also see Resis, 681-693. 

 .P. Mojtahed-Zadeh, 18-19, 220(notes 14 and 15)                             .رک به عنوان نمونه. 21
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  22تفاوت دارد.
های ارضی روسيه به جنگ روانی و تبليغات فرانسه در عصر ناپلئون درباره بلندپروازی

نقشه »ای با عنوان م جزوه9619در  شد. پيشتر نمینامه منسوب به پتر کبير محدود وصيت
در پاريس منتشر شد که بر وجود طرح ديگری برای  29«لشکرکشی زمينی به هندوستان

های فرانسه، پيشروی نظامی روسيه در ايران دلالت دارد. به گفته نويسنده اين جزوه، دولت
اين  رسيده بودند. بنابر اتريش و روسيه بر سر عمليات مشترک برضد هندوستان به توافق

سرباز  35111طرح که آن را تزار، پل اول، پيشنهاد کرده بود، استرآباد به عنوان محل الحاق 
سرباز فرانسه که  35111گشت، و  روسی که از طريق آستاراخان و دريای مازندران اعزام می
نيز در  رفته شده بود.درنظر گ کردند، از طريق رود دانوب به ساحل دريای سياه انتقال پيدا می

بينی شده بود که استرآباد محل ستاد فرماندهی اين عمليات مشترک گردد که اين نقشه پيش
اگرچه پژوهشگران در اصالت  21د.نقرار بود از مسير هرات و قندهار، به هندوستان هجوم بر

ی از اما جلوگير 21اند، نامه منسوب به پتر کبيرترديد کردهاين طرح نيز همانند وصيت
ويژه پس از اشغال جزيره ايرانی آشوراده تهديدات احتمالی روسيه از جانب استرآباد، به

خيلی زود استرآباد را به برج ديده بانی بريتانيا در شمال شرق ايران تبديل کرد. با موافقت 
به های خود لندن، نمايندگی سياسی بريتانيا در تهران ابتدا با اعزام گهگاهیِ يکی از وابسته

م با استقرار مأموری مخفی در آن شهر و سرانجام در همان دهه با 9659استرآباد، سپس از 
در استرآباد، تحرکات روسيه در دريای مازندران و مناطق  انتصاب رسمی يک اخبارنويس

                                                 
22. Lockhart, “The Political Testament”, 438-441. 

23. “Plan of an Expedition to India by Land”  

24. Morning Post, April 8, 1801; Observer, Apr 26, 1801; 
 .اند، به عنوان نمونه رک بريتانيايی تکرار کردهاين اظهارات را ديگر نويسندگان 

Eastwick, vol. ii, p.36; Baker, 337; Edwards, 32 ff.; Curzon, vol. ii, 187-188. 
 .نه طرح منسوب به تزار پل اول، نکبرای بررسی نقادا. 21

Van der Oye, “Paul’s great game”, 143-152; Strong, 114-126; Shneidman, 

167-175. 
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 26ماوراء مازندران را تحت نظر گرفت.
که اشاره چناندرباره پيشروی روسيه از جانب ايران و آسيای مرکزی به سوی جنوب، 

کيد قرار گرفته است: دستيابی به آب های گرم خليج فارس و نيز شد،دو هدف مورد تأ
مخاطره انداختن منافع بريتانيا بود که از چند هندوستان. اين اهداف به معنای رقابت و به

سده پيشتر در هر دو حضور سنتی داشت. لندن نيز به نوبه خود با توسل به نيروی نظامی و 
طريق هجوم به ايران در جريان دو جنگ هرات و نيز با مداخلات روزافزون در امور  از

کوشيد. اگرچه در اسناد بريتانيايی و ادبيات  داخلی ايران، برای جلوگيری از نفوذ روسيه می
سده نوزدهم ميلادی، موضوع  تهديدات روسيه که از جانب ايران متوجه اهداف فوق بود، 

کيد قرار گرفته، اين اظهارات بيش از آن که مبتنی بر اسناد روسی مکرر مورد بحث و تأ
پترزبورگ متکی بوده سياسی نويسندگان از مشی سنت -باشد، بر مطالعه و تحليل نظامی

است؛ به سخن ديگر، در هيچ يک از منابع مذکور، استناد جديدی به يک طرح نظامی 
های روسيه برای ندی برای طرح/ طرحبا وجود اين، فقدان مست خورد. چشم نمیروسی به 

پترزبورگ فاقد برنامه يا مطامع ارضی در اين هجوم به ايران لزوما بدين معنا نيست که سنت
 27زمينه بوده باشد.

                                                 
 .82-71 ،«کنسولگری بريتانيا »کاظم بيکی،  .26
توانست غير سرّی بوده و  شد، به دلايل قابل فهم نمی اين گونه اطلاعات مهم که در مقوله راهبردها محسوب می .27

گاهی های موجود در مورد مناسبات دو کشور پس از انعقاد عهدنامه ترکمنچای بر  در اختيار ديگران قرار گيرد؛ آ
های  ه دريای مازندران بر ايران دلالت دارد. يکی از پاسخزدر حو نظامی فزاينده روسيه -مداخلات و فشار سياسی

های مواصلاتی ولايات ساحلی دريای مازندران با فلات  عملی تهران به اين تهديدها خودداری از ايجاد و ارتقای راه
؛ گفتنی است که تهران، افزون بر 37-31، «عصر قاجاريهمردم، علما و توسعه در »کاظم بيکی،  :نک ايران بود،

مباحث نظری در محافل نظامی روسيه راجع به  مربوط به مواجهه با مداخلات عينی سنت پترزبورگ، از اخبار
گزارش » .رکعنوان نمونه،  بهگيری از دريای مازندران برای پيشروی در خاک ايران نيز چندان بی اطلاع نبود،  بهره

جمادی الآخر  3، پيوست علاءالملک به وزارت امور خارجه، «الاطاروف در مجمع ساليانه ارتش روسيهکلنل ز
 به بعد. 17 ،علاءالملکهای سیاسى  گزارشدر  ه1926
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های نظامی روسيه در ايران، افزون بر اظهارات متکی بر استنتاج برای طرح به هر رو،
در حوزه دريای مازندران و آسيای مرکزی،  پترزبورگ  طلبانه سنت از مشی و اقدامات توسعه

م به دست مأموران بخش اطلاعات ارتش 9111سندی سری نيز وجود دارد که در سال 
هندوستان در ايران افتاد )نک. ادامه مقاله(. با توجه به تاريخ دستيابی عوامل اطلاعاتی 

گرايی و که هم ودبريتانيا به اين سند که تاکنون مغفول مانده، گزاف نيست اگر ادعا ش
م در مورد مناطق مطمح نظر طرفين 9111مصالحه بريتانيا با روسيه در چارچوب توافقنامه 

ظن تاريخی بين اين دو قدرت رقيب و مانع از  از جمله ايران، نتوانسته بود موجب رفع سوء
يايی به ادامه فعاليت اطلاعاتی آنها برضد يکديگر شود؛ ديگر آن که دستيابی مأموران بريتان

طرفين در ايران، يعنی اقدامات  رقابت ۀشدشناختهسند مورد بحث، با دلالت بر وجه کمتر 
های عوامل استخباراتی آن دهد که چگونه اين کشور عرصه فعاليتاطلاعاتی، نشان می

گاهی لندن از اين سند مانع از نزديکی بيشتر، اتحاد و  ها نيز گشته بود.قدرت افزون آن که آ
-919۴های مرکزی در جنگ جهانی اول )مشترک بريتانيا و روسيه برضد قدرتنبرد 

هايی در بستر سوابق نشد. با وجود اين، دور نيست که اطلاع از چنين طرح م(9191
دستی لندن درمداخله نظامی در روسيه پس از های گذشته، يکی از اسباب پيش رقابت

 سقوط تزاريسم بوده باشد.
نمايد؛ نخست آن که  جا می همحتوای سند، توضيح چند نکته بپيش از ورود به 

، معاون وقت بخش اطلاعات در سرفرماندهی 28گزارشگر اين سند، کلنل ويلفرد مالسون
که مدتی بعد با درجه نظامی ژنرال به رياست همان بخش گمارده  23ارتش هندوستان است

                                                 
28. Sir Wilfrid Malleson 

 .بندی اسناد ذی ربط، رک ن و طبقهبرای آشنايی با تشکيلات اطلاعات ارتش هندوستان، بخش ايران آ .23
British Intelligence and Policy on Persia (Iran), c. 1900-1949: India Office 

Political and Secret Files and Confidential Print. 
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اطلاعاتی بريتانيا در تهران م به چنگ عوامل 9111در  ديگر آن که گرچه اين طرح 92شد؛
خورد  افتاد، زمان طراحی آن معلوم نيست. با وجود اين، اشارات مفيدی در آن به چشم می

خان از نمايد، از آن جمله است: ذکرنام نظرعلی طراحی آن کافی می تاريخکه برای تخمين 
همدان  -قزوين قزوين( و نيز-رو )شوسه( قم، گيلان )انزلیهای ارابهخوانين لر، نيز راه

عنوان محورهای عمليات نيروهای روسی. اين نظرعلی خان ملقب به امير اشرف )د  به
)لُر( بود که در دو دهه پايانی عصر قاجاريه با تکيه بر اَمرايی از خوانين طايفه ش( و 9311

در تحولات محلی لرستان و مناطق مجاور نقشی چشمگير داشت. بنا  نيروی عشايری خود
خان در لرستان به نخستين دهه سده بيستم د موجود، افزايش اعتبار و اقتدار نظرعلیبر شواه

والی بروجرد و لرستان  ش، ابوالفتح ميرزا سالارالدوله،طلبجاهاز داماد  ميلادی و حمايت او
يکی از مشکلات دولت مرکزی ايران در عصر  گردد که با ماجراجويی نظامی خود،بازمی

نکته شايان توجه در طرح روسيه در مورد لرها،  91.م(1327/ ه1921)مشروطيت شده بود 
اَمرايی است. دو طايفه اَمرائی و سوری از  -خان به عنوان رئيس طايفه سوراشاره به نظرعلی

و  در بخش مرکزی شهرستان کوهدشت کنونی)طرهان ان لر هستند کههرهای شاخه طَ  تيره
بر  «اَمرايی -سور»و طايفه در ترکيبی به شکل رومشکان( ساکن بودند. ذکر اسامی اين د

مرايی( يا ائتلاف آنها با هم دلالت غلبه يکی از اين دو بر ديگری )علی القاعده طايفه اَ 

                                                 
پس از  هايی که در سازماندهی امور اطلاعاتی و شناختی که از منطقه داشت، بر اساس توانايیژنرال مالسون . 92

فروپاشی تزاريسم و در جريان مداخله بريتانيا و متحدانش در روسيه، به فرماندهی يک نيروی بريتانيايی منصوب 
بر ون مأموريت داشت که در آنجا گرديد که از هندوستان و مسير خراسان به ماوراء مازندران فرستاده شد. ژنرال مالس

 ،دريای مازندرانکاظم بيکی،  .م(، رک9196وارد عمل شود ) ل طلبها و نيز نيروهای بومی استقلا بلشويکضد 
 به بعد. 121

31. Churchill, Summary, May. 21. to June 15, 1907, encl. 2 in No. 1, in 

Spring-Rice to Sir Edward Grey, 21 June 1907, Iran Political Diaries, vol. 3, 

319; “Serious Disorders In Persia,” Times, May 27, 1907; 
اقدامات  از عليخان به عنوان يک قدرت محلی در لرستان نظر ؛ حمايت15-13 وستايی،ر .چنين نک هم

 ، فهرست اعلام.تخت و تاج تکاپوی در .رک های بعد هم ادامه داشت، سالارالدوله در سال
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رسد که تحول مذکور بايد به همان دوره اقتدار نظرعلی خان اَمرايی در نظر میدارد.چنين به
نمايد که طرح مورد بحث متعلق به سده سده بيستم ميلادی بازگردد. از همين رو، دور می

 نوزدهم ميلادی باشد.
رسد مصرحات آن  نظر میگشا بهگذاری نقشه نظامی روسيه بيشتر راه چه برای تاريخآن

قم در عصر ناصری  -رو تهرانگفته است. در ميان آنها، راه ارابههای ارابه رو پيشدرباره راه
های  ساخت راه92م(.9663/ ه9319حداث شده بود )السلطان ااصغرخان امينوسيله علیبه

ه 9391قزوين( در  -ها پس از آن و هنگامی عملی شد که امتياز راه گيلان )انزلیديگر مدت
اعطا گرديد. کار احداث اين راه به  99«بيمه حمل و نقل در ايران»به شرکت روسی  9613/

زودی خيلی زود متوقف شد، اما به ويژه کمبود منابع مالیسبب مواجهه با برخی از موانع، به
ترين سهامدار شرکت مذکور گرديد، گذاری دولت روسيه که از آن پس بزرگ باعزم و سرمايه

/ ه 9391برداری از اين راه در اين پروژه مجددا فعال شد و کار ساخت آن به پايان رسيد. بهره
يمه حمل و نقل در ايران، از آنجا که در همان امتيازنامه شرکت ب 91م رسما آغاز شد.9611

جلفا  -تبريز -تهران )ايجاد اين راه که بخشی از پروژه بزرگراه تهران -حق خريد راه قزوين
( و احداث راهی 91م به پايان رسيده بود9661/ه9۱11آغاز گرديده و در  ه9۱11بود، در 

متياز دو راه بينی شده بود، شرکت مذکور اهمدان پيش -شوسه در همان مسير و نيز راه قزوين
همدان با  -با وجود اين، ساخت راه قزوين 96به دست آورد. 9616/ه9393اخير را نيز  در 

                                                 
 .112-111اعتمادالسلطنه،  .92
 .91۱-11ليتن،  .يل اين شرکت و فعاليت آن، رکبرای چگونگی تشک .99
ن به افتتاح اين راه، برای فرآيند اعطای امتياز و ساخت راه گيلان با مداخله دولت روسيه و واکنش اهالی گيلا .91
 به بعد. 911، «مردم، علما و توسعه در عصر قاجاريه»اظم بيکی، ک .رک
 .911اعتمادالسلطنه،  .91

36. Picot, Summary, November 23 to December 23, 1896, encl. in Durand to 

Salisbury, 23 Dec. 1896, Iran Political Diaries, vol. 1, 340; 
 .919، ؛ جمالزاده91۱ليتن،  ؛355تيموری،  .رکها،  برای متن امتياز نامه اين راه
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م از سوی شرکت بيمه حمل و نقل 911۴/ژانويه  ه 93۱9قعده تأخير آغاز شد. در واقع تا ذی
دور نيست که  97در ايران اقدامی فراتر از مرحله مطالعاتی اين پروژه به عمل نيامده بود.

م( موقتا مانع از اهتمام آن 9115-911۴/ه93۱3-93۱۱اشتغال روسيه به جنگ با ژاپن )
های همدان شده باشد. مؤيد اين نکته گزارش -تر راه قزوين دولت به احداث هرچه سريع

های بريتانيايی در مورد پيشرفت ساخت آن است که حاصل از مشاهدات ميدانی ديپلمات
م دلالت دارد. با 9111-9115ها در تکميل اين راه در روسبر کار پراکنده و غيرمستمر 

م 9111توانست تا پايان  وجود اين، پيشرفت اين طرح تا آنجا بود که با جديت بيشتر می
بر اين  93پايان رسيد.م به9111/ه 93۱5به هر حال، ساخت راه مذکور در  98خاتمه يابد.

 -مقارن اتمام ساخت راه قزوينگزاف نيست اگر طراحی نقشه نظامی مورد بحث  اساس،
بريتانيا  -م روسيه9111آگوست  39م( و احتمالا پيش از توافقنامه 9111همدان )

گذاری شود. از سوی ديگر، طراحی اين نقشه پس از خاتمه جنگ ناموفق روسيه با  تاريخ
بريتانيا جويانه عليه ای برای تصميم سنت پترزبورگ برای اقدامی تلافیتواند  نشانهژاپن، می

های مذکور در اين طرح  افزون آن که جايگاه راه 12باشد که در جنگ مذکور متحد ژاپن بود.

                                                 
37. Memorandum of information received during the month of January 

1904, regarding affairs on and beyond the North-West Frontier of India, in 

Iran Political Diaries, vol. 2, 296.             

38. Spring-Rice to Grey, 28 Feb. 1907, in British Documents on Foreign 

Affairs, Part I, Series B, vol. 13, 439. 
م بودن اين راه، در همان زمان بهره برداری از آن آغاز شده بود که اين با افزايش دادن بازرگانی ولايات با وجود ناتما

  .ت آن نواحی با عراق گشته بود، نکغرب ايران با روسيه، موجب کاهش تجار
H. Gough, Report on the Trade of the Provinces of Kermanshah, Hamadan, 

Kurdistan and Malayer for the year ended March 20, 1906, p.1, in FO, 

Annual Series of Trade Reports, Cd. 2682, 1906. 
 .91۱ليتن،  .93
 به عنوان نمونه به مجوعه مقالات در .ژاپن، رک -برای همگرايی و اتحاد بريتانيا. 12

O’Brien (ed.), The Anglo-Japanese Alliance 
 با مشخصات زير:  5-3ويژه مقالات شماره  هب
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پترزبورگ برای خريد سهام شرکت بيمه  يزه سنتتواند بُعد نظامی انگ می نوبه خود نيز به
ها را آشکار سازد، وجهی که کمتر مورد  نقل در ايران و کوشش برای احداث اين راه و حمل

زودی در خلال جنگ جهانی اول آشکار جه قرار گرفته است. اهميت اين بُعد نظامی بهتو
 گرديد )نک. ادامه مقاله(. 

چه بيش از آن تر است،درباره محتوای اين سند نظامی که تنها بخشی از طرحی بزرگ
هاست. چيزی که  جايگاه خليج فارس در اهداف راهبردی روسی خوردبه چشم می هر چيز

بينی مقاومت دولت ايران و نيز واکنش احتمالی و مستقيم بريتانيا شود، پيش ن ديده نمیدر آ
در برابر پيشروی نظامی روسيه به سوی خليج فارس است، هرچند بريتانيا دارای بيشترين 
منافع اقتصادی و راهبردی در جنوب ايران و خليج فارس بود. از سوی ديگر، از ديدگاه 

توانست تنها مانع برای دستيابی روسيه به هدف خود ی طوايف لر میطراحان آن، ايستادگ
سازد. افزون بر  نوبه خود جايگاه سنتی قبايل را در دفاع از کشور آشکارتر میباشد. اين به

اين، توجه به عوامل جغرافيايی و طبيعی ايران، کوير و ارتفاعات، به عنوان عوامل 
 کات جالب توجه اين طرح است. کننده يا بازدارنده از ديگر ن تسهيل

بخش اطلاعات ارتش هندوستان در حواشی طرح  های از جانب ديگر، بايد به ديدگاه
اشاره کرد که در ترجمه حاضر از هامش به پاورقی انتقال يافته است. اين اظهارات به نوبه 

گاهی های طراحان نظامی روسيه و نيز  خود محکی است برای ارزيابی صحت و سقم آ
به اظهارات کلنل مالسون در باره مسکوت  نظرها بايدطرح. درباره اين نقطهامکان اجرای 

آهن چاه بهار، هر دو در جوار ماندن نيات روسيه در موضوع  دستيابی به سيستان و نيز راه
ی بريتانيا شده بود. ها ها قبل يکی از دلنگرانی مستعمره هندوستان، اشاره کرد که از دهه

احداث خط آهن سراسری در ايران در سده نوزدهم و بيستم به سبب نتايج اقتصادی، 
هايی گرديد که با همه منافع و ملاحظات  سياسی و نظامی بالفعل و بالقوه، يکی از عرصه

                                                                                                                   
Neilson, 48-63; Inaba, 64-91; Chapman, 82-98; also see Otte, 91-108. 
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 جوار آن برای خود قائل بودند، ارتباط راهبردی که روسيه و بريتانيا در ايران و مناطق هم
های اين دو قدرت مانع از احداث آن شده بود،  مستقيم داشت. به همين سبب، سياست

ای را افزون بر اعطای  ويژه آن که فقدان منابع مالی و فناوری در داخل، اجرای چنين پروژه هب
پيشتر دولت  11کرد. گذاری بيگانه، به موافقت آن دو دولت نيز وابسته میامتياز و سرمايه

م از ناصرالدين شاه تعهد کتبی گرفته بود که تا ده 9611/نوامبر ه 9316ع الاول روسيه در ربي
م، هيچ خط آهنی در ايران تأسيس نشود. قبل از سرآمدن موعد 9611/ه 9396سال، يعنی تا 

م، در ازای پرداخت وامی به دولت مظفرالدين شاه، 9611/ه9391مذکور نيز پترزبورگ در
م، مشروط به جلب 9191/ه93۱6رای ده سال، يعنی تا احداث خط آهن در ايران را ب

پترزبورگ کرد. بدين ترتيب اشاره مالسون به نبود اطلاعات در مورد خط  موافقت قبلی سنت
يعنی در آستانه خاتمه  -9111طرح نظامی روسيه که منابع بريتانيايی در  آهن چاه بهار در

چنگ آورده بودند، بر حساسيت لندن به به  -پترزبورگ  سنتمدت تعهد اخير دولت ايران به 
موضوع خط آهن سراسری در ايران دلالت دارد. اين حساسيت چندان بی اساس نبود، زيرا 
از يک سال پيش از پايان مدت تعهد ايران، روسيه به پشتوانه شناسايی منطقه نفوذ خود در 

لمان،يک بار ديگر موضوع (، برای مقابله با سياست آ9111ايران از سوی بريتانيا )توافقنامه 
با وجود توافق  م(.9116/ه93۱1احداث خط آهن سراسری در ايران را پی گير شده بود )

پترزبوگ و لندن در لزوم احداث خط آهن در ايران، روسيه بر امتداد خط سراسری  کلی سنت
ويژه چاه بهار و مرز  هجنوب، از تهران به سواحل خليج فارس و دريای عمان، ب -شمال

تلاش اخير روسيه هم تا هندوستان اصرار داشت. از آنجا که اين مسير مقبول بريتانيا نبود، 
 12هانی اول بی ثمر ماند.جآغاز جنگ 

                                                 
 .ک، ر9199های بريتانيا و روسيه در راه احداث خط آهن در ايران تا  برای مشروح کارشکنی. 11

Kazemzadeh, 355-373; Galbraith, 480-505; idem, 248-262. 
 ؛ 96-9۱ ،«بريتانيا و خطوط آهن ايران»کاظم بيکی،  .12

Spring, 60-82; Nazem, 131-139; 
 .31-91 کاظم بيکی، همان، .و منطقه، رک برای ديدگاه لندن در مورد مسيرها و نوع مطلوب خطوط آهن در ايران
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اجرا گاه بهاگرچه طرحی را که عوامل اطلاعاتی بريتانيا به آن دست يافتند، روسيه هيچ
ويژه در های بعد، به اما با مطالعه اقدامات و عمليات روسيه در ايران در سال نگذاشت،

خشی ب کم پی برد که به معنای اجرای دستتوان به نکات جالبی  خلال جنگ جهانی اول می
بريتانيا در تقسيم ايران به مناطق نفوذ  -از همان طرح، البته در چارچوب توافق روسيه

م خود با بريتانيا، هنگامی 9111ه روسيه به پشتوانه توافقنامه آنهاست. توضيح مختصر آن ک
خواهان به خواهان با محمدعلی شاه به مراحل نهايی، و پيشروی مشروطه که تقابل مشروطه
شد، به دستاويز غير موجه حفظ جان اتباع خارجی، افزون بر نيرويی  تهران نزديک می

ده بود، نيروی ديگری را با استفاده از راه گيلان در نظامی که پيشتر از قفقاز به تبريز اعزام کر
 خواهان و عزل محمدعلی در پی موفقيت مشروطه 19م(.9111/ه93۱1قزوين مستقر کرد )

که مجلس و دولت ايران شاه، روسيه ابتدا شمار نيروی اخير را کاهش داد، اما هنگامی
داری ايران، را رد کردند،  ايی خزانه، مديرکل آمريکاولتيماتوم روسيه در مورد اقدامات مورگان

نيروی جديد از راه  ۴111افزايش داد. اين بار حدود سنت پترزبورگ نظاميان خود در ايران را
سوی تهران پيشروی کنند. برای گيلان به اردوگاه سربازان روسيه در قزوين ملحق شدند تا به 
ی، ناصرالملک، نايب السلطنه جلوگيری از نتايج درگيری ملّيون ايرانی با سربازان روس

م(. با 9199احمدشاه خردسال، به برکناری هيأت دولت و انحلال مجلس مبادرت ورزيد )
با آغاز جنگ  11چنان در اشغال نيروهای روسيه باقی ماند. وجود اين، تبريز و قزوين هم

استفاده  جهانی اول، سربازان روسی مستقر در قزوين با کمک ساير نيروها و تجهيزاتی که با
ها و ساير نيروهای مردمی  شد، برای سرکوبی دمکرات از همان راه گيلان به ايران ارسال می

های مرکزی وارد عمل گرديد. سربازان روسی به  ايران و نيز ممانعت از اقدامات قدرت
قم و  -رو تهراندر دو ستون در محورهای راه ارابه 11فرماندهی کلنل )بعدها ژنرال( باراتوف
                                                 

به بعد؛ برای اسناد  222 /2، کتاب نارنجىبرای اسناد روسی مربوط به اعزام نيروی روسيه از طريق انزلی، . 19
 .به بعد 32، اسنادی درباره هجوم انگلیس و روس به ايران .ايرانی اين رويداد، رک

44. Moberley, 37-39.  

45. Colonel Baratoff 
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همدان به سوی جنوب و غرب ايران پيشروی کردند. در محور اول، چند روزپس از  -قزوين
 ۱1/ه9333صفر  96ابتدا کاشان ) 16م(،9195دسامبر  9333/۱1صفر  9۱اشغال قم )

جمادی الاول  9۴) و سپس اصفهان را به تصرف خود درآوردند 17(9195دسامبر 
وی اصلی روسيه با استفاده از راه در محور دوم نيز نير 18م(.9191مارس  91/ه933۴
همدان نخست همدان را از دست مليون ايرانی خارج کرد و پرچم روسيه را در  -قزوين

 13م(.9195دسامبر  9۴/ه9333صفر  1کنسولگری خود در اين شهر به اهتزاز درآورد )
در  12م(.9191فوريه  ۱5/ه933۴ربيع الثانی  ۱۱) زودی کرمانشاه را نيز اشغال کردگاه به آن

همدان از سوی روسيه در پيشروی  -قزوين -آن زمان، ديگر اهميت احداث راه انزلی
لندن، در  تايمزنيروهای آن کشور در خاک ايران آشکار شده بود. بنا بر گزارشی از روزنامه 
صفر  ۱1شد ) صورت نبود راه مذکور، اين پيشروی نيروهای روسی با مشکل مواجه می

 11(.9191ژانويه  ۴/ه 933۴
بينی مقاومت احتمالی طوايف لر در برابر نيروی روسيه در طرح مورد بحث نيز  پيش
های آنها با سربازان روسيه در خلال  اساس نبود. اطلاعات موجود بر وقوع درگيریچندان بی

ترين اين برخوردها، حمله عشاير لرستان جنگ جهانی اول دلالت دارد. شايد يکی از مهم
شرقی، های روسيه بود که قصد الحاق به نيروی بريتانيا در علی قزاق ۀنفر 9۱1به يک ستون 

 913داشتند. اين درگيری به کشته شدن  عراق امروزه تابع استان ميسان، را شهری در شرق
به هر  12(.933۴)شعبان  ايشان منجر گرديد چارپايانيغما رفتن تجهيزات و س و بهقزاق رو

                                                 
46. Moberley, 132-133; “Acts of Rapine in Persia”, Times, Nov. 25, 1915 

and “Hunting the Persian Rebels”, Times, Dec. 28, 1915. 

47. “Diary of the War”, Times, Jan. 4, 1916. 

48. Moberley, 153; “Diary of the War”, Times, April, 1, 1916. 

49. Moberley, 132-133;“Hunting the Persian Rebels”, The Times, Dec. 28, 

1915; “Russians in Hamadan”, Manchester Guardian, Dec. 18, 1915 

50. Moberley, 143-144; “Hunting the Persian Rebels”. 

51. “Record Trip in Persia”, Times, Jan. 4, 1916. 
52. “Cavalry Scouting In Mesopotamia”, Times, June 16, 1916. 
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قوط تزاريسم عرصه حضور و عمليات سربازان روسيه برضد رو، ولايات غرب ايرانی تا س
النهرين  نيروهای مردمی ايرانی، سپاه عثمانی و نيز پايگاهی برای پيشروی بيشتر ايشان به بين

قزوين به منطقه  -گرديد. اين نيروهای روسی با استفاده از همان راه شوسه گيلان و همدان
 شدند. عملياتی مذکور اعزام می

 
‌نتیجه

بود، تنها  شدهم برای عمليات در ايران طراحی 9111حدود  در که ارتش روسيه نقشه نظامی
های اخير است. پترزبوگ در قلمرو ايران در سده طلبی ارضی سنت توسعه  سند نظامی برای

مخاطره انداختن منافع که اين نقشه اساسا برای دستيابی به خليج فارس و در نتيجه بهبا اين
ر جنوب ايران طراحی شده بود، اما پس از اتحاد روسيه بااين رقيب سنتی، در جنگ بريتانيا د

اجرا گذاشته شد. اين نقشه های مرکزی بهقدرت -جهانی اول، برضد نيروهای ملی ايرانی
-قزوين و قزوين -های شوسه انزلی برای پيشروی در خاک ايران بر اساس استفاده از راه

نقل و در نتيجه ارتقای ومتياز ايجاد آنها با هدف توسعه حملهمدان طراحی گشته بود که ا
مناسبات تجاری کشور از سوی دولت ايران به شرکتی خصوصی متعلق به اتباع روسيه اعطا 

گذاری های مذکور تنها هنگامی به انجام رسيد که دولت روسيه با سرمايهشده بود. پروژه راه
های مذکور را که کاربرد نظامی نيز داشتند،  راهو خريد سهام اين شرکت و اهتمام خود، 

چنين نتايج  م( و هم9191احداث کرد. قطع نظر از تحولات داخلی و انقلاب در روسيه )
 -جنگ جهانی، اجرای بخشی ازطرح مورد بحث با هدف مقابله با نيروهای ملی ايرانی

 های مرکزی کارآيی آن را به نمايش گذاشت. قدرت
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 متن سند ترجمهپیوست:‌
 سرّی

‌های‌نظامی‌روسیه‌در‌ایران‌طرح‌بندی‌راهبردی‌از
یتانیا‌در‌هندوستان،‌بخش‌اطلاعات،‌سیملا، ‌‌9191ستاد‌فرماندهی‌]ارتش[‌بر

 
‌مقدمه

نمايد که  دست آمده است. چنين میای سری از منابع روسی در ايران به بند زير به گونه
ارتش روسيه برای اقدام نظامی آينده در ايران وسيله ستاد بخشی از يک نقشه طراحی شده به

 باشد.
نيات دسترسی به از  ، از اين رومتأسفانه تنها اين بند از نقشه قابل دستيابی بوده

. يمآهن بزرگ به چاه بهار محرومهمانند سيستان و راه ،نويسنده آن در مورد عناوينی جالب
ه رود زگويا اين نقشه، اشغال نه تنها حوبه هر رو، توجه به اين نکته حائز اهميت است که 

ای داريم، بلکه  اقدام روسيه به اشغال  کارون، که هم اکنون در آن حقوق بسيار قابل ملاحظه
ها انحصارا تحت نفوذ بريتانيا هايی را در جنوب تا بوشهر و بندرعباس که برای نسلمحل

 بوده، مد نظر دارد.
 کلنل دابليو. مالسون                                                       

 سيملا بخش اطلاعات معاون سر رشته داری کل،                                                        
 9111می  ۱1               

 
 
‌
‌
‌
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‌های‌نظامی‌روسیه‌در‌ایران[]متنِ‌بندی‌راهبردی‌از‌طرح
طور کلی برای اهداف نظامی از ايران برای مطالعه و بهپيشنهادها و نظرات افسران روسی که 

 اند، به تصميمات زير منجر شده است: ديدن کرده
عنوان قرارگاه عملياتی دلايل زير شهر قم بايد بههای نظامی آتی در ايران به برای عمليات .9

 انتخاب شود:
 19دارد؛ از رشت به قم وجود ونقلرو برای هر نوع حملالف. يک جاده ارابه

 ب. سراسر اين جاده امن و از تحريکات انگليس در امان است؛
لف جنگ است که انتظار هيچ اجو و مخج. شهر قم محل سکونت مردمانی صلح

 رود؛ ای از جانب ايشان نمی اقدام خصمانه
د( در مقابل، همه چيز بر اين دلالت دارد که ساکنان دو طرف اين جاده حاميان منافع 

 11.هستند روسيه
اين است  11،ای تهرانمرحله 1-5. اهميت اين نقطه به عنوان قرارگاه عملياتی در حدود ۱

گيرد و بدين ترتيب اهميت و نفوذ سياسی خود  که پايتخت ايران در پشت سربازان ما قرار می
 دهد. از دست می در سراسر کشور بيشتر را

خارجی بلکه در چشم  های قدرتما با در اختيار داشتن پايتخت، نه تنها در رابطه با 
 آوريم.  دست میبهتفوق سياسی خود مردم ايران 

 نيز قابل ملاحظه است. از اين بابت حاصلهای مادی  مزيت
 

‌نخستین‌محور‌عملیات
در اختيار خواهيم داشت که هر دو کمابيش  ه. با جلو بردن قرارگاه عمليات به قم، دو را9

                                                 
 شود که در حال حاضر تعمير بدی دارد. صحيح است؛ اما گفته می. 19
 است که از ترس چنين شوند.چنين نيستند؛ ممکن  احتمالا قلبا   .11
 مايل و در چهار مرحله 81فاصله تهران به قم،  .11
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 قابل عبور هستند.وسايل نقليه چرخدار  برای آمدوشد
شود، و از آنجا با پرهيز از گردنه  راه اول مستقيما به سوی جنوب به کاشان منتهی می

رسد. اين راه در سراسر طولش هيچ دشواری  کهرود )قهرود( از طريق نطنز به اصفهان می
ندارد جز اندکی در نطنز که در هنگام پيشروی، به همت سربازان رسته مهندسی ما قابل رفع 

 16از آن پس راه آسان است. ؛است
 تواند و بايد به عنوان يک مقر ديدبانی مقدم به کار گرفته شود. می قمشه. ۱
کوير نمک امنيت جناح چپ ستونی را که از اين طريق به سوی  ه. بيابان خالی از سکن3

به و جناح راست بايد به وسيله سربازانی حفاظت شود که  17کند، تأمين می رود، می اصفهان
کرون، نجف -گلپايگان، خوانسار، تيرون 18،موازات آن ستون ازمسير دولت آباد، سلطان آباد

کند. در اصفهان نيروهای اين دو مسير برای عمليات بعد، يعنی  آباد به اصفهان پيشروی می
 پيشروی از اصفهان به شوشتر، متمرکز خواهند شد. 

 دسترسیدارد، و آذوقه و علوفه قابل  وجود. در طول راه قم به اصفهان جمعيتی پراکنده ۴
بايد محور  تر بزرگتواند برای تدارکات يک نيروی بزرگ کافی باشد؛ از اين رو، ستون  نمی

فوق الذکر آمده  3 بنداصفهان، را اختيار کند که در  -خوانسار -دوم، مسير سلطان آباد
 13است.

 اعتنا به امور پيرامونی، بیی. در طول نخستين محور ساکنان به واسطه خصوصيت ذات5
منافع شخصی حفظ به سبب  و نه از سوی ايشان محتمل نيستو رفتاری خصما اند خود

                                                 
مايل در سه مرحله: راه هموار و خوب جز در نزديکی قم که در هوای بارانی دشوار، و در  51قم به کاشان،  .16

 کند. نزديکی کاشان که خاک سبک و شنی است. اين راه در نزديکی نطنز يک دره سنگی را طی می
 راهی قابل عبور از يزد به کاشان امتداد دارد. .17
 .کخوزستان، ر -لرستان -در راه ارتباطی قم / اراک امروزسلطان آباد جايگاه و اهميتبرای آشنايی با  .18

Hotz, 343 [ک] . 

 ذرد تا کمی بعد از خوانسار نسبتاگ در نخستين محور آذوقه اندک است؛ سرزمينی که راه دوم از آن می .13
 کند. خيز و پرجمعيت است. از آنجا تا اصفهان از اراضی سنگی و باير  عبور می حاصل
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 رسد.  ايشان بعيد به نظر می سوی ابراز هر گونه مخالفتی از
محور دوم های موجود در  کند از دشواری . ستونی که از طريق نخستين محور پيشروی می1

چنين در برخی از  در فواصل بين مراحل آب وجود ندارد. هم . در راه اخيراستمصون 
نيست مگر آن که  فراهم حتی برای يک نيروی کوچک نيز مورد نياز، آذوقه و علوفه مراحل

به  اين واقعيت توجه به به هر حال اين کاستی با 62.ودگردآوری شپيشتر از روستاهای اطراف 
 ؛کند ه اصلی از روستاهای پرجمعيت عبور نمیشود که در ايران غالبا را می برطرف  سهولت

 از پيش حمل محلی به هر نقطه از طريق شود و تواند از آنها تهيه اما آذوقه مورد نياز می
 انتقال يابد.  تعيين شده

توانند با هم تماس  . دو ستون در حال پيشروی به سوی اصفهان در چه نقاطی دقيقا می1
زمان منطقه معلوم خواهد شد. به هر حال مسير کناری همداشته باشند از طريق بازشناسی 

از قم، سلطان آباد و دولت آباد عبور خواهد کرد و هر سه محور عمليات را به هم مربوط 
 61خواهد کرد.

 
‌دومین‌محور‌عملیات

شده برای عمليات نظامی در ايران، از رشت و ديگر نقاط به سوی قزوين .  نيروی توصيف9
به همدان و  62که از آنجا ستون عمده يا مرکزی با استفاده از جاده ارابه رو حرکت خواهد کرد

از آنجا به بعد از طريق دولت آباد، کمانی، گلپايگان، خوانسار به اصفهان پيشروی خواهد 
 شود. کننده در نخستين محور ملحق میدر اصفهان به ستون عمل 69کرد؛

                                                 
 بايد دشواری کمی در گردآوری آذوقه وجود داشته باشد. .62
ارتباط کناری بين کاشان و سلطان آباد وجود دارد: راه برای حمل و نقل محموله و آذوقه مناسب و نسبتا  خوب  .61

 است.
 شود. اين جاده احتمالا  خوب نگاهداری می .62
 اين راه دارای آب و آذوقه فراوان است. .69
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ای مواد غذايی و د و مقادير قابل ملاحظهگذر های پرجمعيت می . اين محور دوم از بخش۱
 61علوفه قابل تأمين است.

تواند مورد استفاده  شود، می های فرعی متعدد که همه به اصفهان منتهی می . از همدان راه3
 61نظام.ويژه بيشتر برای توپخانه و سواره هقرار گيرد، ب

ين منطقه به خوبی آبياری دارند، و سراسر اقرار محل مناسبی در ها  و توفقگاه نازل. م۴
 66شود. می

يند جو ها گريزان نيستند و همان گونه که در ايران معمول است بسيار صلح . اهالی از غريبه5
روهای ايران تفاوت دارند، امکان  ها و کوچ گير با لرها، بختياری ای خيلی چشم به گونه و

 67اقدام خصمانه از سوی ايشان اصلا وجود ندارد.
شود همه وسايل نقليه چرخدار و توپخانه از محور اول عمليات، و تنها نيروی  . توصيه می1

ير که در طول مسير اخاين پياده و سوار  از طريق محور دوم يا محور مرکزی فرستاده شوند. با
ها يا رودهای بزرگ وجود ندارد، در جاهايی  ها، تنگه در گردنه طبيعیهيچ دشواری 

 شوند.  عبور، موجب تأخير کلی در حرکت سربازان میسانی آکه به رغم   هست 68موانعی
د به آزادی نتوان اين موضوع تنها مربوط به انتقال توپخانه است و پياده و سواره نظام می

 د.نپيشروی کن
که منحصر به قاطر، اسب  . حرکت سربازان به وسيله کثرت امکانات محلی موجود1

 63شود. می به آسانی فراهمدر هر دو محور  ،بارکش، الاغ و شتر است
                                                 

 شود. تأييد می .61
 صحيح است. .61
 شود. تأييد می .66
 پيشروی احتمالا  کاملا  بدون مواجهه با مقاومت خواهد بود. .67
 های تنگ. مانند جويبارها و دره .68
ن وسايل نقليه چرخدار نيز موجود است که دليجان، درشکه، گاری، ارابه و اصفها -در جاده چاپارخانه دار تهران .63

 شود. غيره را شامل می
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. منطقه همجوار اين محور دوم از دولت آباد به اصفهان مزروعی است و در آنجا کمبود 6
 حبوبات و دام نخواهد بود.

‌
‌سومین‌محور‌عملیات

 . سومين ستون پيشرو از دولت آباد به سوی بروجرد و خرم آباد خواهد رفت.9
 تقريبا  مشابه دومين محور است. . تا خرم آباد شرايط محلی و خصوصيات مردم۱
. در خرم آباد اين ستون نيرويی مستقل را تشکيل داده، قرارگاهِ خود را برای هر حرکت 3

 72بعدی انتخاب خواهد کرد.
 71. اين نيرو بايد از پياده، سوار و تنها توپخانه کوهستانی تشکيل شود.۴
 ۱11که برای حدود  شرايط محلی منطقه است به سبب. ترکيب نيروها به شکل فوق، 5

های سخت و  ها و دره های متعدد، گردنه مايل محل سکونت قبايل لر و به وسيله رشته کوه
 . شوند طبيعی از هم جدا میهای  ساير  دشواری

 . در سراسر راه خرم آباد به دزفول هيچ روستا يا اقامتگاه و زمين مزروعی وجود ندارد.1
بلوط پوشيده است. علف فراوان  و عمدتا از جنگل غير انبوه اين منطقه کوهستانی سراسر. 1

 کند. است و مردان ايلاتی را قادر به نگاهداری شمار زيادی گوسفند و ماديان خوب می
ندرت حاکميت ]دولت[ ايران را به رسميت و به يندجو . طوايف لر بسيار جنگ6

 شناسند. می
ای ساخته شد، اما هم اکنون  سال پيشتر تا اندازه ۱5-۱1ل حدود . راه خرم آباد به دزفو1

کند، نيست. اين راه برای سربازان پياده و  بهتر از ساير مسيرهايی که از اين منطقه عبور می
غير قابل استفاده  کاملاصحرايی يا وسيله نقليه چرخدار  سوار قابل عبور و برای توپخانه

                                                 
 توان قرارگاهی مناسب تأسيس کرد. در اينجا می. 72
 شود. تأييد می .71
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 72است.
 گذرد: ايل عمده لر به شرح زير می. اين راه از ميان قب91 

وسفوندها، بايرانوندها، در نزديکی خرم آباد تا آب سرد، در دو طرف راه سگوندها، ي
شوند؛ به  تر را شامل می کنند. اين قبايل اصلی انشعابات کوچک زندگی می 79رائیاَم -سور

 71گيرد. نام کلی است که طوايف جوانشير، ملکی و غيره را در بر می «سگوند»عنوان نمونه، 
اما هر گاه که  ]محل سکونت[ خود را ]در کنار طوايف ديگر[ دارد، 71«کوخه»قبيله هر 

توانند با پيوستن  تواند جدا و به ديگری ملحق شود؛ به عنوان  نمونه سگوندها می بخواهد می
تابع نظرعلی خان کنند. موارد تفرقه يک قبيله اصلی و تجزيه امرائی، خود را  -به طايفه سور

 های مختلف و دست کشيدن از نام اصلی آن وجود دارد.  آن به بخش
 کند. سرد، اين راه از سرزمين طايفه کوچک جودکی عبور میدر حوالی آب

ار رود که محل استقر می ]غرب[ به گيلان 76شود، يک شعبه . در اينجا راه دو شعبه می99
های کوهستانی دست نايافتنی  و در قلعه ندا ديرک وندها است. قبيله ديرک وند بسيار وحشی

 ساکن هستند. 
 شوند. از گردنه گيلان به برنجزار راه سراشيبی است. ديرکوندها تا بالارود يافت می

ها به وِل ميان، بادامک و پلِ تنگ  راه ديگر از طريق سرزمينی کوهستانی و دره
 77رود. می

                                                 
آيد جز  ای به دست نمی گذرد که هيچ آذوقه در حال حاضر اين مسير يک راه مالرو مناسب است. از سرزمينی می .72

 توان از کوچ روها تهيه کرد. آب جويبارها خوب و فراوان و تعليف به طور کلی خوب است. گوسفند و بز که می
 ضبط شده است ]ک[. Sula-Amraiدر متن نام اين طايفه به شکل  . 79
 شود. های سگوند ياد نمی از طوايف جوانشير و ملکی به عنوان زير شاخه .71
71.  Kukhaذيل کوخ و کوخه ]ک[(.دهخدا .ک)برای معانی آن ر نيست : معنی اين واژه معلوم ، 
باشد که در آن گردنه گيلان مانعی بزرگ است.  های لغزنده و بسيار دشوار می اين يک راه مالرو  پوشيده از سنگ .76

 ای وجود ندارد، اما آب کافی است. هيچ آذوقه
 از دو راه، اين اندکی بهتر است. فاقد آذوقه، آب فراوان و دارای علفزار خوب است. .77
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ای نيست، و اگرچه اين راه از جبال گيلان  اين ناحيه محل سکونت هيچ قبيله ظاهرا
تر است، اما به هر حال بيش از راه گردنه گيلان قابل  مرحله طولانی سه چهارگذرد و نمی

پيوندد و يک راه تا دزفول ادامه پيدا  استفاده است. جلوتر، در آبِ زال، اين دو راه به هم می
 .يابد می

. به احتمال بسيار زياد قبايل لر برای کمک به ما ترغيب نخواهند شد و چه بسا تا 9۱ 
 ها، تحت نفوذ بريتانيا باشند. زمان ورود عينی ما، همانند بختياری

، با وجود اين اند / هواخواه انگليسها آنگلوفيل به هر حال لرها کمتر از بختياری
 گمان ما را نه به عنوان يک دوست بلکه دشمن خواهند پذيرفت.  بی

 تواند روی تهيه آذوقه و علوفه از اين منطقه حساب کند. در ابتدا کسی نمی
با تأسيس يک پايگاه برای  78اشغال لرستان بايد سريع و منظم به اجرا گذاشته شود. 

در  سوی جنوب،تواند در پيشروی به  در خرم آباد، ستون میهای مهمات و  ذخاير و زاغه
های مستحکم با انبارهای  سرد، گيلان و آب زال  قرارگاههايی چون آب مسير و در محل

 بنا کند.  و جز اينها ملزومات
 مصالح و ساير مواد مورد نياز از خرم آباد تهيه خواهد شد.

آميز يا قوه قهريه اين  صلح های شيوهبکوشيم تا با استفاده از  . نظر به اهميت لرستان، بايد93
ای که ما را از هدفمان جدا  با اين کار فاصله 73قطعه باريک از کشور ايران را به چنگ آوريم.

 اهواز. -شوشتر -شود، يعنی روسيه تر می کند، کوتاه می
 پس از تصرف ما يک دژ درجه اول خواهد شد. 82مير. شوشتر در منتهی اليه جزيره مال9۴ 
ها بايد از پيش در روسيه تهيه  روی در جنوب ايران، همه وسايل انتقال محموله. برای پيش95 

                                                 
ها، اين اشغال کاری آسان نخواهد  با در نظر گرفتن طبيعت دشوار اين منطقه و رفتار احتمالا  خصمانه ايلاتی .78
 بود.
 عمليات در اين منطقه دارد.رسد که موفقيت اين اقدام مهم به مقدار زياد بستگی به نتيجه  به نظر می .73
 های شطيط منشعب از رود کارون پديد آمده است. اين جزيره به وسيله آبِ گرگر و شاخه .82



  111/ سازی روسيه تزاری در ايرانهای نظامی و راه طرح 
 

 شود. 
به دشت خوزستان وارد  ،آباد نيروی اصلی در دو ستون پيشروی کرده. از اصفهان و خرم91 

 81شد. خواهد
ترين ايالت در ايران است، و اگرچه در حال حاضر تحت مديريت ايرانی  . خوزستان غنی91 

صادر  چند ده هزار خروار گندم از آنها سالانه  انگليسی اين حالبا  ؛به زوالی دارد وضع رو
 تواند قويا تحکيم شود. از اين رو موقعيت به دست آمده در خوزستان می 82.می کنند

کنند و  های عربی صحبت می ها غلبه دارد که به گويش . ]در خوزستان[ شمار عرب96 
 تحت حکومت شيوخ خود هستند.

های  دهد که در جنوب تا کنارهای پهناور را شکل می . سراسر سرزمين ]خوزستان[ دره91
 فرات و سواحل خليج فارس امتداد دارد.

. شرايط محلی موجود و نيز ملاحظات راهبردی ما را وادار به نفوذ در سرزمين بختياری ۱1 
طريق کرمان به  کند. پيشروی به سوی جنوب از طريق شيراز به بوشهر يا از و لر می

ترين منطقه است که در واقع  آب ترين و بی ترين، ناسالم بندرعباس مستلزم گذر از بيابانی
های  ها و لرها است. رسيدن به خليج فارس از طريق اين سرزمين تر از بختياری مهيب

 های بی نهايت دشوار است.بيابانی به مفهوم راهپيمايی
رسيدن به بوشهر يا بندرعباس ممکن است که آن ها، با  افزون بر اين دشواری 

های از پيش فقير و با جمعيتی پراکنده را به سبب تغييرات اعمال شده از سوی  سرزمين
ها، بيابانی واقعی بيابيم که قادر به توليد چند روز آذوقه حتی برای يک گردان سرباز  انگليسی

 نيز نباشد.
                                                 

مرحله است. يک راه مالرو نيز وجود  96مايل و  ۱13راه اصفهان به اهواز: از طريق جاده ]احداثی کمپانی[ لينچ . 81
های ژانويه، فوريه و مارچ به سبب برف غير قابل عبور است. آذوقه گندم و جو به مقدار بسيار کم قابل  دارد که در ماه

 تهيه است، هر چند گوسفند و بز فراوان است. 

3تا حدی اغراق آميز است. يک خروار معادل حدود  .82

7
 يک تن انگليسی است.   
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د و تا بدانجا ناياب است که با قايق از  بندرعباس آب آشاميدنی ب نيزدر بوشهر و 
 89آورند.هايی در دهانه فرات آب می چشمه

  های کوچک بايد در حدود . بوشهر بندری نامناسب است؛ کشتی۱9 
 
 

مايل جغرافيايی  
 از ساحل لنگر بيندازند.

که خوب است. افزون بر آن یاز سوی ديگر، بندرعباس بندری مناسب با لنگرگاه
های راهبردی را نيز دارد، در جای خوبی واقع است و به سهولت دارای  برخی ارزش

مطلوب از طريق تنگه هرمز به خليج شود تا از ورود هر شناور نا استحکامات نظامی می
 فارس جلوگيری کند.

 شود. الذکر برطرف می . با آمدن خوزستان به چنگ ما، موانع فوق۱۱ 
  .کند قادر به تحکيم و حفظ موقعيتمان می منابع اين سرزمين ما را

. در رابطه با محور عمليات ما از خرم آباد به شوشتر، آشکار است که جناح ما از جانب ۱3 
از اين رو ضروری است که با نيرويی جداگانه اين  81؛پشتکوه در معرض تهديد قرار دارد

 81منطقه اشغال و جناح راست ما امن شود.
 

‌کتابشناسی
، به کوشش سيد ع. انوار، انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، جهانگشای نادری، استرآبادی، ميرزا مهدی خان

 ش.9311تهران، 

                                                 
های بخار مخازن خود را در شط العرب پر  ست و کشتیاين اظهارات کاملا  صحيح نيست. در بوشهر آب شور ا .89
مايلی شرق  5/۱های کم عمق در نی بند،  تواند از چاه کنند؛ اما در بندرعباس، آب مناسب برای آشاميدن می می

 شهر، تهيه شود.  
 کند. دو راه از بغداد و يک راه از کوت العماره وجود دارد که از پشتکوه عبور می .81

85. Division of the Chief of the Staff, Intelligence Branch, Russian Military 

Designs in Persia, a Strategical Fragment, secret, Simla, 1909, India Office, 

L/MIL/17/15/26. 
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، به کوشش م. ترکمان، دفتر مطالعات سياسی و بين المللی اسنادی در باره هجوم انگلیس و روس به ايران
 ش.1972وزارت امور خارجه، تهران، 

، ترجمه ر. مسلمانيان قباديانی و ب. مسلمانيان قباديانی، مرکز اسناد و روسیهاسنادی از روابط ايران و 
‌ش.9316تاريخ ديپلماسی، تهران، 

 ش.1971، به کوشش ا. افشار، اساطير، تهران، المآثر و الآثاراعتمادالسلطنه، محمد حسن خان، 
 ش.933۱، اقبال، تهران، عصر بى خبری يا تاريخ امتیازات در ايرانتيموری، ا.، 

 .ه9335، کاوه، برلين، گنج شايگانجمالزاده، م. ع.، 
، به کوشش رضا آذری، سازمان اسناد ملی ايران، اد ابوالفتح میرزا سالارالدولهدر تکاپوی تاج و تخت، اسن 

 ش.1978تهران، 
 (.9311)۴و  3 ش -9، سال پژوهى لرستان، «خان طرهانی  سردار اکرم نظر علی»روستايی، م.، 

، بکوشش غ. ر. طباطبايی مجد، اميرکبير، تهران، تاريخ محمدیساروی، محمد فتح الله بن محمد تقی، 
 ش.1971

، به کوشش ن. افشارفر، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، تهران، تاريخ ذوالقرنینشيرازی، ميرزا فضل الله، 
 ش.1982

فصلنامه مطالعات  ،«م9191-9196/ه 9331 بريتانيا و خطوط آهن ايران و خاورميانه»کاظم بيکی، م. ع.، 
 (. 9361)۱۱، تاريخى

، مرکز اسناد و تاريخ (ه5331-5331های بزرگ: امپريالیزم بريتانیا ) دريای مازندران و قدرت ،همو
 ش.1981ديپلماسی وزارت امور خارجه، تهران، 

، «قاجاريه و کارکنان محلی آنکنسولگری بريتانيا در ايالات جنوبی دريای مازندران در دوران »، همو
 (.1932)2، تحقیقات تاريخ اجتماعى
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يخ  الرحمان به قرآن فضل ىرويکرد تار
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 2مهرداد عباسى
 استاديار گروه علوم قرآن و حديث، واحد علوم و تحقيقات، دانشگاه آزاد اسلامى، تهران، ايران

 
 چکیده

در قرن مسلمان  ىترين و تأثيرگذارترين نوانديشان دين از اصيل ىتوان يک ى( را م9188الرحمان )د  فضل
در تاريخ الرحمان رويکرد نوگرايانه او به قرآن است و  گرايانه فضل انديشه اصلاح ىبنا  بيستم دانست. سنگ

الرحمان به قرآن هم در دريافت او از ماهيت  فضل ىويژه دارد. رويکرد تاريخ ىاو جايگاه ىشناس قرآن
مطالعه قرآن  ىشناس در نگاه او به روش، هم در نگرش او به فرايند فهم و تفسير قرآن، و هم ىقرآن ىوح

الرحمان و نتايج آن  در اين سه حوزه از نگاه فضل ىبازتاب يافته است. در مقاله حاضر اهميت نگاه تاريخ
کيد  ىالرحمان در بحث از ماهيت وح نشان داده شده است. فضل بر اوضاع و احوال زمانه پيامبر)ص(  تأ

از رويکرد  ىه و در مطالعات قرآنساخترا مطرح « نظريه دوحرکتى»ديد تفسير قرآن در دوره ج ىبرا که کرده
 دفاع کرده است. ىدر برابر تحليل ادب ىنقد تاريخ

 
 ى، روش تفسير قرآن، مطالعات قرآنىالرحمان، رويکرد تاريخى به قرآن، ماهيت وح : فضلها کلیدواژه

 .در غرب
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 طرح موضوع
از محققان  ى، يکىاکستانپيشمند مسلمان محقق و اند(، 9188-9191الرحمان ) فضل

در قرن بيستم بود. اگرچه تخصص  ىاز نوانديشان اصيل دين ىو يک ىسرشناس فلسفه اسلام
اش فلسفه  ىدانشگاه ىها الرحمان در چهارچوب فعاليت فضل ىو زمينه پژوهش ىاصل

سبب بيشتر به ىشناسان غرب بود، آوازه او در جهان اسلام و شهرتش در ميان اسلام ىاسلام
مسأله پيچيده و و رفع  اش در باب حل محققانه ىها گيرانه و نوشته ىپ ىهاکوشش

غرب و  ىالرحمان پس از حضور در دنيا فضلتقابل اسلام و مدرنيته است.  ى  چندوجه
اتخاذ کرد و به  ىبه تاريخ انديشه اسلام ىانتقاد ىرويکرد ىبا فکر و فلسفه غرب ىآشناي

 ىها سال ىدر دوره جديد پيوست. اگرچه در ط ىو احياگران اسلام ىدينجرگه نوانديشان 
الرحمان به اسلام پديد آمد،  بنيادين در بينش و نگرش فضل ىتغييرات و تحولات ىمتماد

به معنا و مراد آيات قرآن در  ىجا قرآن بوده و نحوه دستياب محور انديشه او هميشه و همه
عنوان يک  سو به الرحمان ازيک آمده است. فضل ىاب ماو به حس ىامروز دغدغه اصل ىدنيا

هاست، اما در  ها و مکان همه زمان ىجاودانه برا ىمسلمان متعهد اعتقاد داشت که قرآن کتاب
 ىرا عنصر« تاريخ»، ىمتون دين ىبا هرمنوتيک و نقد تاريخ ىسبب آشناي عين حال به

الرحمان در  ترين دغدغه فضل ب، مهمترتي دانست. بدين ىکننده در رويکرد به قرآن م تعيين
 ىکه جاودانگ ىاين معضل هرمنوتيک ىبرا ىحل رويکرد به قرآن از اين قرار بود: عرضه راه

ونه ممکن است و چگ _دوران نزول ىبا وجود پذيرش انطباق آن با شرايط تاريخ_ن آيام قرپ
 دارد. ىمسلمانان امروز چه معناي ىاين پيام برا

ديندار  ىبرا ىاند تا راه و روش رايان مسلمان در قرن بيستم کوشيدهگ اصلاحاز  ىبسيار
الرحمان نيز مانند آنان کوشيده است تا  دهند. فضل  دست جديد به ىماندن مسلمانان در دنيا

خويش را درباره انديشه و عمل مسلمانان در عصر  ىدرباره قرآن، منظومه فکر ىبا بازانديش
 ىمحور او به مفاهيم مهم الرحمان از قرآن و نگاه تاريخ لويژه فض ىجديد عرضه کند. تلق
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دهد و بدون آنها  ىاو را تشکيل م ىانديشه اصلاح ىو تفسير قرآن، عنصر زيربناي ىچون وح
 الرحمان ميسر نخواهد بود.  فضل ىفکر طرحفهم 

و تفسير  ىقرآن ىوح ى  الرحمان به دو مقوله اساس در مقاله حاضر، از رويکرد فضل
جديد خواهم گفت و نشان خواهم داد که  ىها و نيز روش مطالعه قرآن در پژوهش قرآن

کيد بر عنصر تاريخ در انديشه فضل ها تأثير گذاشته  الرحمان چگونه بر فهم او از اين مقوله تأ
الرحمان و شناساندن  هاى قرآنى فضل است. هدف اصلى مقاله توصيف و تحليل انديشه

مندان مطالعات قرآنى و اسلامى است. بنابراين، در  ن و علاقهشخصيت و آراى او به محققا
ام، اگرچه گاه به  الرحمان به قرآن نبوده نوشتار حاضر در صدد بررسى انتقادى رويکرد فضل

 ام. اى کرده برخى انتقادها از روش و آراى او اشاره
 

 ىدو بحث مقدمات
نظر او به ىها و توضيح ديدگاهالرحمان به قرآن  پيش از پرداختن به تبيين رويکرد فضل

 جا باشد. به ىرسد که ذکر دو بحث مقدمات ىم
 

 الرحمان در ايران فضل ى. پيشينه معرف9
الرحمان اين است که با وجود تقدم او  آرا و آثار فضل ىتوجه در بررس  از نکات جالب ىيک

 ىر عرصه نوانديشاو د ىها و اهميت نوشته ىاسلام ىها مفاهيم و آموزه ىبرخ ىدر بازانديش
قطاران خود، در ايران چندان  ، اين محقق تأثيرگذار جهان اسلام، در مقايسه با همىدين

محققان حوزه مطالعات  ىاطلاع شايد کم ناشناختگىاز دلايل اين  ىنيست. يک  شناخته
 ىها . به عبارت ديگر، ازآنجاکه همه نوشتهباشد ىاز تحقيقات به زبان انگليس ىاسلام
گران  او در ميان پژوهش ىها ها و نتايج پژوهش است، ديدگاه ىرحمان به زبان انگليسال فضل

شده است.  ىکمتر معرف ،ويژه در قياس با آثار نوانديشان عرب به ،مندان اين عرصه و علاقه
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 چند ىو مقالات 2ترجمه شده ىاو به زبان فارس ىها ناچيز از نوشته ىسه دهه اخير، بخش ىط
در ميانه دهه هشتاد  1.او اختصاص يافته است ىها و انديشه ىعلم ىزندگ ىبه بررس

الرحمان انجام شد و  فضل ىها و تبيين ديدگاه ىبه هدف معرف ىنسبتا جد ى، کارىشمس
پس از انتشار اين مجموعه، در چند  1از نشريات به چاپ رسيد. ىويژه او در يک ىا پرونده

در  ىروشنفکران دين ىالرحمان بر برخ ير فضلدرباره تأث ىسال اخير، دو مقاله ديگر، يک
 ىالرحمان، انتشار يافته است که تا حد زياد فضل ىتبيين انديشه هرمنوتيک ىايران و ديگر

 ىها چنين يک مقاله در نقد ديدگاههم 6گفته است. بر مطالب مجموعه پيش ىمبتن
 7الرحمان درباره اجتهاد در دين منتشر شده است. فضل

                                                 
کامران  ه، ترجم«ميرداماد ىحدوث دهر»برگرداند:  ىاز او را به فارس ىفلسف ىا مقاله ىنخستين بار کامران فان .2

. پانزده سال بعد، مقدمه و 115-983ش، 9331محقق، تهران  ى، زير نظر مهدشيعه در حديث ديگران، در ىفان
فرهاد  ه، ترجم«قرآن ىاساس ىمحورها»ترجمه شد:  ىبه فارساو  قرآن ىمضامين اصلز کتاب ا ىبخش کوتاه

، 1ه، شمارفرا راه، ىفرهاد بهبهان ه، ترجم«خدا در قرآن»؛ 55-51، 9311اول، زمستان  هشمار ، پيشفرا راه، ىبهبهان
مضامين »اده و ديگران، از همين کتاب نيز به چاپ رسيده است: صدرا س ىمفصل ى. معرف11-31، 9381بهار
به  ىاسلام ىاز او در باب احيا ىا چنين مقاله . هم55-51، 9383، آذر 19 ه، شمارىهمشهر هخردنام، «قرآن ىاصل

، ىتيمور قادر ه، جلد دوم، ترجمتاريخ اسلام کمبريج، در: «احيا و اصلاح در اسلام»برگردانده شده است:  ىفارس
ملاصدرا نيز چند سالى  هفلسف هالرحمان دربار . کتاب مشهور فضل9181-9159ش، 9381تهران: انتشارات مهتاب، 

، ترجمه، نقد و تحليل از مهدى ملاصدرا: با نگاهى نو در ترازوى نقد هفلسفاست به فارسى ترجمه شده است: 
 .9311نشر ريسمان،  ،دهباشى، تهران

 .13-11، ...«شجاعت »الرحمان،  فضل .نک .1
 ىمقدمات ىو يک مصاحبه است مرجع ىا و ترجمه ىتأليف هکه شامل چند مقال ىا صفحه ىس حدودا هاين مجموع .1
 هدر شمار« گزارش مؤلف»آيد که در قالب  ىبه شمار م ىالرحمان در زبان فارس فضل ىها با انديشه ىآشناي ىبرا

نگارنده در  ىمنابع اصل همقالات اين مجموعه از جمل ىانتشار يافت. برخ 9385در مهر ماه  مدرسه هچهارم نشري
 اند. حاضر بوده هتأليف مقال

 ى، منتشرشده در وبلاگ شخص«الرحمان فضل ىروشنفکران ايران زير عبا»، ىطباطباي ىنخست: سيدهاد همقال .6
دانشگاه  هويژ انداز چشم هچاپ در نشري ىمؤلف، اين مقاله برا ه)به گفت 9381در اسفند « نگارستان»مؤلف با نام 

 ىکه از عنوان آن مشهود است، سبک و سياق و امام صادق نوشته شده است(؛ اين مقاله، چنان ىاطبايعلامه طب
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 الرحمان فضل ىزندگ ىاجتماع ـ  ىسياس ىو فضا ى. زمينه فکر3
و  ىفکر ىسير زندگ ىاو، بررس ىها الرحمان و درک دغدغه فضل ىفهم انديشه دين ىبرا

 ىو اجتماع ىشخص ىزندگ رسد. ىبه نظر م ىاو ضرور ىو اجتماع ىسياس ىها فعاليت
مراه بود. او نزديک ه ىفراوان ىها او، با فراز و نشيب ىالرحمان، در اثر تحولات فکر فضل

پاکستان گذراند و  ىدين هکيشان و جوّ راست ىاسلام ىبه سه دهه آغازين عمرش را در فضا
کادميک چند کشور غرب ىعلم ىاش را در فضا ىفکر ىدوران پختگ کرد؛  ىسپر ىو جوّ آ

ار وآمد ميان آنها که گاه از سر اجبار و گاه به اختي  کاملا متفاوت و رفت ىحضور در دو فضا
 او رقم زد. ىرا برا ىدراماتيک ىخودش بود زندگ

                                                                                                                   
ها و  الرحمان در کتاب اقوال فضل  زده و غيرروشمند از طريق نقل شتاب ىنحو آن به هدارد و نويسند ىژورناليست

کوشيده است  ىش و محمد مجتهد شبسترسرو عبدالکريماز  ىمقالات مختلف او و قرار دادن آنها در کنار عبارات
او  ىآرا هآنها صرفاً به ترجم»بوده است و  ىايران ىاين دو نوانديش دين« ىفکر ىمقتدا»الرحمان  نشان دهد که فضل

توان  ىپس از او را نم ىاز روشنفکران دين ىبسيار هالرحمان بر انديش فضل ىکه تأثيرگذار گذشته از اين«. پردازند ىم
و ايدئولوژيک است،  ىمستقل است، بايد گفت که لحن مقاله خطاب ىپژوهش هو اين موضوع خود شايستانکار کرد 

الرحمان عيناً  اقوال فضل که نويسنده در نقل  علاوه بر اينکه آداب و قواعد پژوهش نيز در آن رعايت نشده است، چنان
( را آورده است، 5ن بنگريد به: يادداشت مشخصات آ ى؛ برامدرسه همن از آن عبارات )منتشرشده در نشري هترجم

الرحمان  فضل ىنگاهى به رويکرد هرمنوتيک»رضا آزاد،  ىعلدوم:  هبه نام مترجم کرده باشد. اما مقال ىا آنکه اشاره ىب
 13 ه)اين مقاله در شمار 1211در آبان « هرمنوتيک»مؤلف با نام  ى، منتشرشده در وبلاگ شخص«در تفسير قرآن

حذف شده  ىاز آن به دلايل ىمهم ىها مؤلف، بخش همنتشر شده، اما به گفت ىپژوهش دين ىـ پژوهش ىعلم هنشري
چون  ظاهر خوب و منسجم عرضه کرده، هم به ىا پيشين مقاله هاين مقاله، اگرچه در مقايسه با مقال هاست(؛ نويسند

از  ىگير بسيار أسفانه اين آفت گريبانپژوهش شده که البته اين روزها مت هدر عرص ىپيشين دچار بداخلاق هنويسند
الرحمان و  ها از فضل ويژه جوان  اين عرصه شده است. اين محقق عزيز ما نيز قريب به اتفاق نقل اندرکاران  به دست
به نام مترجم نکرده  ىا برگرفته، اما هيچ اشاره مدرسه( ه)منتشرشده در نشريمن و ديگران  هاو را ظاهراً از ترجم هدربار

ـ  ىعلم» ىا  اش را در نشريه که مقاله آخر اين را آورده! و دست ىنام منبع انگليسهم مربوط  ىها ( و در پانويس)!
 به چاپ رسانده است.« ىپژوهش

 .915-19، ىعلم .نک .7



 9315ستان تابو  ربهام، سوازدهم، شماره بيست و دوسال  ،ىتاريخ و تمدّن اسلام/ 116

حوزه   ىعلما که از بااين  اما پدرش ؛زاده شد  ىعميقا مذهب ىا در خانواده نالرحما فضل
آن دوران، با آموختن علوم جديد و تعامل  ىدين ىعلميه دئوبند بود، بر خلاف اغلب علما 

حافظ کل قرآن شد و از  ىسالگهالرحمان در د نداشت. فضل ىاسلام با تجدد مخالفت
را نزد   از جمله تفسير، حديث، فقه، کلام و فلسفهى اسلام ىسنت  به بعد علوم ىسالگ چهارده

خود    ليسانس فوق  کمدر  1313علميه ـ فرا گرفت. در   ىها حوزه ىـ نه در قالب رسم پدرش  
انگلستان  ىکرد و سپس راه ت در لاهور درياف  پنجاب عرب از دانشگاه  ادبيات  را در رشته 
سينا از دانشگاه  ابن ةکتاب النجااز  ىبا تصحيح و شرح و ترجمه بخش 1311شد و در 

کسفورد دکتر انگلستان  دورهام  دانشگاه  فلسفه گرفت. پس از آن، به مدت هشت سال در  ىآ
 ىاسلام مطالعات  در مؤسسه   1311در   پرداخت.  ىو ايران ىاسلام فلسفه   تدريس به 

سه سال پس از ارتقا يافت.   ىرتبه دانشيار کرد و در آنجا به  پيدا  حضور  گيل  کم دانشگاه  
پاکستان، تصميم گرفت   وقت جمهور   ، رئيس خان ايوب گيل، ژنرال  حضور او در دانشگاه مک

 ى، حکومتىو حقوق ىتجديدنظرطلبانه و از طريق اصلاحات سياس ىها تا با انجام برنامه
  مؤسسه تحقيقات»سمت رياست  ىتشکيل دهد. او برا ىها و عقايد اسلام مطابق با آرمان

،  مسلمان  ىروشنفکر   ىدر پ _اين هدف تأسيس کرده بود ىکه خودش برا_« ىاسلام
به  جمهور  رئيس ىرسم  دعوت به   الرحمان ترتيب، فضل بود. بدين و آزادانديش   طلب اصلاح

سال به عنوان استاد ميهمان در اين مؤسسه به تدريس پرداخت و  بازگشت و يک زادگاهش  
طرح  سمت به  اين   ىتصد ساله  در دوران شش رياست آن را بر عهده گرفت. او  1363در 

تا سود   گرفته خانواده   حقوق اصلاح  از _  ىاسلام مسائل  درباره   ىهاي پيشنهادها و توصيه 
 ىها و اظهارنظرها، نوشتن مقالهىد تا از طريق سخنرانپرداخت و کوشي   _و زکات  ىبانک

آن  ىبر مبنا ىدين ىدر اسلام و تشکيل حکومت ىآراء خويش را در باب اصلاح دين ىمشورت
داشت  آزادانديشانه  ىزنان که ماهيت  حقوق او ازجمله درباره مسأله  ىها عرضه کند. ديدگاه

 ىدر پ 1361الرحمان در  قرار داشت. فضل ىتسن  ىدين  ىنهادها در تقابل با آراء   اغلب
عظيم که بر ضدّ او به راه افتاد، ناگزير از رياست مؤسسه تحقيقات  ىآشوب و اغتشاش
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الرحمان اين بار رهسپار آمريکا شد و  استعفا و در نهايت پاکستان را ترک کرد. فضل ىاسلام
کادميک خود را در آنجا پ ىزندگ اد ميهمان دانشگاه است ىگرفت. او مدت کوتاه ىآ

شيکاگو  در دانشگاه   ىاسلام انديشه  استاد  1363آنجلس بود و سرانجام در  کاليفرنيا در لس
 کرد.  ىجا سپر همان 1311در    مرگ را تا زمان  عمرش   ىها شد و سال

او در  ىهايش را زيسته و زندگ الرحمان انديشه رسد که فضل ىدر يک کلام، به نظر م
سو  الرحمان از يک اش بوده است. عمده آثار فضل ىفکر ىم با تکاپوهاپيوند مستقي

در ذهن و جان خودش که در پى ترديد در  ىوجود ىا حل مسأله ىکوششى است برا
رفع مسأله تقابل  ىاست برا ىديگر، کوشش ىپيشينش پديد آمده  بود، و از سو ىها آموخته

 ىو فرهنگ ىد که از مسائل بغرنج اجتماعجدي ىدنيا ىاسلام و دستاوردها ىسنت ىها آموزه
کم دو نقطه  الرحمان دست فضل ىسوانح زندگدر آمد.  ىعصرش به شمار م مسلمانان هم
تر گفته شد، به فهم منظومه  که پيش توان تشخيص داد که، چنان ىکننده را م عطف تعيين

 :او کمک خواهد کرد ىفکر
او اتفاق  ىسالگ ىدر حدود سالرحمان   فضل ىنخستين نقطه عطف در حيات فکر

را  ىاسلام ىعلوم سنت ىبه دنيا آمده و از نوجوان ىعميقا مذهب ىا افتاد. او که در خانواده
، در دوره زمان اقامت در ىثار فلسفآسبب اقامت در غرب و مطالعه ، بهفراگرفته بود

از آن پس  اش در هم شکست. ىرا تجربه کرد و اعتقادات سنت ىشديد ىگراي ، شکانگلستان
نگريست و به اصلاح و  ىبه تاريخ انديشه اسلام ىانتقاد ىالرحمان با رويکرد بود که فضل

 آورد. ىاسلام با محوريت قرآن رو ىاحيا
الرحمان تجربه دوران رياست بر مؤسسه  فضل ىکننده در زندگ دومين نقطه تعيين

بود. در  خان   ايوب   رنيزاسيونمد برنامه    ىفکر پشتوانه  بود. اين مؤسسه  ىتحقيقات اسلام
 ىفکر و اسلام تجددگرا )نخبگان  عامه مردم(  گرا ) سنت پاکستان  آن زمان حاميان اسلام 

بود.  شده  اوضاع   ىريختگ هم به موجب   تقابلسکولار( در تقابل با يکديگر قرار داشتند و اين  
پيش  ىرا به نحو مدرنيزاسيون  برنامه   بايست ىو اجتماع  ىمختلف سياس دلايل  به  خان   ايوب
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و احساسات عموم مردم  ىعالمان سنت ىباشد و با باورها نداشته   ىمخالفت  سنت با  برد تا  ىم
با ظرايف سياست و  ىتوانست تجربه آشناي ى. اين دوره که م پيدا نکند ىتعارض آشکار

 ىترين دوره زندگ ىت به جنجالدهد، در نهاي  الرحمان قرار مناسبات قدرت را در اختيار فضل
سخت و پيچيده  ىها الرحمان در اين مؤسسه گرفتار واقعيت فضل ىفکر طرحاو تبديل شد. 

مخالفان  ىپاکستان شد. نارضاي ىآن روزها ىسياس ىها و رقابت ىو اجتماع ىسياس
  ر نهايتد کردند  ىم  هدايت آن را  ىو دين  ىمتنفذ سياس ىها شخصيت که  خان   ايوب  ىسياس 

و   ىگراي  آرمان ىبا نوع که  او،  ىالرحمان و برنامه فکر فضل که شخصيت   انجاميدآنجا   به
.  شد ىقربان قدرت  سر  بر  خان   و ايوب  ىدين  ىنهادها  در نزاع  بود، همراه   ىسياس  ىانگار ساده
گذاشت  ىجد بر سلامتش تأثير ىکه حت ىمتشنج و پرتنش  ىفضا الرحمان در چنين  فضل

 1.مجبور شد پاکستان را به مقصد غرب ترک کند
و   ىتبليغ دهد که او از رويکرد  ىالرحمان نشان م فضل ىبه زندگ ىاجمال ىنگاه

احساس آرامش  دانشگاه  و تدريس  تحقيق   ىپرهيز داشت و در فضا  ىسياس ىگراي عمل
دوره  در  ىاصلاحگران اسلامطلبان و  از اصلاح  ىبسيار  خلاف بر ىکرد. و ىم  ىبيشتر 
نبود. بدون شک   ىسياس  ىها نزاع   ىو در پ  نداشت دخالت   ىمردم  ىها جديد، در نهضت 

تأثير ژرفى   ىدر اتخاذ چنين رويکرد ىتجربه تلخ رياست بر مؤسسه تحقيقات اسلام
اصيل و جسور بود که در امر  ىالرحمان مرد سياست نبود، بلکه دانشمند داشت. فضل

مانده از او گواه اين  ىجا رتوفيق بسيار داشت. آثار فراوان ب ىپرداز تحقيق و تدريس و نظريه
 ىو اجتماع ىشخص ىدهنده زندگ بازتاب ىاو تا حد زياد  ىها مدعاست. گستره و سير نوشته

سينا و  فلسفه ابن ، از  ىمتنوع متعدد او موضوعات  ىها ها و کتاب مقاله که اوست، چنان
  چنين اصلاح علم کلام و هم  و تحولات  حديث و نقد   قرآن فهم   گرفته تا روش 3املاصدر

                                                 
؛ 23-27، ...«شجاعت »الرحمان،  الرحمان بنگريد به: فضل و زمانه فضل ىاطلاع بيشتر درباره زندگ ىبرا .1

 .Rahman, 1999, 1-3؛ 76-71سعيد، 
9. The Philosophy of Mullā ‘adrā (‘adr al-DÊn al-ShÊrazÊ), Albany 1975.  
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  گيرد. موضوع ىرا دربر م ، ىاسلام در فقه و اخلاق  ىمسلمانان و بازنگر ىنظام آموزش
کيد بر روشمند ىنوانديش  ىآثار و در همه  توجه    و قابل کمشتر در امر  ىو اصلاح و تأ

ها مقاله به زبان  ساله بيش از ده کتاب و دهوپنج ىحدودا س ىا در دوره ىاست. و اصلاح دين 
 11نوشت. ىانگليس
 

 الرحمان به قرآن  رويکرد فضل
 ىاز دستاوردها ىاز نوانديشان مسلمان، با تأثيرپذير ىا از ميانه قرن بيستم به اين سو، عده

 متن قرآن با تاريخ بسيار که ارتباط جديد، به اين باور رسيدند ىدنيا ىو فلسف ىنوين علم
زمانه  ىبه قرآن مستلزم توجه عميق به اوضاع و احوال تاريخ ىگسترده است و نگاه امروز

فهم قرآن و  بنيادين در ىتغييرات ىراهياب ىشک پذيرش اين واقعيت به معنا ىنزول آن است. ب
 ىو حقوق ىخلاق، روش تفسير قرآن، نظريه اىقرآن ىمقولات مرتبط با آن از جمله تبيين وح

گامان اتخاذ اين رويکرد در ميان  از پيش ىيکالرحمان  فضل قرآن و نظاير اينها خواهد بود.
بنيادين در انديشه  ىدر اين قسمت از مقاله، به اين مبنا 11نوانديشان مسلمان است.

 و ىويژه وح ، بهىدر انديشه اسلام ىاز مفاهيم محور ىرباره برخ الرحمان و آراء او د فضل
در  ىمطالعات قرآن ىشناس او را از روش ىچنين ارزيابتفسير قرآن، خواهم پرداخت و هم

 خواهم کرد. ىمحققان غيرمسلمان به اسلام بررس ىبرخ ىها غرب و رهيافت
 

 ىقرآن ى. وح1
نزول قرآن و مطالعه سيره  دوره ىالرحمان به اوضاع و احوال تاريخ توجه خاص فضل

 ىکه شايد بتوان حتگذاشت، چنان ىقرآن ىبر تبيين او از وح ى)ص( تأثير فراوانپيامبر

                                                 
 Bibliography of'.نک ،راجع به او ىها الرحمان و پژوهش از تأليفات فضل ىجامع ىکتابشناس ىبرا .11

 .111-31آقايى، ؛ '…
 .91-91ويلانت،  .نک .11
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نظريه مشهور او در تفسير قرآن ـ که در قسمت  ىبرا ىا را زمينه ىدريافت  او از مفهوم وح
از نخستين محققان مسلمان در دوره جديد  ىمقاله خواهد آمد ـ نيز دانست. او يک ىبعد

ت توجه کرد و به تبيين ماهيت آن پرداخت. و نبو ىپيچيده و حساس وح پديدهاست که به 
بيشتر شنيده شده  ىمتفاوت با تصور رايج مسلمانان از وح ىها در چند سال اخير، ديدگاه

رو ممکن  الرحمان دارد. از اين با ديدگاه فضل ىهاى آشکار از آنها شباهت ىاست که برخ
خاطر آورد که بايد بهاز سخنان او امروزه چندان بديع به نظر نيايد، اما  ىاست بخش

را در اين باب نزديک به نيم قرن پيش عرضه کرده است که مسلما در  نظراتشالرحمان  فضل
از سخنان او هنوز  ىشده است، اگرچه بخش ىم ىآن روزگار دگرانديشانه و جالب توجه تلق

 تأمل است. هم بديع و قابل
 1316در  در اسلام ىوحليف فراز، تأوالرحمان در اين راه پرنشيب نخستين گام فضل

سينا را با آراء  و ابن ىفيلسوفان مسلمان از جمله فاراب ىها بود. او در اين کتاب ديدگاه
 ىتيميه مقايسه کرد و به اين نتيجه رسيد که عناصر اصل و ابن ىنظير غزال ىمتکلمان سنت

و نخستين بار در  است ىسر متأثر از فلسفه يونانيک ىتبيين فيلسوفان مسلمان از ماهيت وح
از عالمان مسلمان به کمک  ىاين واقعيت رخ داده است که گروه ىتاريخ انديشه اسلام

متناسب با تصور مسلمانان از پيامبر)ص(  ىاند تا تبيين ديگر کوشيده ىاز فرهنگ ىا انديشه
 ىفهم از وح و قابل ىسنت ىکه تصويراين ىعرضه کنند. به عبارت ديگر، فيلسوفان برا

 اند گرايانه از فلسفه يونان شاخ و برگ داده و تقويت کرده زند، آن را با افزودن عناصر کمالبسا
از آن را  ىا عمده ىها به اين تصوير واکنش نشان دادند و بخش ىدر مقابل، متکلمان سنت که

 13نپذيرفتند.
 ىتر به مسأله مهم تبيين ماهيت وح ىجد ىنحوالرحمان به يک دهه بعد، فضل

نقد را به« ىنظريه املاء وح»يا همان  ىو نخست ديدگاه سنتي مسلمانان درباره وح پرداخت
صوت صرفا چون دستگاه ضبطهم ىکشيد. مطابق اين نظريه، پيامبر)ص( در فرايند وح

                                                 
 .Rahman, 2008, 7 .نک .13
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کننده پيام خداست و پيام را دقيقا در قالب همان کلمات و جملات القاشده ضبط  دريافت
الرحمان  دهد. فضل ىکه دريافت کرده است انتقال م ىن صورتکند و متن قرآن را به هما ىم

دانست، نخستين بار انتقادات خود بر اين ديدگاه  ىتر م را بسيار پيچيده ىکه فرايند وح
 ىالرحمان، زمان ( منتشر کرد. به باور فضل1366) اسلامکيشان مسلمان را در کتاب  راست

در ميان مسلمانان پديد آمد،  ىحنخستين، اختلاف نظر درباره و ىها که در سده
پيامبر)ص( اصرار  ىوح« ديگر بودن»عقايدش بود بر  ىده که در دوره شکل ىکيش راست

بنا نهاد.  ىدر تاريخ انديشه اسلام ىرا از سده سوم هجر ىورزيد و اين طرز تلق
و نه با دارد  ىپيام قرآن همخوان ىهانه با واقعيت ىاز وح ىالرحمان معتقد بود اين تلق فضل

کيشان را از عرضه  سازگار است. بر اين اساس، او راست ىفهم وح قابل  ىفکر ىهاىپيچيدگ
 داند:  ىناتوان م ىکارا و دقيق از وح ىتبيين

ديگر »ترکيب  ىلازم را برا ى، ابزار فکرىنظريه وح ىبند در صورت ىکيش راست
 ىو شخصيت دين ىآن با زندگو ارتباط عميق  ،سواز يک ىوح« لفظ بودن به لفظ»و « بودن

 ىاز اين ظرفيت فکر ىکيش به عبارت ديگر، راست ؛در اختيار ندارد ،پيامبر)ص( از ديگرسو
هم  )ص(برخوردار نيست که بگويد کل قرآن کلام خداست و به يک معنا، کلام محمد

 12هست.
آميز خطاب به  کنايه ىتوانست معناي ىالرحمان که م اين عبارات صريح فضل

ويژه پاکستان را برآشفت و سر و  قاره و به شبه ىکيشان داشته باشد عالمان سنت راست
 ىا مقاله الرحمان فضل حدود يک دهه بعد، 11.را بر ضد او برانگيخت ىزياد ىصداها

پاسخ دهد.  ىنوشت تا در آن به ابهامات و انتقادات پديدآمده درباره ديدگاهش راجع به وح
دو تن از  ىها نيست جز ادامه آراء و انديشه ىه سخنانش چيزدر اين مقاله او تصريح کرد ک

( و محمد ه9913)د.  ىالله دهلو ىشاه ول ىيعن ،قاره ترين انديشمندان و مصلحان شبهبزرگ

                                                 
 .Rahman, 1966, 31 .نک .12

14. Rahman, 1999, 14-15; Denny, 98-99. 
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ها  الرحمان در مقدمه اين مقاله با اشاره به نخستين بحث (. فضل9138)د.  ىاقبال لاهور
حنابله و اشاعره، ريشه مباحثات جديد در اين  درباره ماهيت کلام خدا در ميان معتزله و

که معتزليان معتقد به آن  15«خلق قرآن»نخستين دانسته و از نظريه  ىهاباب را در همان نزاع
    16کرد. بودند حمايت 

بسيار  ىدهد دو عنصر اساس ىدست مبه ىقرآن ىالرحمان از وح که فضل ىدر تصوير
شخصيت پيامبر)ص( در فرايند دريافت  ىشناخت روانبُعد  ىنمايد: يک ىپررنگ و برجسته م

کوشد با  ىجامعه آن روز عربستان. او م ىو اجتماع ىاوضاع و احوال فرهنگ ىو ديگر ىوح
فرايند خلّاق ذهن پيامبر)ص( نشان دهد که منشأ و خاستگاه اين فرايند  ىختشنا ترسيم روان

کيد او بر اين ىخلاق فراتر از دسترس بشر عاد  وار نظام ىنکته مهم است که ارتباط است. تأ
ميان احساس، انديشه و کلام برقرار است و اين ارتباط در همه انواع الهام از جمله الهام 

دهد و بدين ترتيب در  ىعيار و مخصوص به خود را تشکيل م پيچيده و تمام ىشاعرانه ترکيب
و  ى، عرفانىر الهام شعرديگر الهام نظي ىهارا از صورت ىقرآن ىآن است که ماهيت وح ىپ

مشابه درجات  ىشناخت از لحاظ روان ىاله ىمتمايز جلوه دهد. به باور او، اگرچه وح ىهنر
کاملا  ىچيز ىو اخلاق ىدين ىهمان پديده الهام خلاق است، قرآن بر اساس معيارها ىعال

 انديشه يا هنر خلاق است. ىهافرد و متفاوت با هر يک از صورت منحصر به
ورزد که جامعه روزگار  ىاصرار م ىالرحمان بر اين نکته اساس ديگر، فضل ىاز سو

که نتيجه  ىدر الهام خدا به پيامبر)ص( و در اين محصول زبان ىنزول قرآن به نحو بارز
ها و علايق  ها، مسأله ىتر، توقعات، نگران روشن ىاست نقش ايفا کرده و به عبارت« ىوح»

 کحاضر در ي ىکتاب ىبازتاب يافته است. از نگاه او، وحپيامبر)ص( و جامعه او در قرآن 
سه سال ادامه داشته وقريب به بيست ىا ه است که در دوره پيچيد ىزمان نيست، بلکه فرايند

                                                 
-21، ى؛ عباس111-132، مادلونگ .کن ،ها درباره ماهيت کلام خدا و نظريه خلق قرآن نخستين بحث ىبرا. 11
13.  

16. Rahman, 1978, 66, 71. 
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رسالت، حالات پيامبر)ص( و جامعه را منعکس کرده است.  ىها فراز و نشيب ىو در تمام
وضع جهان واقع، از عالم بالا به اين  بنابراين، مسلم است که قرآن بدون در نظر داشتن

کيدها و تمايلات آن به مستقيم و  ىا گونه جهان فرستاده نشده است. هدايت قرآن و تأ
العرب  ةمردم حجاز و جزير ىو دين ى، اقتصادى، سياسى، فرهنگىبا حيات زبان مند نظام

 ىحت ىچ معنايتوانست هي ىنم ىداشت، وح ىوجود نم ىمرتبط بوده است. اگر چنين ارتباط
و  ىو بافت تاريخ ىميان وح ىجامعه معاصر پيامبر)ص( داشته باشد. فرض جداي ىبرا

اثر گذاشت و شکاف ايجادشده  ىآن بعدها در فرايند تدوين کلام و فقه اسلام ىاجتماع
 تر شد. تدريج عميق ميان اين دو به

دن بافت نکرو لحاظ ىاز وح ىتصور سنت ىالرحمان، پيامد طبيع به نظر فضل
ها و آن موجب رواج اين فکر در ميان فقيهان شد که قرآن در همه زمان ىو تاريخ ىاجتماع

چه در است. خدا علم مطلق به گذشته، حال و آينده دارد و هر آن ىها قابل اجرا و عملمکان
از  ىرويداد ىباشد؛ بر اين اساس، وح ها سازگار ها و مکانقرآن است، بايد با همه زمان

م و حکيم است و لزوما با شؤون مردم ىانب خداج اند  که مخاطب آن قرار گرفته ىعال 
مافوق معرفت بشر است نسبتا آسان  ىامر ىکه وحنظر، بيان اين ندارد. از اين نقطه ىارتباط

نيز با  ىپس از معتزله قوت گرفت و فقه اسلام ىرسد. اين نظريه در کلام اسلام ىنظر مبه
نظير  ىعلوم اسلام ىها يافت. از آن پس، اين دو رشته بر ديگر رشته ىراين نظريه سازگا

قرآن هيچ  ىـ حقوق ىغالب شد که مضامين اجتماع ىتفسير تأثير گذاشت تا سرانجام اين رأ
 17ندارد. ىتاريخ  گونه محدوديت

طورکه در اين بخش از  ، آنىالرحمان درباره وح روشن است که ديدگاه متفاوت فضل
 ىيکو  متفاوت به مقوله فهم قرآن داشته باشد ىدهد تا نگاه ىاجازه م ىن شد، به ومقاله بيا

الرحمان نظريه او درباره روش صحيح تفسير قرآن  ساز انديشه فضل مسأله ىها ديگر از جنبه
                                                 

 ;Rahman, 1978, 66-72 .نک ،ىالرحمان درباره وح راجع به ديدگاه فضل ىاطلاعات تفصيل ىبرا .17

Saeed, 45-49 . 
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 به آن خواهم پرداخت.  ىاست که در بخش بعد
 

 . فهم و تفسیر قرآن 2
فيلسوفان، بر  ىد به اين نتيجه رسيد که خداخو ىاز حيات فکر ىالرحمان در مقطع فضل

در تاريخ و هدايت بشر ندارد و بر  ىباخته است و دخالت روح و رنگ ىقرآن، ب ىخلاف خدا
 ىهايشان عمدتا مبتن آموزه ىکه مقدمات نظر_اين اساس، معتقد شد که فيلسوفان مسلمان 

شکاکيت در  ىين حال که نوعاند. اين اعتقاد در ع به بيراهه رفته _است ىبر فلسفه يونان
قرآن  ىنو از اسلام بر مبنا ىدوباره در او ايجاد کرد تا به فهم ىالرحمان پديد آورد، شوق فضل

 کي قرآن در هيچآورد. او اين فهم جديد خود را با بذل توجه به اين واقعيت آغاز کرد که  ىرو
نشده و آموزش آن همواره از  آموخته ىتنهاي به ىدر تاريخ انديشه اسلام ىسنت ىها  از رشته

ن در کنار سيره آفهم مفسران بوده است. وى سپس با مطالعه قر گذرطريق تفاسير و از ره
ترتيب،  بدين 11ن برداشت.آجديد از معنا و مراد قر ىدرک ىبه سو ىاساس ىمپيامبر)ص( گا

قرآن و  را فاصله گرفتن از ىعلت انحطاط مسلمانان و افول تمدن اسلامالرحمان که  فضل
از فلسفه و آرا و دانست،  ىرا بازگشت به قرآن م ىاسلام و جوامع اسلام ىراز اصلاح و احيا

متناسب  ىو حقوق ىاخلاق ىنظريات فيلسوفان فاصله گرفت و کوشيد تا بر محور قرآن نظام
 ىبرا  به طور خلاصه تلاش الرحمان  توان گفت برنامه فضل ىجديد بنا کند. م ىبا دنيا

 ىبر مبنا  «ىاخلاقى ا منظومه»  خواست ىمحور بود. او م قرآن  ىاخلاق نظام   کي  ىزري ىپ 
 . نو بيابد ىنيز صورت ىو حقوق اسلام فقه  تا بر اساس آن   کند تدوين  قرآن  

در اسلام آغاز کرد. به  ىو کلام ىسنت فقه ىالرحمان کار خود را با نقد جد فضل
که   ىرسم اسلام   ىگير شکل با   _است يافته  بازتاب  در قرآن  که  _ اسلام اصيل  اعتقاد او، 

تدريج در به شد. اين قرائت از اسلام  سپرده   ىفراموش   دست  به  گرفت سنت نام  اهل بعدها  
  تندترين از  ىآورد. برخ پديد   ىقرآن گسست و اخلاق   و فقه   سياست ميان  ىجامعه اسلام

                                                 
 .21، ...«شجاعت »الرحمان،  فضل .11
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چون  ىبه مفاهيم   متوجه اشاعره است که  ىدر تاريخ انديشه اسلام  الرحمان فضل انتقادات 
زيرا  ؛اعتقاد داشتند ىدر برابر حسن و قبح عقل ىو به حسن و قبح شرع جبر در برابر اختيار  

و اصيل  خلّاق   ىموجود عنوان   به انسان  به جايگاه   ىجد  ىا لطمه نگرش   نوع به گفته او، اين 
مختار و مسؤول   ىموجود انسان  که    ىدر احکام حقوق نهفته  فرض  اين  و به  ساخت  ىوارد م 
وارد بر اصلاحگران دوره جديد را  ىالرحمان اشکال اساس فضل . رساند ىم  آسيب  است 

داند. او  ىجديد م ىدر مواجهه با مسائل دنيا ىموقت و ارتجال ىهاحل آنان از راه ىگير بهره
 ىها سبب ترويج انديشهرا به خان  و سيداحمد عبده   محمد  چون  ىانمصلح که رغم اين به

جهت مقابله با را به  ىمودود  ىابوالاعل بَنّا و   حسن نظير   ىمهم ىهاشخصيت و  ، ىاصلاح
ستود، از همه اينان  ىو دفاع از اسلام در برابر سکولاريسم م ىاسلام ىدر تجددگراي ىتندرو

انديشه  توان  ىنم  ىسنت  ىهاروش کرد. او که معتقد بود با  ىنتقاد ما« روش»به علت نداشتن 
خود را در   ىفکر توان  ساخت، بيشتر  منطبق  جديد  عصر  ىفکر  را با چارچوب  مسلمانان   

 13جديد به کار گرفت.  ىعرضه روش
رخ نموده است. موضوع  اسلام و مدرنيته الرحمان در کتاب فضل ىاين دغدغه اساس

مسلمانان و عرضه  ىدر جوامع سنت« ىنظام آموزش اسلام» ىشناس اين کتاب آسيب ىاصل
 ىعقلگراي»را با  ىآن است، اما او در مقدمه، نظام آموزش اسلام ىنوساز ىبرا ىراه

را روش صحيح تفسير قرآن  ىاسلام ىدرباره عقلگراي ىزند و بحث محور ىگره م« ىاسلام
اند و  به اين مسأله نپرداخته ىن در ادوار گذشته به قدر کافشمارد. به باور او، مسلمانا ىبرم

همين خلأ موجب شده است تا قرآن کارايى لازم را در روزگار جديد نداشته باشد. در 
از  ىسو، فقيهان و متکلمان، با رويکرد جزءنگرانه، احکام و عقايدگذشته، از يک ىها سده

، و از ديگرسو، فيلسوفان و صوفيان، هقرآن نبود رو مراد هيچ کردند که به ىقرآن استنباط م
جستند و  ىبهره م ىو غيراسلام ىغيرقرآن ىکردند، از منابع ىاگرچه انسجام قرآن را درک م

                                                 
 .72-73سعيد،  .13
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سازگار کنند. به همين  ىبا ذهنيت اسلام ىا هايشان را تا اندازهکوشيدند تا ديدگاه ىصرفا م
 ىر تحولات اجتماعب هامدرن و تأثير آن ها و عقايد سان، در دوران جديد نيز فشار ارزش

مدرن را  ىدنيا ىهاها و ديدگاه از مسلمانان عمده ارزش ىموجب شده است تا گروه
 نيز مدرنيته را يکسره انکار کنند. ىبپذيرند و گروه

مناسب  ىالرحمان از ضرورت روش مقابله با اين وضع، فضل ىو برا ىدر چنين فضاي
اش تمرکز بر جنبه  ىکند که در روش پيشنهاد ىويد. او ادعا مگ ىتفسير قرآن سخن م ىبرا

 آن مطرح نيست: ىو انگيزش ىو هنر ىحس ىها است و جنبه ىوح ىبخش معرفت
به  سازد قادر مىاز پيام قرآن است که مؤمنان را  ىفهم مبتنى برمن   ىروش تفسير

. در اين تلاش  گى کننددر ابعاد فردى و اجتماعى در سايه قرآن زندمنسجم و هدفدار  ىنحو
ها  حوزه ىتوانند در برخ ىو صداقت م ىغيرمسلمانان نيز به شرط داشتن همدل ىصرفا معرفت

زيستن در سايه قرآن فراهم  ىاما ايمان که انگيزه لازم را برا ؛با مسلمانان سهيم باشند
 31است. ىويژه مسلمانان واقع ،آورد ىم

گيرد و  ىمدد م« ىتاريخ ىها ارزش»طلاح خود از اص ىالرحمان در توجيه مدعا فضل
درست و بلکه بدون نياز به ايمان نيز  ىها را با درکگويد که اين ارزش ىدر توضيح آن م

اند و پديدآمدن آنها در «ىفراطبيع»و « ىفراتاريخ»چنين ها هم توان شناخت. اين ارزش ىم
نظير  ،ديگر ىها زشخاص موجب محدوديت تأثير و پيام آنها نخواهد شد. ار ىا برهه

اند و تنها در همان اوضاع و احوال  تعريف شده ىدر جامعه معين ،ىاقتصاد ىها ارزش
الرحمان پس  چنين نيستند. فضل ىاخلاق ىهاکه ارزشىگنجند، درحال ىم ىو مکان ىزمان

معضل  گره از ىپردازد تا به نوع ىاز بيان اين مقدمات به تبيين نظريه روشمند خود م
دوران نبوت پيامبر)ص(  ىانطباق با شرايط تاريخ پيام قرآن در عين ىجاودانگ ىيکهرمنوت

الرحمان در مقدمه  امروز تبيين کند. عبارات فضل مسلمانان ىقرآن را برا ىبگشايد و معنا
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شهرت  31«ىدو حرکت»اش که پس از او به نظريه  ىدر بيان روش پيشنهاد اسلام و مدرنيته
 يافت از اين قرار است:

دوسويه از دوره حاضر به زمان نزول قرآن و سپس  ىفرآيند تفسير امروزه نيازمند حرکت
فرايند شامل سه مرحله است:[ نخست بايد معنا يا  بازگشت به دوره حاضر است. ... ]اين

که اين گزاره  ىا مسأله ىيا بررس ىطريق مطالعه اوضاع تاريخ مورد نظر را از ىپيام گزاره قرآن
خاص را تعميم داد و  ىهادوم بايد آن پاسخ است دريافت ...بوده به آن  ىنشپاسخ يا واک

و  ىکه در پرتو زمينه اجتماع_ ىو اجتماع ىاخلاق ىبا مقاصد کل ىهاي آنها را به عنوان گزاره
بيان کرد  _استنباط است قابل ىآنها از نصوص خاص قرآن هشد بيان  و دلايل  اغلب ىتاريخ

امروز محقق  ىو اجتماع ىرا در اوضاع و احوال تاريخ ىداشت کل... سوم بايد اين بر
 33کرد.

تر بيان  روشن ىنحوديگر از همين کتاب اين دو حرکت را به ىالرحمان در جاي فضل
 کند: ىم

بايد دو حرکت انجام  ىاجرا از قوانين اسلام اصيل و قابل ىا بنا کردن مجموعه ىبرا
آن  ىقرآن ـ که شرايط لازم و مرتبط اجتماع ىو قطع ىعين ىها داد: نخست بايد از برخورد

قرآن  ىها آموزه ىکه پيونددهنده تمام ىعموم ىاصول ىدوره در آن لحاظ شده است ـ به سو
ويژه ـ که شرايط  ىقوانين ىبه سو ىدر حرکت دوم بايد از اين سطح عموم ؛است حرکت کرد

 32متناسب با عصر حاضر در آن منظور شده است ـ بازگشت.
که از او نقل شد، شامل دو حرکت  ىالرحمان، در اين عبارات فضل ىطرح پيشنهاد

قرآن و اوضاع و احوال  ىو تاريخ ىاست: در حرکت نخست، در پرتو مطالعه بافت اجتماع
                                                 

 double movementالرحمان، از اين نظريه با تعبير  ، با توجه به عبارت خود فضلىدر متون انگليس .31

theory حرکت  هنظري»، «ىدوحرکت هنظري»چون  ىمختلف ىها ادلآن مع ىبرا ىشود که مترجمان فارس ىياد م
 اند. گذاشته« ىا حرکت دومرحله هنظري»و « دوسويه

22. Rahman, 1982, 5-7. 

23. Id, 20. 
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آيد. مطالعه  ىبه دست م ىو آزاد ىعمومى نظير عدالت، برابر ى، اصولىزمانه نزول وح
در اين مرحله  _به رغم همه معضلات تاريخيشان_( متون اسباب نزول و سيره پيامبر)ص

قرآن  ىـ فقه ىبسيار واجد اهميت است تا از طريق آنها علل واقع در پس مضامين اخلاق
در جامعه است.  ىها( همان اهداف تعاليم قرآنگفته او حکمت معلوم شود. اين علل )يا به

قوانين  ىريز طرح ىمبناآمده از حرکت اول  دست به ىاصول عموماين در حرکت دوم، 
بايد با مقتضيات دوره  ىچنين قوانين ىريز ىمتناسب با دوره جديد خواهد بود. البته متوليان پ

بايد  ىبه اصول عموم ىدستياب ىبرا ىکه زمينه تعاليم قرآن چنانزيرا  ؛جديد کاملا آشنا باشند
بايد لحاظ گردد.  قوانين ىتدوين و اجرا ىمطالعه شود، مقتضيات دوره معاصر نيز برا

مرتبط ساختن متن با  ىالرحمان در اين نظريه در پ توان نتيجه گرفت که فضل ىبنابراين، م
و هم متقضيات دوره جديد  ىجامعه است و در انجام اين کار هم اوضاع و احوال زمان وح

شيده به ميان ک ىسنت ىعلما ىتحقق کامل اين نظريه هم پا ىکند. از اين رو، برا ىرا لحاظ م
 ىشناس شود و هم متخصصان علوم جديد ازجمله تاريخ، فلسفه، حقوق، اخلاق، جامعه ىم

 31.ىشناس و مردم
بر پايه  ىاخلاق ىنظام ىريز ىتر آمد، پ  که پيشالرحمان، چنان فضل ىدغدغه اصل

است که اصولا با مسائل مطرح در علم اخلاق مرتبط  ى. قرآن از نگاه او متنه استقرآن بود
 ىاست. به يک معنا، او قرآن را کتاب راهنما کبسيار خطرنا ىفقه ىو تبديل آن به متناست 

از اين واقعيت  ىفقه و احکام. از اين رو، و ىنه راهنما ،خواست ىدانست و م ىاخلاق م
تقريبا مغفول مانده و همه  ىکند که علم اخلاق در ميان علوم اسلام ىاظهار تعجب م

که  ىتدوين شده است، در حال ىو ايران ىبر منابع يونان ىبتنآشکارا م ىتأليفات اخلاق
 وضوح جريان دارد. اخلاق در سراسر قرآن به

در تفسير  ىبه آشفتگ ىالرحمان، وجود رويکرد جزءنگرانه در فقه اسلام از نگاه فضل
 ىوضوح در صدور احکام فقهبه نگرشقرآن انجاميده که نتايج اين  ىـ فقه ىمضامين اخلاق
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ويژه  و به ىبر اصول عموم ىمبتن ىحقوق ىکه نظاماين ىموده است. فقيهان به جارخ ن
آن را در کنار يکديگر  ىفقه ىهاقرآن و بخش ىاخلاق ىها قرآن ايجاد کنند، توصيه ى  اخلاق

کيد م جا نياورده قرآن را به ىاند و از اين طريق حق اصول اخلاق قرار داده کند که  ىاند. او تأ
 منسجم از آن استخراج شود. ىا گونه به ىمند شود و احکام حقوق يد نظاماين اصول با

نيز کمابيش همان دسته از  ىدر نظريه دوحرکت ىالرحمان از اصول عموم منظور فضل
يا حکمت نهفته در پس آنها  ىاله ىقرآن است که علت صدور اوامر و نواه ىاصول اخلاق

 ىبر قرآن، نخست بايد اصول اخلاق ىمبتن ىوقبوده است. به اعتقاد او، در تدوين نظام حق
دارد  ىچه در اين ميان اهميت اساسقرآن را يافت و سپس احکام را از آنها استخراج کرد. آن

 ىنظام اخلاق ىها مند منطق يا اهداف آيات قرآن بر اساس اصول و ارزش نظام ىشناساي
احکام قرآن  ىتاريخ_ ى اعاز طريق مطالعه دقيق بافت اجتم ىقرآن است. اين اصول عموم

پارچه و جامع  کمنظومه ي»توان  ىاين اصول م ىگاه بر مبناقابل استنباط است و آن
تدوين کرد. بر همين مبناست که او  ىجوامع اسلام ىرا برا« ىاخلاق ى_اجتماع

در دوره  ىاسلام ىو فقه ىتدوين نظام حقوق ىفعال در عرصه اخلاق را برا ىها شخصيت
است که اين کار هرگز در گذشته  ىالرحمان مدع داند. فضل ىتر و مفيدتر م هجديد شايست

در تاريخ انديشه و عمل  ىموجب پديد آمدن معضلات ىانجام نشده و فقدان چنين نظام
اين منظور  ىبرا ىدقيق و تفصيل ىمسلمانان شده است، هرچند که خود او نيز چهارچوب

  31کند. ىعرضه نم
ريزى روشى جديد،  اى منسجم و پى حمان در عرضه نظريهالر با وجود تلاش فضل

الرحمان معتقد است که  نقدهايى بر نظريه دوحرکتى او وارد شده است. ازآنجاکه فضل
از عصر پيامبر متمايز است و « هاى مهم در برخى جنبه»اوضاع و احوال دوره معاصر 

ر بايد احکامى را کنار کارگيرى اصول کلى قرآن در شرايط حاضر ناگزيبنابراين در به

                                                 
 .71-71سعيد،  .نک ،الرحمان در انديشه فضل« ىاصول اخلاق»تفصيل بيشتر درباره  ىبرا .31
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الرحمان بايد به اين  اند که فضل شناختى را منتقدان او مطرح کرده گذاشت، اين اشکال روش
دارد و  اى را نگه مى داد که با کدام معيار جنبه پرسش اساسى پاسخى روشن و قطعى مى

شود کنارشان  اند و با اين حال، مى ها مهم خى از اين جنبهگذارد. اگر بر اى را کنار مى جنبه
گذاشت، چه تضمينى هست که ديگر عناصر يا اصول اساسى قرآن و سنت هم کنار گذاشته 

که نخست اين :اند  نشوند. علاوه بر اين، روش پيشنهادى او را داراى دو ضعف دانسته
برگرفته از متون وحيانى و بافت  مند   سازوکار عملى حرکت دوم، يعنى کاربست اصول روش

الرحمان در آثارش فقط به  که فضلدوم اين ؛آنها در شرايط امروز، در مجموع روشن نيست
ها را بررسى نکرده  لۀ خاص فقهى پرداخته و طيف جامعى از اين مسألهأچند موضوع و مس

د. آنجا نه نمى هاى متفاوت راه معينى در اختيار است و در نتيجه، روش او براى حل مسأله
اى اساسى آيه يا  که اطلاعاتى درباره بافت نزول آيه نبود، چه بايد کرد؟ اگر درباره مسأله

اسلامى پرداخت؟   حديث معتبرى وجود نداشت، چگونه بايد به حل آن مسأله در جوامع
الرحمان وارد است،   هايى بر اين روش پيشنهادى فضل اگرچه بايد پذيرفت که چنين اشکال

الرحمان بيش از هر چيز در پى ايجاد نوعى  ين واقعيت را هم بايد در نظر گرفت که فضلا
اى براى پيشبرد فقه  شناسى براى فهم و تفسير قرآن )و سنت( بوده است و شايد دغدغه روش

اى جديد در اصول فقه نداشته  معناى دقيق و تخصصى کلمه، و تبيين نظريه اسلامى، به
 36است.
 

 در غرب ىرآن. مطالعات ق3
نوانديشانه و  ىهاو عرضه ديدگاه ىالرحمان، در کنار نقد تاريخ انديشه اسلام فضل

طور  به ىطور عام و مطالعات قرآن به ىمطالعات اسلام ىشناس گرانه، به موضوع روش اصلاح
( 1311-1361اش ) ىخاص نيز پرداخته است. او که مدت دو دهه و در دوره کمال فکر

مطالعات  ىشناس مشهور در عرصه روش ىنظر در آمريکا بود، صاحب ىسلاماستاد انديشه ا
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 ىشناسان پرآوازه غرب آمد و در ميان اسلام ىبه شمار م ىويژه مطالعات قرآن به ىاسلام
 ىها ترين منتقدان ديدگاه ىاز جد ىالرحمان که خود يک شده بود. فضل شناخته ىشخصيت

مسلمان و معتقد به  ىآمد، در جايگاه استاد ىحساب مبه ىکيشانه اسلام و راست ىسنت
تأليفات غربيان درباره اسلام پرداخت و  ىخود به ارزياب ىها نوشته ىاسلام، در برخ ىمبان

آن انتقاد کرد. در اين قسمت از  ىها از آنان به قرآن و خاستگاه ىا عده ىويژه از رويکردها به
 هم کرد.خوا ىاو در اين باره را بررس ىها مقاله ديدگاه
، را منتشر کرد. او در قرآن ىمضامين اصلکتاب مهم خود،  1311الرحمان در  فضل

 دهد: ىمقدمه کتاب هدف از انتشار آن را اين گونه توضيح م ىابتدا
شمار مسلمانان  ىاند. در تفاسير ب مسلمانان و غيرمسلمانان درباره قرآن بسيار نوشته

 ىاز نگرش ىاز اينها عار ىشود ...  بسيار ىير ماغلب متن قرآن به صورت آيه به آيه تفس
شک از آن برخوردار است. اخيرا  ىاست که قرآن ب  ىپارچه به جهان و زندگ منسجم و يک

دست از آيات قرآن به ىموضوع ىهاي نظيمتها و  فهرستغيرمسلمانان و نيز مسلمانان 
خدا و انسان و جامعه چه  خواهد بداند قرآن درباره ىکه م ىاند که ... به دانشجوي داده

با  ىبه آشناي ىبه نياز ضرور ى. اميدوارم کتاب حاضر پاسخکند ىنم ىگويد هيچ کمک ىم
 37قرآن باشد. ىمضامين اصل

گرايانه  اصلاح ىهاها و تأليفالرحمان را نيز بايد در شمار ديگر تلاش اين کتاب فضل
 ىهااست، روش ىپژوه ار قرآنجبران خلأ موجود در آث ىاو به حساب آورد. او که در پ

تر از جانب محققان مسلمان و  را که پيش ىتاريخ ىو حت ى، موضوعىمختلف ترتيب
را که خود به کار  ىداند و روش ىم ىهاي ىغيرمسلمان پيشنهاد يا انجام شده بود داراى کاست

ندن تنها راه چشا ى_در ترکيب و تلفيق مضامين قرآن« ىمنطق»رويکرد  ىيعن_است  برده 
شمارد. در جهت همين هدف است که او در بخش دوم  ىطعم ناب قرآن به خواننده آن برم

                                                 
27. Rahman, 1980, xi. 
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 ىپژوه شده غربيان در زمينه قرآن از آثار شناخته ىبرخ ىمقدمه کتاب به نقد و بررس
 پردازد. ىم

. 1کند:  ىتقسيم م ىدر غرب را به سه گروه کل ىپژوه الرحمان ادبيات قرآن فضل 
که در آنها  ى. آثار3بر قرآن است؛  ىيا مسيح ىاثبات تأثير عقايد يهود ىکه در پ ىآثار

هدف توضيح همه يا  اکه ب ى. آثار2شود؛  ىنزول قرآن بازساز ىسعى شده ترتيب تاريخ
گروه  ىو هدف نهاي ى. از نگاه او، موضوع اصلستا  قرآن تأليف شده ىاز محتوا ىبخش

زمينه آيات  الرحمان، درک پيش گفته فضل . بهسوم است و دو گروه نخست در حکم مقدمه آن
گاه است، اما به  ىفهم صحيح مقاصد قرآن ضرور ىآنها برا ىاز ترتيب تاريخ ىقرآن و آ

ها عموما از مسير انصاف خارج  خود در اين مقوله ىها در پژوهش ىنظر او، محققان غرب
 ىـ مسيح ىيشينه يهودراجع به پ ىها الرحمان غالب پژوهش اند. فضل شده و به خطا رفته

جز بازتاب يهوديت و مسيحيت  ىداند که قرآن چيز ىهدف اثبات اين نکته م اقرآن را ب
نبوده است. با وجود اين،  ىاز شاگردان و حواريون عيس ىجز يک ىنيست و محمد)ص( کس

و هارتويگ  31منتشرشده در اين باره از آبراهام گايگر ىها از نخستين کتاب اثراو دو 
 ىتر از محققان يهود را معتدل ىمحققان مسيح ىستايد. او کارها ىرا تلويحا م 33لدهيرشف

محققانه  ىاشکالات، اثر ىرغم برخ را، به 21از ريچارد بل ىداند و از اين ميان، کتاب ىم
 ىهاو ديدگاه 31جان ونزبروالرحمان در اين کتابش از  فضل ىکند. انتقادات اصل ىم ىارزياب

در ادامه مقاله  - او تأليف کرده است ىاين کتاب را در پاسخ به ادعاها اوست و به يک معنا
 به اين مطلب بازخواهم گشت. 
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30. Richard Bell, The Origin of Islam in its Christian Environment, London, 

n.d. 

31. John Wansbrough 
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 ىبه بزرگ 23نُلدکه تاريخ قرآنالرحمان نخست از  غربيان، فضل ىآثار قرآن از گروه دوم  
، آرتور 21وات ى، ريچارد بل و مونتگمر22چون رژيس بلاشر ىکند و سپس آثار کسان ىياد م
ها برد. او درباره اين کتاب ىرا نام م 27، پاتريشيا کرون و مايکل کوک26، جان برتن21ىجفر

 ىهايکند و در مجموع، بيشتر آنها را کتاب ىو کوتاه عرضه م ىانتقاد ىعموما اظهارنظرهاي
 داند. ىم ىمفيد اما داراى اشکالات

ن آثار قرآن باشد در ميا ىرا که شامل توضيح تمام محتوا ىالرحمان اثر فضل
قرآن  ىمحتوا ىها جنبه ىشناسد و تنها اندکى از تأليفات را که به برخ ىنم ىپژوه قرآن

الرحمان  است که فضل ى، مؤلفىمحقق ژاپنتوشيهيکو ايزوتسو، کند.  ىم ىاند معرف پرداخته
 23کند. ىتحسين م 21در قرآن ىدين ىها و آموزه ىدو اثر مشهور او را درباره مفاهيم اخلاق

الرحمان در حدود زمان  فضل ىها تر به نوشته دقيق ىنگاهز اين اظهارنظرها، گذشته ا
او در آن  ىفکر ىها از دغدغه ىدهد که يک ىنشان م قرآن ىمضامين اصلانتشار کتاب 

مسلمان به نظريه جان ونزبرو در دو کتاب  ىجامع از جانب محقق ىها عرضه پاسخ سال
رسد او از تأليف  ىکه به نظر م ىست، تا جايبر روش او بوده ا ىمشهورش و نوشتن نقد

ونزبرو را در نظر داشته است.  ىبا اين عنوان، بيش از هر چيز، ردّ و نقض ادعاها ىکتاب

                                                 
32. Theodor Nöldeke, Geschichte des Qorāns, 1st edn, Göttingen 1860.  

33. R. Blachere, Introduction au Coran, Paris 1947.  
34. Bell’s Introduction to the Qur’an, completely revised and enlarged by 

W. Montgomery watt, Edinburgh 1970. 

35. Arthur Jeffery, Materials for the history of the text of the Qur’ān. The 

Kitāb al-Maßāhif of Ibn Abī Dāwūd together with a collection of the variant 

readings from the codices of Ibn Mas‛ūd, etc., Leiden 1937. 

36. John Burton, The collection of the Qur’ān, Cambridge 1977. 

37. Patricia Crone and Michael Cook, Hagarism: The Making of the Islamic 

World, Cambridge 1977. 

38. Toshihiko Izutsu, God and man in the Koran, New York 1964; Id., 

Ethico-religious concepts in the Qur’ān, Montreal 1966. 

 .Rahman, 1980, xi-xvi .نک .23
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مدافعان آن تا چند سال پس از  ىهاالرحمان بر نظريه ونزبرو و پاسخ فضل ىنقدها ىماجرا
 سخن بگويم. ىآراء ونزبرو اندکتأليف کتابش نيز ادامه يافت. در اينجا لازم است درباره 

دانشگاه لندن، دو  ىو آفريقاي ى(، استاد مدرسه مطالعات شرق3113جان ونزبرو )د 
منتشر  1371و  1377 ىهابه ترتيب در سال را ىا و محيط فرقه ىقرآنمطالعات کتاب 

ر، )قرآن، تفسي ىمنابع اسلام ىتحليل ادب ىکوشيد تا بر مبنا او در اين دو کتاب  11کرد.
شناخت تاريخ صدر اسلام عرضه کند. به اعتقاد او، مجموعه  ىمند برا نظام ىحل سيره( راه

نه  ،است« تاريخ نجات»در صدد بيان  ىدر دو قرن نخستين هجر ىو منابع اسلام متون
از تاريخ است که نقش خداوند را  ىداده؛ تاريخ نجات همان فهم و شناخت ىآنچه واقعا رو

 ىشده برا حوادث ثبت ىدهد و نبايد آن را با روايت تاريخ ىنشان م در هدايت امور بشر
 ىادب ىاش با قالب و صورت  ىمورخان اشتباه گرفت. تاريخ نجات بسته به بافت تاريخ ىبررس

کرد.  ى، بررسى، نه تحليل تاريخىرسد و بايد آن را با ابزار مناسب تحليل ادب ىبه دست ما م
تثبيت مفهوم  ىوام گرفته در پ ىو مسيح ىرا از گفتمان يهود« تاريخ نجات»ونزبرو که تعبير 

 ىکوشد تا نشان دهد که اين تعبير ضرورتا بار معناي ىاست و البته م« ىتاريخ نجات اسلام»
است که با گزينش « تاريخ منتخب» ىنوع ىندارد. به گفته او، تاريخ نجات اسلام ىمسيح

 ىا گونه را به ىخاص ى، دين عربىمسيح ـ   ىکهن از موضوعات يهود ىا از مجموعه
کرده است که آغاز آن در عربستان قرن هفتم قرار بگيرد. ونزبرو در کتاب  ىبند صورت

داند، به اين معنا که در قرآن  ىآن م« ىرجوع»قرآن را سبک  ىاساس ىويژگ ىمطالعات قرآن
قادر است  شناسد و ىقرآن را م ىمسيح ـ  ىزمينه يهود فرض بر اين است که مخاطب

 ىها و ماجراها را خود پر کند. به نظر او، قرآن در کل سند مفقود قصه ىها جزئيات و حلقه
شکل  ىـ مسيح  ىيهود ى  ا چارچوب مجادلات فرقه است که در ىرجوع ىمتشکل از فقرات

                                                 
40. John Wansbrough, Qur’anic Studies. Sources and Methods of scriptural 

Interpretation, Oxford 1977; id., The Sectarian Milieu: Content and 
Composition of Islamic Salvation History, Oxford 1978. 
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است که ونزبرو  ىموازات همين تلق . بهستا  گرد هم آمده ىادب ىو به کمک قواعد  گرفته
در قرآن به آنها اشاره  ىدرپ ىشمارد که به اعتقاد او پ ىقرآن برم ىبرا ىمايه اصل نچهار درو

، ىاله ىها ، آيات و نشانهىشوند: پاداش و کيفر اله ىطور صريح بيان نم شود، هرچند به ىم
 11.ى، عهد و ميثاق الهىو هجرت اله ىآوارگ

 ىاصلمضامين تاب ونزبرو در مقدمه ک ىها الرحمان به نوشته نخستين واکنش فضل
تأليفات غربيان در عرصه  ىنمايان شد. او در اين مقدمه که بخش عمده آن به ارزياب قرآن

دانسته  ىمسير محققان يهود ىاختصاص دارد تأليفات ونزبرو را پيامد منطق ىمطالعات قرآن
ر گرفته د و شکل ىدر سنت يهود ىخواهد نشان دهد که قرآن اثر ىو گفته است که ونزبرو م

مختلف  ىهااز روايت ىکه ترکيباست؛ ضمن اين ىمسيح  ـ    ىيهود ىا بافت مجادلات فرقه
 ،ونزبرو را رد کند ىها ديدگاه ىوشد برخک ىو حاصل دوره پس از محمد)ص( است. او که م

زياد است که شايد بهترين راه  ىمن با ونزبرو به حد ىهامخالفت» نويسد: ىدر نهايت م
[ خوانده ىمطالعات قرآنا اين باشد که هم اين کتاب و هم کتاب او ]فهميدن آنه ىبرا

 13.«شود
 ىمطالعات قرآنبه کتاب  ىالرحمان واکنش از همين جمله پيداست که اين کتاب فضل

دهد که او در صدد ردّ  ىالرحمان نيز نشان م که عنوان کتاب فضلونزبرو است؛ ضمن اين
خويش  ىشناخت روش ىقرآن بر اساس مبان ىاصلمضامين  ىديدگاه ونزبرو داير بر معرف

الرحمان هنگام نوشتن مقدمه اين کتابش هنوز  رسد که فضل ىنظر م ديگر، به ىاست. از سو
خود را با  ى، اما به هر رو، مخالفت مبنايهمنسجم بر نظريات ونزبرو فراهم نياورده بود ىنقد

 . ه استاو اعلام کرد ىها روش و ديدگاه
 1311در سال  ديگر رخ نمود. ىها در جايتر درباره اين ديدگاه ىجد ىبعد بحث ىمدت

برگزار کرد که مجموعه مقالات « اسلام و تاريخ اديان»با موضوع  ىدانشگاه آريزونا همايش

                                                 
 .317-131ريپين،  .نک .11

42. Rahman, 1980, xiv. 
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منتشر شد. اندرو ريپين،  12ها به اسلام در مطالعات اديانرهيافتبا نام  ىآن در قالب کتاب
همدلانه و مدافعانه به  ىنحو اين مجموعه به از مقالات  ىکاز شاگردان ونزبرو، در ي ىيک

پرداخت و نتايج  ىونزبرو در تحليل منابع متقدم اسلام ىها و تبيين ديدگاه ىشناس روش
تجديد حيات  ىتواند برا ىم ىجديد دانست که مطالعات اسلام ىپژوهش او را ارائه مسير

متعدد واردشده بر روش ونزبرو  ىنقدها ىسخود در پيش گيرد. ريپين در پايان مقاله در برر
الرحمان اشاره کرد و تلويحا آنها را وارد  ويژه به انتقادات فضل و نتايج برآمده از آن به

نخست  باشد، ىو تحقيق ىعلم ىاينکه تلاش ىبرا ىندانست. به نوشته او، مطالعات اسلام
 ىهاشناختن ديگر روش سميتر پذيرش و به ىبپردازد و سپس برا ىشناس بايد به مسأله روش

اسلام  ىالرحمان که در پ چون فضل ىکسان ى  سنت ىهاپژوهش آماده شود؛ روش
گويند مانع از ايجاد  ىسخن م ىاند و همواره از تقدم تاريخ در مطالعات اسلام «ىحقيق»

اما نکته جالب توجه در اينجاست که  11بشر خواهد بود. ىشور و نشاط در فعاليت فکر
درباره مقالات همه  بايداين مجموعه که  ىمرور و مؤلف مقاله پايانى، مانالرح فضل

 ،در آن دوره بپردازد ىوضع مطالعات اسلام ىنويسندگان مجموعه اظهارنظر کند و به ارزياب
اختصاص  سخنان ريپين و در واقع نقد و رد نظرات ونزوبروبه خود را عمده صفحات مقاله 

  11است. داده
طور مستقيم به ونزبرو و روش او بپردازد،  که بهاين مقاله، پيش از آنالرحمان در  فضل

غيرمسلمانان و  ىهادرباره ميزان اعتبار و ارزش پژوهش ىو نسبتا تفصيل ىمقدمات ىبحث
رسد  ىکشد و در پايان به اين نتيجه م ىدرباره دين اسلام پيش م ىطور خاص محققان غرب به

مسلمان هر نا ىدارد، برا  مسلمان امکان هر ىاندازه که برا به همان« اسلام ىفهم عقلان»که 
گاه نيز امکان به  ىمحققان غرب ىپذير است. به اعتقاد او، گرايش برخ منصف، دلسوز و آ

                                                 
43. Richard C. Martin (ed.), Approaches to Islam in Religious Studies, 

Tucson: University of Arizona Press, 1985. 
 .313-311ريپين،  .نک .11
 .Rahman, 1985, 189-202 .نک .11
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آنها از اين  ىحاصل عدم برخوردار ىدر مطالعات اسلام ىتاريخ ىگراي تقليل
نزبرو و مدافعان ديدگاه وضوح و الرحمان از اين عبارت به منظور فضل 16هاست. ىويژگ

 پردازد. ىآنان م ىهاديدگاه ىاوست و با اين مقدمه به نقد تفصيل
کيد فضل  ىکارگير الرحمان در اينجا بر آن است که ونزبرو و مدافعان روش او با به تأ

اند. از  را کنار گذاشته ىعملا تاريخ را انکار کرده و روش نقد تاريخ ىاصطلاح ادب روش  به
. در اين روش ميان دو 9که: روبروست از جمله اين ىاين روش با اشکالات فراواننگاه او، 

 ىبه تاريخ خلط شده و از اين رو، تحقيق تاريخ ىبه دين و نگاه دين ىمسأله نگاه تاريخ
. مدافعان اين روش معتقدند 1انکار شده است؛ « اتفاق افتاده ىواقعا چه چيز»که درباره اين

توان از  ى، نمىخلاف روش ادب راسلام، ب ىهابه مطالعه خاستگاه ىکه در رويکرد تاريخ
 ،. پيشگامان اين عرصه3که چنين نيست؛  ىخلاص يافت، درحال ىو الهيات ىمسائل دين

 ىهايشان درباره منابع کهن حديثنيز در پژوهش ،ايگناتس گلدتسيهر و يوزف شاخت ىيعن
ند و معلوم نيست ريپين چرا و ا هساخت ىمبتن ىدر وهله نخست کارشان را بر روش تاريخ

 ى. کار اصل5کند؛  ىدفاع از روش ونزبرو به روش اينان در نقد حديث استناد م ىچگونه برا
 ىپيامبر)ص( و متک ىآن در زندگ ىتاريخ ىهاگاه ونزبرو و ريپين جداکردن قرآن از تکيه

از آيات  ىمتعدد ىها که نمونه ىاست، درحال ىديگر از حيث تاريخ ىساختن آن به جاها 
در مکه و مدينه  پيامبر)ص( ىدهنده ارتباط عميق اين متن با اوضاع و احوال زندگ قرآن نشان

 خود را از دست بدهد. ىشود که قرآن معنا ىانگاشتن اين ارتباط موجب م است و ناديده 
ناظر به همان چهار  ىالرحمان بر روش تحليل ادب فضل ىجد ىاز نقدها ىيک
دانسته  47_امکه از آن ياد کردهچنان_ قرآن ىاست که ونزبرو آنها را مضامين اصل ىمضمون

کشد که الرحمان اين پرسش را پيش مى دارند. فضل ىيهود ىاست و آشکارا خاستگاه
کرده است و چرا مثلا  ىقرآن معرف ىاين چهار موضوع را عناصر اصل ىونزبرو بر چه مبناي

                                                 
46. Rahman, 1985, 191-198. 
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نه مسلمانان و که  و حال آنقرآن دانست؟  ىيد مضامين اصليا جهاد را نبا ىعدالت اجتماع
دانند. اين انتقاد از  ىنم ىترين مضامين قرآن اين چهار موضوع را برجسته ىنه محققان غرب

را  قرآن، ىمضامين اصلاهميت داشت که کتابش،  ىا الرحمان به اندازه فضل ىونزبرو برا
 يکسره به تبيين اين مسأله اختصاص داد.

الرحمان پس از بيان انتقاداتش، در مقايسه روش خود با روش  جموع، فضلدر م
چنين در پاسخ به نقد ريپين بر نقد او بر  ( و همىدر برابر روش ادب ىونزبرو )روش تاريخ

 نويسد: ىونزبرو م
ونزبرو  ىآنمطالعات قربود که من از کتاب  ىشناخت روش ىاز اين مبان ىبر اساس برخ

اش ]در کتاب حاضر[ به  انتقاد کردم و ريپين در پايان مقاله قرآن ىاصلمضامين در مقدمه 
شود که من روش  ىگويد که نقد من بر ونزبرو در اين واقعيت خلاصه م ىآنها پاسخ داد. او م

ديگر  ىدانم. اما واقعيت آن است که من هم در اينجا و هم در جا ىخود را بهتر از روش او م
 ىا چون مجموعههم_ام تا نشان دهم که روش من  به قرآن کردهاقامه  ىچند ملاحظه اساس

بخشد.  ىمعنا م _پيامبر)ص(  سازگار ىمنسجم است و هم با زندگ خودها که هم  از آموزه
سر « ىمعناي ىب»اين  ىکند و او از مسؤوليت توضيح چگونگ ىمعنا م ىروش ونزبرو قرآن را ب

  11زند. ىباز م
ديگر از شاگردان  ى، يک49به همين جا ختم نشد. نورمن کالدرها  اما اين نقدها و پاسخ

نوشت،  ها به اسلام در مطالعات اديانرهيافتکه بر کتاب  ىمرور ىا جان ونزبرو، در مقاله
الرحمان را بر مقاله ريپين وارد دانست، در مجموع از  فضل ىاندک از نقدها ىاگرچه بخش

 نظريات ونزبرو را بجا ندانست: او با ىهارويکرد او انتقاد کرد و مخالفت
صاحب اعتبار است، اما در اينجا باز هم  ىمعتقد و محقق ىالرحمان مسلمان فضل

کند که غيرمسلمانان  ىظاهر اذعان م که به احساسات بر او غلبه کرده است. او درعين حال

                                                 
48. Rahman, 1985, 201. 

49. Norman Calder 
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نحو به از اسلام دست يابند، ترجيحش آن است که آنها را بايد ىعقلان ىتوانند به فهم ىم
روشن و دقيق از روش ونزبرو و جايگاه آن در عرصه  ىکرد. ... ريپين تبيين کنترل ىمطلوب

و  ىعرصه علم ىالرحمان از حرکت به سو دهد، اما فضل ىبه دست م ىمطالعات دين
کند که عمده آن  ىنظرانه عرضه م و تنگ ىسنت ىا غافل است و در عوض، دفاعيه ىتحقيق

 11ونزبرو نيست. به ادله ىپاسخ معقول
 ىالرحمان در اين ماجرا پيداست که او مسلمان گيرانه فضل ىو پ ىجد ىها از تلاش

خويش است، هرچند حدود  ىدين اسلام و حساس نسبت به اعتقادات دين ىمعتقد به مبان
 متهم شده بود.    ىدين ىکيشان کشورش به ب دو دهه پيش از اين، از جانب راست

 
 خاتمه

الرحمان درباره قرآن ارتباط  فضل ىها با آرا و انديشه ىب اين مقاله به نوعبخش عمده مطال
دهد و نقطه  ىتر گفته شد، قرآن تار و پود انديشه او را شکل م که پيشزيرا چنان ؛يابد ىم

 ىالرحمان در مقام محقق آيد. اما فضل ىالرحمان به حساب م فضل ىمنظومه فکر ىکانون
هايش در  وارد شده و ديدگاه ىاز علوم اسلام ىن در بسيارمسلما ىنوانديش و اصلاحگر

ها و  انديشه ،تأثير گذاشته است. از جمله ىشناس مختلف اسلام ىها بر حوزه ىبعد ىها دهه
طور خاص  و به ىدرباره سنت اسلام جديد ىها پژوهش ىبخش برخ او الهام ىها نوشته

  11بوده است. ىاحاديث نبو
طور خلاصه بايد گفت که ديدگاه او نسبت  حمان در اين باب بهالر اما درباره نگاه فضل

قرار دارد و با  ىگرايانه او به سنت اسلام به حديث نيز در امتداد رويکرد منتقدانه و اصلاح
محتاطانه و  ىنحو که از حديث بهمحوريت قرآن در انديشه او کاملا سازگار است، چنان

، سنّت مفهوم ىنخستين اسلام ىها حمان، در سدهالر گيرد. به نظر فضل ىنقادانه بهره م

                                                 
50. Calder, 546. 

 .Brown, x .نک ،گويا ىا نمونه ىبرا .11
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 ىها شد، بلکه شامل رفتار ىاز متون اطلاق نم ىا نداشت و لزوما به مجموعه ىمشخص
پيامبر)ص( و جامعه معاصر او بوده است. او معتقد است که حيات روزمره و  ىتجويز

يان پيامبر)ص( در آن است و اطراف ىقرآن ىها بخش آموزه  اعمال و رفتار پيامبر)ص(  انسجام
الرحمان  قايل نبودند. فضل ىروزگار نيز ميان قرآن و تمثل آن در پيامبر)ص( تمايز چندان

اين  ىتدريج در قرون دوم و سوم هجر دهد که پس از وفات پيامبر)ص( و به ىنشان م
 نرا به مجموعه محدود سنت که به آنا ىوقوع پيوست که مسلمانان مطالب بسيارانحراف به

 ،چه گردآمده بودبخشيد؛ آنگاه همه آن افزودند و اجماع امت به آن مشروعيت  رسيده بود 
گنجانده شد و حديث مترادف با سنت پيامبر)ص(  گرديد. به « حديث»زير عنوان فراگير 

 ىها مرتبط ساختن آن با نياز ىتفسير قرآن برا ىاز مشکلات بر سر راه بازانديش ىگفته او، يک
الرحمان در تعارض  دانستن حديث با سنت پيامبر)ص( است. فضل ىقاد به يکامروزين اعت

ترجيح  _پيامبر)ص( است ىکه به اعتقاد او ميراث واقع_قرآن را  کش ىميان قرآن و حديث ب
کيد م ىم ىبين قرآن و سنت نبو کنزدي ىا که رابطهدهد. او در عين اين ىم کند که  ىبيند، تأ

زيرا احاديث در دوره پس از پيامبر)ص( با  ؛کار برددقت به حديث را بايد سنجيده و با
و با در نظر  ىنقد تاريخ ىها با معيار ىخرافات آميخته شد. با وجود اين، اگر متون حديث

حديث نيز  کفقط ي ىآنها مطالعه شود، حت ىو اجتماع ىتاريخ ىها زمينهگرفتن پس
  13امروز مهم و معنادار باشد. ىتواند برا ىم

نيز از  ىدر حقوق اسلام ىشناخت روش ىها راجع به اصول فقه و بحث ىها پژوهشدر 
ياد  ىاسلام ىدر کشورها ىحقوق ىهاپردازان نظام از نظريه ىعنوان يک الرحمان به فضل

است،  ىاسلام ىو متعهد به مبان ىشود که البته نظريات آنان، اگرچه ملهم از مقاصد اله ىم
 12مسلمانان مواجه شده است. ىبوم ىها جنبش ها و با مقاومت شديد گروه

                                                 
 .Brown, 102-107 .الرحمان، نک تمايز حديث و سنت از نگاه فضل ى؛ نيز برا71نک. سعيد،  .13
 .216-211، 211-211، هاى حقوقى تاريخ تئورىحلاق،  .نک .12
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دانشجويان بسياري را   برد،ىکه در دانشگاه شيکاگو به سر م ىدر دوران الرحمان  فضل
، بر خلاف ىو  ىها و ترکيه تربيت کرد و از اين رو، انديشه  ىاندونز چون   ىکشورهاي از  

و ترکيه   ىبعد در اندونز ىهادر ديگر کشورها، در سال  ىسنت محافل  ىو برخ  عرب جهان 
  از تأثيرگذارترين روشنفکران  ى(، يک3111مجيد )د   نورخالص 11گذاشت. تأثير  بسيار  
خود با موضوع  ىبود که از رساله دکتر  الرحمان دانشگاه شيکاگو شاگرد فضل ، در ىاندونز  

از   ىا عده چنين  هم 11زير نظر او دفاع کرد. 1311تيميه در  از نگاه ابن ىتعارض عقل و وح
از  ىاو کوشيدند برخ ىها انديشه  ىگير ىدر ايالات متحده با پ ىدانشجويان مطالعات اسلام

ترين  از برجسته ىکنند. يک تفسير  را دوباره  قرآن   ىفقه ـ   ىاخلاق مضامين  خاص   ىها زمينه
را از دانشگاه ميشيگان  اش ىمدرک دکتر 1311( بود که در 1313ودود )متولد  اين افراد آمنه 

به دين  ىسالگپوستان آمريکا و متولد مريلند است که در بيست دريافت کرد. ودود از سياه
  ىها انديشه  ىکارگير به  از گويا  ىا نمونه  ،و زن قرآن  کتاب مشهور او،  اسلام گرويد. 

 16است. قرآن  تفسير  در  الرحمان  فضل
، ىمختلف جهان اسلام از جمله اندونزياي ىهابانالرحمان به ز مهم فضل ىها کتاب

ثار و آو نقد  ىدرباره معرف ىمتعدد ىها چنين مقاله ترجمه شده است. هم ىو عرب ىترک
به نيز  ىنامه دانشگاه چند پايان چاپ رسيده وبه ىالملل در نشريات بين ىو ىها انديشه

 آرا و نظريات او اختصاص يافته است. ىبررس
 

 کتابشناسى
 ش.1211، مهر 1، سال دوم، شماره مدرسه، «الرحمان فضل ىکتابشناس»، ى، سيدعلىقايآ

                                                 
 The .، نکالرحمان به همت دوستان و شاگردان او فضل ىبرا ىا مشخصات يادنامه ى؛ نيز برا73سعيد،  .11

Shaping…. 

گاه ىبرا .11  .Johns and Saeed, 76-79 .او درباره قرآن، نک ىها از انديشه ىآ
گاه ىبرا .16  .23-31بارلاس،  .او درباره قرآن، نک ىها آمنه ودود و انديشه ىاز زندگ ىآ
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و  ى، ترجمه مهرداد عباس«متن مقدس از منظر زنان. تفسير آمنه ودود از قرآن ىبازخوان»بارلاس، اسما، 
، فروردين و ارديبهشت 931ىوچهارم، شماره پياپ ، سال بيستآينه پژوهش، ىسادات موسو متينه

9311. 
، سال مدرسهوگو با سعيد شهاب،  ، گفت«گرا اخلاق ىمعتدل، احياگر ىمدرنيست»جهانبخش، فروغ، 

 .1211دوم، شماره چهارم، مهر 
، ترجمه محمد راسخ، ىسنبر اصول فقه  ىا : مقدمهىم اسلا ىحقوق ىها ىتاريخ تئورحلاق، وائل، 

 .ش1216، ىتهران، نشر ن
، لمعارف قرآنة ادائراوليف )سرويراستار(،  باسى، در: جين دمن مکمهرداد ع ه، ترجم«فقه و قرآن»همو، 

 )در دست انتشار(. 1آبادى و ديگران، تهران، انتشارات حکمت، ج زير نظر حسين خندق
 ى، ترجمه مرتض«جان ونزبرو ىشناس به روش ىقرآن، تفسير و سيره: نگاه ىتحليل ادب»ريپين، اندرو، 

 .9311، پاييز و زمستان 15-13ماره ، شىقرآن ىپژوهشهانيا،   ىکريم
 ،ى، ترجمه مهرداد عباس«هاى وى در باب فهم و تفسير قرآن الرحمان و انديشه فضل»سعيد، عبدالله، 

 .1211، سال دوم، شماره چهارم، مهر مدرسه
، تهران، 16حداد عادل، جلد  ىزيرنظر غلامعلدانشنامه جهان اسلام، ، در «خلق قرآن»، مهرداد، ىعباس

 .ش1231تشارات کتاب مرجع، ان
فصلنامه علوم ، «در دين اجتهاد ىو نقد نظريه فضل الرحمان در بازساز ىبررس»علمى، محمدجعفر، 

 .1216، بهار 27، شماره ىسياس
، مرداد و 12، سال دهم ، ش کيان، ى، ترجمه محمد اسکندر«شجاعت ايمان داشتن»الرحمان،  فضل

 .1273 شهريور
 .1211، سال دوم، شماره چهارم، مهر مدرسه، ، ترجمه ابوالفضل والازاده«تهاسلام و مدرني»همو، 

، ميانه ىها در سده ىاسلام ىها مکتبها و فرقه، در «نزاع درباره خلق قرآن ىها ريشه»مادلونگ، ويلفرد، 
 .ش1271 ،، ويرايش دوم، مشهدىترجمه جواد قاسم

سال ، آينه پژوهش، ى، ترجمه مهرداد عباس«معاصر تفاسير قرآن در دوره ىشناس جريان»ويلانت، رتراود، 
 .1212(، خرداد و تير 16 ىپانزدهم، شماره دوم )شماره پياپ
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 شیوه نامه
 یدانشگاه آزاد اسلام یاسلام ملل نگروه تاريخ و تمد  پژوهشی  -یعلم نامه نيمسال، ىن اسلامتاريخ و تمد  

 یپژوهش ىمجله مشتاقانه از دريافت جديدترين دستاوردها ريهواحد علوم و تحقيقات است. هيأت تحري
كند.  یهت انتشار در مجله استقبال متاريخ، فرهنگ و تمدن اسلام و ايران ج استادان و پژوهشگران حوزه

 مشخصات زير باشد: ىيابد كه دارا یدر اين مجله امكان چاپ م یمقالات
 ديگر فرستاده نشده باشد. ىا ديگر چاپ نشده و همزمان به نشريه ی. مقاله پيش از اين در جاي1
 باشد. یپژوهش – ی. مقاله درخور نشريات علم2
 ( رعايت شود.ی)مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارس یرس. در نگارش مقاله دستور خط فا3
ها به مقاله  كلمه همراه با كليدواژه 151حداكثر در  یو انگليس یفارس ىها . چكيده مقاله به زبان4

 پيوست گردد.
نمونه: ابن اثير،  ىيا اشهر مؤلف آورده شود، برا ی. ارجاعات در پايين صفحه و با ذكر نام خانوادگ5

7/41. 
 شود: یذيل عمل م نويسنده استفاده گردد به شيوه کي ه: هرگاه از دو يا چندين اثر ازتبصر

 .2/171، ةاسدالغاب؛ ابن اثير، 9/171، الكامل ابن اثير،
 آورده شود: در پايان مقاله به شكل زيرو  یبه ترتيب الفباي ی. كتابشناس6

، نام ناشر،  مصحح يا مترجم، محل انتشار يا اشهر مؤلف، نام مؤلف، نام كتاب يا مقاله، ینام خانوادگ
 سال انتشار.

 . اختصارات به صورت زير آورده شود:7
قس:  ؛نک: نگاه كنيد به ؛حكومت :کح ؛ىم. ميلاد ؛یش. شمس ؛ىقمر .ق ؛هجرىه.  ؛درگذشته .د

 مقايسه كنيد با.
 استفاده شود.ه.  ازشمسی تنها  1311هاى پيش از  توضيح: براى سال

 آورده شود. یدر پاورق یاعلام و اصطلاحات تخصص ی. شكل لاتين1
 المعارف اسلام دايرة ىبراساس الگو یانگليس در چكيده یو جغرافياي یعلام تاريخا ىآوانگار . شيوه9

EIچاپ ليدن )
 ( باشد.2

 ه، نام دانشگاه يا مؤسسیدانشگاه ، مرتبهیمقاله )نام و نام خانوادگ . مشخصات كامل نويسنده01
 جداگانه به مقاله پيوست گردد. ىا ...( در صفحهی، شماره تلفن، پست الكترونيكیپست ینشان ،متبوع

  به پست الكترونيكی مجله به نشانی ماشين شود و word. مقالات در محيط 00
tarikh@srbiau.ac.ir   ياtarikhazad@gmail.com  در تايپ موارد زير  گردد.ارسال

 رعايت شود:
و پاورقی و كتابشناسی با  02با فونت   ، چكيده04با فونت  IRLotusدر متن مقاله  یقلم فارس -الف
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 ؛گيرد( یپاراگراف قرار م ک)تمام چكيده در ي 00 فونت
 ؛فونت كمتر از متن مربوطه کبا ي Times New Roman یقلم انگليس -ب
 ؛سانتيمتر 5/1به اندازه  یبا تورفتگ ىبعد ىها و پاراگراف یپاراگراف بدون تورفتگ ها و اولين عنوان -ج
 ک)؛( فاصله نباشد و بعد از آنها ي و نقطه ويرگول ):()،( دو نقطه  ويرگول قبل از نقطه ).(، -د

Space .فاصله( باشد( 
 صفحه فراتر نرود. 21حجم مقاله از . 02
 است.. مجله در ويرايش مقالات آزاد 01
 به هيچ وجه بازگردانده نخواهد شد. ی. مقالات دريافت04
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Fazlur Rahman (d. 1988) can be regarded as one of the most 

influential thinkers in the twentieth century. Rahman's modern 

approach to the Qur'an is the base of his reform thoughts and in his 

Quranic studies, history has a particular place. Rahman's approach to 

the Qur'an, based on the history and has reflected in his understanding 

of the nature of Qur'anic revelation, his view on the method of 

Qur'anic interpretation as well as his perspective on the methodology 

of Qur'anic studies. In this article, the significance of Rahman 

historical view on those three fields and its results have been 

illustrated. In his exposition on the nature of revelation, Rahman has 

emphasized on the circumstances of Prophet's era, proposing the 

“double movement” theory for Qur'anic exegesis in modern time and 

has defended of historical critic approach against literary analysis in 

Qur'anic studies. 
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In recent centuries, the relationship between Russia, as a great power, 

and a neighboring country has had a special place in Iran's foreign 

policy. Despite the multi-faceted nature of relations between the two 

countries, the development of Russia’s expansion, military threat and 

interventions has always been a cause of Tehran’s concern. The 

current article is a translation and study of a secret document 

regarding fragments of the Russian military plan in Iran, which British 

intelligence agents obtained in 1909. The examination of this plan in 

the context of military designs attributed to Russia for both territorial 

expansion in Iran and endangering the interests of the British in India, 

reveals Russia’s strategy to advance toward the Persian Gulf in 1907 

and the military goals of St. Petersburg investment in road-building 

projects in Iran as well. The findings also show that following the 

conclusion of Anglo-Russian Agreement of 1907, the mentioned war 

plan, though primarily designed against the interests of Britain, in 

practice enforced against Iranian nationalists and the Central Powers 

in World War I.  
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The aim of this article is to study the legend of Ali b. Abi Talib (puh) 

during Iranian Medieval history in a wide range of fields from 

architecture to literature and folklore. The author used the 

intertextuality approach and on basis of Roland Barthes's method, tries 
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Yemen, has continuously been a significant centre for importing and 

exporting hence its geographical location at the trade crossroads of the 

East and the West, particularly the bokhur (spice) road. Under 

Rasulids dominance (626-858A.H.), the commercial relationships 

between Yemen and different areas such as India, Egypt and Hijaz 

was developed and so the merchants carried the goods and products 

via sea routes from Yemen to Indian and Egyptian ports; and in return, 

importing different goods to Yemen. In addition, Yemen had also the 

commercial relationship with internal areas of Arabian Peninsula, 

especially Hijaz, by land and sea. The present article is an attempt to 

consider the causes of commercial development of Yemen in the 

Rasulids era. This study shows that in this period, Yemen was 

different from its prior time .It was due to the dominance of Mongols 

over the far East to Baghdad, that makes the commercial roads 

insecure and so the red sea became an alternative and safe route. It 

should be noticed that the role of Karemi merchants who had a 

disposal trade between Mediterranean sea and Indian Ocean coastlines 

to china via the Red sea was also developed the trade activities in 

Yemen. 
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The confiscation of delinquent official’s properties for their 

punishment was started from the early Islamic era, certainly, during 

Umar reign. The benefits of that persuaded the caliphs to count on the 

confiscation as a temporary and sometime permanent income source 

and thereby they established institutions and even dewans to inquest 

about those properties. In the present paper, the financial reliance of 

Abbasid caliphate on this source and consequently, the role of 

confiscation of property in control of the wealth and power of elites 

have been surveyed. 
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One of the most important events that had an everlasting and 

unprecedented impact on Muslim cultural quests was their gaining 

access to paper and paper industry since the middle years of the 

second century AH.  In many recent studies, it has been claimed that 

the development of paper industry in Baghdad and the production of 

Baghdadi paper happened within the first few decades after the 

construction of the city. According to those researches which are 

based on the reports of relatively recent sources, some years after 

paper production in Samarqand (about 179 AH), production of paper 

in Baghdad began by the order of al-Faḍl b. Yaḥyā al-Barmakī, the 

vizier of Harun al-Rashid (R. 170-193 AH). Because of the recency of 

the references that was used in the aforementioned studies and also the 

exclusiveness of paper manufacturing in China and Samarqand as well 

as the reliance of Baghdad on the imported paper from those lands 

until the sixth century AH, the present article shows that the birth of 

Baghdadi paper occurred no earlier than the time that Yaqut al-

Hamavi speaks of it, which is the seventh century AH.  

 

Keywords: Paper-making in islamic period, Baghdadi Paper, paper-

making in Samarqand. 
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The Link between Talismans and Figural Images in Islam 
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Aniconism in Islam is an incontrovertible presumption for the 

researchers of Islamic arts. The main question of this study is that 

what the imagination and interpretation of Muslims, in the early 

centuries, was about figural images which caused aniconism in Islam. 

The present paper shows that the permanence of the verdict seems to 

be associated with the cultural conception of magic and talismans 

which was rooted in the old civilizations such as Iran, Egypt and 

ancient Palestine. The main hypothesis is that the relation between 

image-making and the magic and talismans was one of the most 

important social factors that caused the reaction of Muslim jurists and 

scholars to the issue and subsequently led to the persistence of 

aniconism in the middle centuries. Therefore, it can be stated that 

Islam’s opposition to figural images was not from an aesthetic 

standpoint but along with the Quran’s stand against polytheists and 

idolaters, was because of that cultural conception of magic and 

talisman. 
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